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(۵ 
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نیل کا 

سباز 

ناوه 


این ترجمه در کانال‌های تگرامی ذهن پویا / خوانش کتاب برای انسان خردمند 
اج شوه و به‌صورت رایگان در دسترس عموم قرار داد. 


0 ]2۷/۲۱۵۲۲۱۱۰ ۵ 0 (۱ 2 


به یاد مادربزرگ عزیزم 
۳۲۵ - ۱۴۰۰ 


مترجم 


۲ میلیارد 


۸ میلیارد 


جدول زمانی تاریخ 


پیدایش ماده و انرژی. شروع فیزیک. 
تشکیل اتم‌ها و مولکول‌ها. شروع شیمی. 


تشکیل سیاره‌ی زمین. 


ظهور موجودات زنده. 
شروع بیولوژی. 


آخرین مادربرزگ مشترک انسان‌ها و شامیانزه‌ها. 
فرگشت یافتن انسان‌ها در آفریقا. اولین ابزار سنگی. 


پخش شدن انسان‌ها از آفریقا به اوراسیا. 
انقلاب گونه‌های مختلف انسان. 


فرگشت یافتن نئاندرتال‌ها در اروپا و خاورمیانه. 
استفاده‌ی روزمره از آتش. 


انسان خردمند در آفریقا فرگشت پیدا می‌کند. 


انقلاب شناختی. ضرورت داستان‌گویی. 
شروع تاریخ. انسان‌های خردمند بیرون از آفریقا پخش می‌شوند. 


اسکان انسان‌های خردمند در استرالیا. انقراض حیوانات بومی استرالیا. 


انقراض نئاندرتال‌ها. انسان خردمند تنها بازمانده‌ی گونه‌ی انسان. 


سس 


۱۶,9۰ 
۱۳,۰۰ 
و 
۴,۳۵۰ 


۳,۰ 


۳,99۰ 


۴ 


۸ 


۳99 


زمان حال 


اسکان انسان‌های خردمند در آمریکا. انقراض حیوانات بومی آمریکا. 
انقلاب کشاورزی. اهلی کردن گیاهان و حیوانات. 


اولین پادشاهی‌ها. خط و پول. ادیان چندخدایی. 


اولین امپراطوری-امپراطوری آکدیان سارگون. 


اختراع سکه-پولی جهانی. 
پادشاهی پارس-نظم سیاسی جهانی. 
بودیسم در هند -تعلیمی جهانی. 


امپراطوری هان در چین. 


اسلام. 


انقلاب علمی. بشریت به جهل خود اعتراف می‌کند و شروع به به‌دست آوردن قدرتی 
بی‌سابقه می‌کند. 

اروپایی‌ها شروع به تسخیر آمریکا و اقیانوسیه می‌کنند. تمام سیاره به یک میدان مسابقه‌ی 
تاریخی تبدیل می‌شود. برخاستن نظام سرمایه‌داری. 


انقلاب صنعتی. دولت و بازار جایگزین خانواده و جامعه می‌شوند. انقراض بزرگ گیاهان و 
حیوانات. 


انسان‌ها از مرزهای سیاره‌ی زمین فراتر می‌روند. 

سلاح‌های اتمی زندگی بشریت را تهدید می‌کنند. 

موجودات زنده به‌طور فزاینده‌ای توسط طراحی هوشمند شکل گرفته‌اند 
تا انتخاب طبیعی. 


طراحی هوشمند به اصل اساسی زندگی تبدیل می‌شود؟ 
اولین شکل زندگی غیرآلی؟ 
اتسارن‌ها تبایل بهخناتان می‌قوفز؟ 


کتک 


+ مور 
0۱0 یر ح- 


د 9 
تن 


سس سصه ۳ .۵ سک 


شورشیهای ‏ , 
گرم‌دشت (ساوانا). 


1 1 
م۳۳۵۳ 


حدود ۱۴ میلیارد سال قبل» ماده انرژی زمان 9 فضا 
در پدیده‌ای به نام مهبانگ به وجود اومدن. 


داستان این 
ویژگی‌های اساسی 
جهان ماء فیزیک 


نامیده می‌شه. 


حدود ۳۰۰,۰۰ سال بعد از پیدایششون. ماده و این اتم‌ها 
1 سال بعد از 7 سپس با 3 م اتم‌هاء 
انرژی شروع به آمیختن کردن و به ساختارهای 0 و ۱ ۱ 2 
0 1 ِ # ۱ 3 1 ۳ مو به وجود اومدن.. 


به داستان اتم‌هاء مولکول‌ها و تاثیرات متقابل اون‌ها با 


۳ ) (رر 
حدود چهار میلیارد سال قبل» در سیاره‌ای به نام زمین» مولکول‌های خاصی 
با هم ترکیب شدن تا ساختارهای بسیار پیچیده و خیلی بزرگتری رو ایجاد کنن 
که بهشون موجودات زنده گفته می‌شه. 


به داستان این موجود 


و سپس» حدود ۷۰/۰۰۰ سال قبل» نوع خاصی از موجودات زنده-انسان‌ها- 
شروع کردن به تشکیل ساختارهایی خیلی پیچیده‌تر که فرهنگ گفته می‌شه. 


به سیر تکاملی فرهنگ این انسان‌ها 


می‌دونم که تاریخ‌شناس‌ها معمولاً درباره‌ی 
فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی 


ببخشید. من هنوز خودم رو 
معرفی نکردم! 


درود. اسم من 
یووال نوح هراری هست. 


اما در واقع تاریخ انسان 
ادامه‌ی مستقیم فیزیک... 


ما تا وقتی‌که فرگشت انسان رو ندونیم 
نمی‌تونیم اتفاقاتی مثل انقلاب فرانسه 
رو بفهمیم. 


انسان‌ها گونه‌ای از حیوانات هستن و هر چیزی 
که در تاریخ اتفاق افتاده از قوانین فیزیک» شیمی 
و زیست‌شناسی پیروی کرده. 


۳ ۳ 


را 


خیلی قبل کر از چیدایتن کازیق: افسان‌ ها 
وجود داشتن. اولین انسان‌ها در شرق 
آفریقا فرگشت پیدا کردن. 


این‌طور فکر نمی‌کنی؟ 


۱ سا 


۱ ِ 
ده ۳ 
۱۳ 


حقیقت اینه که هیچ چیز خاصی راجع‌به این انسان‌های اولیه وجود 
نداشته. اون‌ها هنوز حیوانات عادی‌ای بودن که روی محیط اطرافشون 
هیچ تأثیر بیشتری از بابون‌هاء کرم شب‌تاب یا عروس‌دریایی نمی‌ذاشتن 
و هیچ نشونه‌ای هم نبود از اینکه اون‌ها روزی تمایل به تسخیر 
و دگرگونی کل دنیا داشته باشن... 


۲ 


این کتاب به شما توضیح می‌ده که 
چرا چیزها طوری‌که بودن, پیش نرفتن... 


این یک قدم کوچک برای 


اسب‌دریایی و یک جهش بزرگ 
برای پستانداران است. 


چیز خیلی مهمی درباره‌ی انسان‌های باستانی هست. اینکه همه به یک امروز: مردم سراسر جهان شاید شبیه به‌هم نباشن 


گونه‌ی خاص تعلق ندارن. 


در حقیقت. تا حدود ۵۰/۰۰۰ سال 
قبل» سیاره‌ی ما خانه‌ی حداقل 
شش گونه‌ی مختلف از انسان‌ها 
بود. جزیره‌ای لیلیپات‌طور که 
کوتوله‌ها ساکنش بودن... 


و با زبان‌های مختلف صحبت کنن» 
اما همه‌ی ما از یک گونه هستیم-انسان خردمند. 


1 مارها و خرس‌ها وجود دارن... پس چرآ 
نباید گونه‌های مختلفی از انسان‌ها هم وجود داشته باشن؟ 


خانواده‌ی 


آنسان در ۵۰,۰۰۰ سال پیش 


۵ مرموز. در اصل فقط از 
تشخیص هویت داده 


ابیدن با انسان‌های 


اد ای چطور می‌تونیم انقدر مطمئن باشیم؟ 
به یک گونه تعلق داریم. 


هر جایی که 
» به فرانسه. 
ولی دایی یووال» ۳ ۳ یا 
" مطمئنی همه‌ی آون گرین‌لنده فقط یک 
گونه‌های انسانی ابیت | | گونه‌ی انسانی رو 
رفتن و الان همه‌ی 
ما از گونه‌ی 
انسان خردمتدیم؟ چطور می‌شه گفت که دو نفر به یک 
گونه تعلق دارن یا ندارن؟ 


می‌بینی. 


پس بیا بریم پیش یک متخصص که جواب 


خیلی علاقه‌مند به طبقه‌بندی» مرتب‌کردن 
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باشیم؟ 


کلاس درباره‌ی چی 
‌ ح ال ؟ 


موجودات زنده 
رو بر اساس گونه 


ٍ 
۳ 
ی 
۵ 


2 


[ 


فکر می‌کردم چکشون کردم... عیبی نداره. 


عکس‌های تعطیلات تابستونیم نباید اتفاقاً از این عکس ميشه استفاده 
در این فایل باشه. 


تا نکته رو روی 


وای! فکر کنم اسلاید رو 


اشتباه آوردم! 


طبقه‌بندی حیوانات کار پیچیده‌ایه. علاوه بر گونه تیره و سرده. شما باید 
تیره‌ی فرعی, راسته‌ی فرعی» رده و شاخه رو در نظر بگیرین. همچنین باید 
سروکار داشته باشین با زادآوری بین دو گونه» زیر گونه‌هاء گونه‌های خرد. 

گونه‌های حلقه‌ای... و فراموش نکنین 


جنس 


» 


پدیده‌هایی گیج‌کننده مثل فرگشت هم‌گر؛ تقلید. ويژگي ريختي _ 
نزدیک به‌هم رو... در مورد انسان خردمند و سگ‌هاء بدیهی که دو گونه‌ی 
متفاوتن» اما سگ‌ها و گرگ‌های خاکستری چطور؟ چون سگ‌ها و گرگ‌ها 
می‌تونن باهم جفت‌گیری کنن. بعضی دانشمندها اون‌ها رو در یک گونه 
طبقه‌بندی می‌کنن و بهشون گونه‌ی سگ-گرگ میگن. بقیه‌ی دانشمندها 
مخالفن, بحثشون اینه که برای تعریف مرز بین گونه‌های مربوط به‌هم, 
معیار واقعی جفت‌گيري بین گونه‌ای نیست. بلکه شمارش مهاجرتِ 


۷ 
۳ 
سر 


٩ 
1 
۵ 


۸ 


ببخشید پروفسور ميشه کمی ساده‌تر بگید که یک تاریخ‌دان 
هم بتونه بفهمه؟ می‌تونه به بقیه هم کمک کنه 
متثل خواهرزاده‌ی من... 


من که واقعاً نتونستم چیزی 
بفهمم. علم خیلی پیچیده 


یادم رفته بود شما رو. 
حتماء سعی خودم رو می‌کنم 
تا ساده‌ترش کنم. 


۸ 


خب. همون‌طور که داشتم می‌گفتم... 
جز این حقیقت که هر دوتامون 

پستانداریم» همه می‌تونن بفهمن که 
من و کی‌کی با هم متفاوتیم. 


از طرف دیگه این الاغ و این اسب اشتراکات زیادی در مشخصاتشون دارن. 


ما از یک گونه نیستیم. 
ما حتی از یک تیره هم نیستیم. 


حیواناتی به یک گونه تعلق دارن که تمایل به جفت‌شدن داشته و فرزندای اگر اون‌ها رو وادار کنید ولی بچه‌هاشون قاطر و 
زادآور (فرزندایی که بتونن بچه‌دار بشن) بیارن. اما اين مادیان و الاغ یابو می‌شن که نازا هستن. 


به‌نظر نمیاد که تمایلی به‌هم داشته باشن. 


یابو: حاصل 
الاغ نر و مادیان اسب نر و الاغ ماده. 
این به معنیه اینه که جهش‌های دی‌ان‌اي الاغ ۳ 1 ببنید چقدر کی‌کی و این بولداگ 
را ۲۳ شتباه لپي دیگه... اما این درست با هم متفاوتن. با این‌حال عذ 
0 نج تب ان چیزیه که نیاز داشتیم! ی هه یی 
حیوان دو گونه‌ی متفاوت در نظر گرفته می‌شن که در یک کونه هستن و خزانه‌ی ژنی 
سیر فرگشتی جدا از هم هستن. هر چقدر جهش‌های مشترکی دارن. 


بیشتری رخ میده اون‌ها تفاوتشون بیشتر میشه. 


اب ۵ ۵ 


ه ۲ ۲ دا و 7 
تا ۱ 9۳ 


۳ 
خی تج 


گونه‌هایی که خیلی به‌هم مرتبط هستن و از نیای مشترکی فرگشت پیدا کردن. 

آون‌ها با قافی جفت میشن و بجفهانقون در گروهی تحت عنوان «جنس» قرار داده شدن. 
که بزرگ میشن می‌تونن با سگ‌های ۳ 
دیگه جفت بشن و بچه‌دار بشن. > 


ما زیست‌شُناس‌ها موجودات زنده را با نام‌های لاتين 
دو قسمتی نام‌گذاری می‌کنیم. اولی جنس دومی 
هم گونه. مثلاً شیرها را پانترا لئو می‌نامیم. 
لئو از گونه و پانیرا از جنس. 


نام علمی: پنترا لو 


در دنیای امروز مردم شاید خیلی متفاوت به‌نظر بیان. بعضی‌ها پوست 
تیره دارن» بعضی‌ها پوست روشن. بعضی‌ها موهای صاف دارن؛ 
بعضی دیگه موهای فر. بعضی‌ها خیلی قدبلندن بعضی‌ها قدکوتاه. 


اما تمام مردم دنیا می‌تونن 
با هم رابطه‌ی جنسی 
داشته باشن و 

بچه‌های زایا به دنیا بیارن. 


پس» » تمام مردم دنیا از 
یک «گونه» هستن. 


۳۰ 


تمام افراد این کلاس انسان هومو سپیئنس هستن: 
ما از جنس هوموء یعنی «انسان» و 
گونه‌ی سپیئنس یعنی «خردمند» هستیم. 


همه‌ی فرق‌هایی که امروز خیلی مهم هستن-فرانسوی و آلمانی, 
خیلی کمی روی فرگشت انسان داشتن 


۰ سال پیش هیچ آلمانی و فرانسوی» مسیحی و مسلمان 
یا سیاه‌پوست و سفیدپوستی وجود نداشت 


امروز: یک مرد آلماني سفیدپوستِ ما الان تنها گونه‌ی باقیمانده از جنس احتمالا رابطه‌ی جنسی 


مسیحی می‌تونه با یک زن فرانسوي انسانیم. اما روزگاری» گونه‌های بین انسان خردمند و 
سیاه‌پوستِ مسلمان رابطه‌ی دیگه‌ای هم بودن. مثل انسان فلورسی امکان‌پذیر 
جنسی داشته باشه و بچه‌هایی انسان فلورسي کوتوله که معنی بوده اما بعیده که فرزندان 
به دنیا بیارن که کدهای اسمشون ميشه «انسانی از زادآوری به دنیا آورده 
ژنتيکي ترکیب‌شده‌ی خودشون جزیره‌ی فلورس». باشن... 
رو به نسل‌های بعدیشون منتقل کنن. 


پس, ما حیوانات رو به 
گونه‌ها و جنس‌ها دسته‌بندی 


۰سبیین جنس‌ها رو به تیره‌ها دسته‌بندی می‌کنیم تمام اعضای یک تیره‌ی خاص می‌تونن رد نياکان خودشون 
تیره‌ی تیره‌ی تیره‌ی تا یک پدر یا مادر مشترک دنبال کنن. 
کزبممانان مس سای کیر‌سانان: اف ات بال کنن 


َ 5 سست-ت مص<: بت 1 رت 


برای مثال» گربه‌ی خانگی و شیر یک نیای مشترک دارن-(پولایرولوس) 
پیشاگربه-که حدود ۲۵میلیون سال پیش زندگی می‌کرده. 


اگر پروفسور چنین 
حرفی میزد. سوزونده 
می‌شد و اين کتاب هم 


۹ ۸4 
رن 1 


۳۱ 


قبلاً این حقیقت که انسان‌ها هم از یک تیره هستن یکی از 
بزرگترین رازهای محافظت شده‌ی تاریخ بود. برای مدتی طولانی 
انسان‌های خردمند دوست داشتن که خودشون رو جدا از 

بقیه‌ی حیوانات ببینن. یک نوزاد بدون خانواده. بدون برادر یا 
خواهر یا خواهرزاده 


اما خوشمون بیاد یا نیاد. ما یک تیره‌ی بزرگ-و پر سروصدا!-داریم. 


نزدیک‌ترین بستگان ما شامپانزه‌ها هستن. این می‌تونه چیزی 
باشه که تقریباً شش میلیون سال پیش اتفاق افتاد. 


اد 


بداار اج 


یکی از اون‌ها نیای و آفن یکی مادردررگ 
تمام شامپانزه‌هاست. ما هستش... 


۲۲ 


آنچه گُذنٌ ست. در 


فصل ۱ 


موجودات زنده‌ی منقرض شدن 
چندسلولی برای 0 
اولین باررابطه‌ی 
جنسی رو می‌تونه در این فصل مسابقات 
اختراع کردن! رو بترکونه! هیچ کسی فکرش رو هم 


نمی‌کرد اون شهاب‌سنگ 
بخوره به زمین» مگه نه؟ 


خوش اومدید به فصل جدید فرگشت. باشکوه‌ترین 
نمایش روی زمین! 
شما ثُه زن و شوهر از انسان‌های ماجراجوی ما هستید 
که به چالش ترک کردن خونتون در آفریقا برای استقرار 
در سرزمین‌های نامعلوم» به این مرحله رسیدید. برای 
پیروزی» شما باید خودتون رو با شرایط جوی» 
سرزمین‌ها و غذاهای مختلف تطبیق بدید. 


قمتون با قرایط مکسان شروع همه‌ی شما این تصمیم شجاعانه رو گرفتید که سرزمین‌های مه 99۵ رون خظ زایسنه 
می‌کنید -شما همتون انسان آشنا رو رها کنید. اما. اشتباه نکنید. با پایان این فصل شما هرت | 
۱ تغییر می‌کنید. مواجهه با چالش‌های زیادی که دارید باعث 
تغییر در دی‌ان‌اي شماء بدنتون و مغزتون میشه. در نسل‌های 
پیاپی» دودمان شما در اثر تغییر در غذا و شرایط‌جوی فرگشت 
پیدا می‌کنه... و شما به گونه‌های مختلفی تبدیل می‌شید. 


دو میلیون سال بعد دوباره بهمون ملحق بشید 
میشه باشکوه‌ترین نمایش روی زمین!!! 


واقعاً اين اتفاق‌ها افتادن 
دایی یووال؟ 


باشکوه‌ترین 
نمایش روی زمین! 


نه دقیقاٌ هر چی رو که در تلویزیون می‌بینی باور 
نکن... این برنامه فرگشت رو طوری نشون میده 

که انگار زوج‌ها با هم رقابت می‌کنن. در دنیای واقعی 
جمعیت نیاکان یک گونه» خیلی بزرگ‌تر بودن. انسان‌ها 
نسبتاً گروهی زندگی می‌کردن تا زوج... فکر می‌کنم 
بودجه‌ی برنامه نرسه که نشونمون بدن چطوری... 


۳۴ 


آخ! هنوز شروع نشده. اولین اتفاق افتاد! 


اوه عزیزم! چقدر هم | 
بد پيچ‌خورده مچت! 


خب. متأسفانه باید بگم که ماجراجوییت از الان 
تموم شده هستش. فکر می‌کنم باید همین‌جا 
در اتیوپی بمونی... 


و لوسي قصه‌ی ما اصلاً به اون‌جا تعلق نداره! اون یک جنوبی‌کپی 
هستش. اون یک میلیون سال قبل از پدید اومدن انسان‌ها 
حالا یک استراحت کوتاه 
می‌کنیم تا پیام‌های بازرگانی رو 

ببینیم. جایی نرید! که خیلی 
سریع برمی‌گردیم پیشتون 


من که از الان می‌دونم این فصل 
چطوری تموم ميشه. انسان گرمند 
برنده می‌شه و گونه‌های دیگه هم نابود 


این عکس معروف خیلی گمراه کننده هستش. طوری نشون میده که انگار در هر زمان 
فقط یک گونه از انسان‌ها زندگی می‌کردن. 


این می‌تونه به واقعیت نزدیک‌تر باشه 


پس چه‌طور شد که فقط یک گونه از انسان‌ها 


الان زندگی می‌کنن؟ 


خیلی عجیبه... شاید هم مشکوک 
باشه. ما انسان‌های خردمند با این 
موضوع که تنها گونه‌ی باقیمانده 
هستیم» خیلی راحتیم... 
شاید دلایل خوبی داریم 
که خاطرات برادرها و خواهرهامون 


رو سرکوب کنیم. 


۲۵ 
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امروز وقتی ما می‌گیم «انسان». منظورمون انسان خردمند هستش. چون بقیه‌ی 
گونه‌های انسان رو فراموش کردیم. اگر دقيق‌تر بگیم. ما «سپیئنس (خردمند)» 


خدای من! این‌ها 
همه عضو خانواده‌ی 
ما بودن؟ 


تک 
0 - گونه‌های مختلف انسان خیلی از هم 
متمایز بودن. بعضی‌ها خیلی بزرگ بودن 
بعضی کوتوله. اما چندین مشخصه‌ی 
مشترک هم داشتن به ویژه مغزهاشون- 
همه‌ی انسان‌ها مغزهای خارق‌العاده‌ای 
دارن. 


مغر انسان‌های خردمند مدرن هم 
خیلی چشمگیره: ۱۳۰۰۵۲۶ 


شما فقط با بررسی انسان‌ها نمی‌تونین این رو متوجه بشین اما اگر مغز حیوانات 
دیگه رو که تقریباً هم‌وزن انسان هستن, بررسی کنید. واقعاً قابل توجه هستش. 


معلومه» چون ما رفته رفته باهوش‌تر و 
باهوش‌تر می‌شیم. درسته؟ 


تا حدی درسته. نئاندرتال‌های باستانی مغزهای بزرگ‌تری از ما 
داشتن. میانگین اندازه‌ی مفزشون ۱۵۰۰6۳۲ بود. 

و اگر مفزهای بزرگ یک پیشرفت عادی 
هستش» پس چه‌طور شده که بقیه حیوانات 
این‌طور فرگشت پیدا نکردن! 


سح 


8۹ یا 1 


یک داستان در کامیک من 
هست که دقیقاً همین رو 
۷۱ ۱ می‌گه! 
رای چی مغز بزرگ؟ ۳۱ ۲ : 
۷۱۱ 


ما واقعا نمی‌دوني ۱ االاز 
۰ ۳/۳ 77 8 


/۱// 
۳ 


۳ 
۳( 
- ۲ سسسس ی 


ح 2 7 
با عقل جور درمیاد که ما الان در 
شهرهای مدرن زندگی کنیم اما 
در دشت‌ها و زمین‌های هموار چی؟ 


۳۷ 


از خطراتش آگاهی؟ فهمیدی من چی 


گفتم؟ 


اما مغز به این بزرگی 
که تو می‌خوای /۲۵ 
انرژی لازم دار 
باید خیلی غذا بخوری! 


می‌خواست. ما بزرگترین مغز 
ساوانا رو خواست! 


نین باید انرژ از بازوهات ۳۳ 
هم‌چنین باید انرزی رو از بازوهات به که بازوهات رو یه می‌کنه. دیگه مثل قبل این‌قدر قوی 


نورون‌ها منتقل کنی. ۱ 
۱ نمی‌مونن. 


مخصوصا غذای گرم. 
بعدش دوباره بیا که 
ببینمت. 


اوه نه! هیچی دکی. من دست 
از جنگیدن برداشتم دیگه. 


مذاکره می‌کنم الان. 


من از دعوا خوشم نمیاد مکس. بیا 
راجع‌به مشکلی که داشتیم متمدنانه 


یادته اون‌موقعی رو که موز 
من رو دزدیدی؟ 


فقط از دست دادن عضلاتت 


خیلی عوارض جانبی که 
نداشته؟ 


به مشاورزت گوش دادم و 
یک آدم دیگه‌ام الان! 


ای نیح 


و دا 3 
_>۳ تس 


اما باید متوجه بشی که کاری که کردی 


من بهت هشدار دادم 
بیل! اما نگران نباش» 
دو میلیون سال دیگه, 


همه‌چی خوب میشه! 


هی» می‌فهمی چی دارم می‌گم؟ یکم 
احترام بذار بهم. رفیق. می‌دونی که با 
این نیزه من از تو قوی‌ترم! 


بیش از حد بود واکنشم. 


الان متوجه شدم که خشونت» درست نبود و... 


تسویه حسابی با هم داریم. 
من و تو... 


0/۵0 و / 


110۳/۳۳۳0 


ولی همه‌ی این‌ها دست- 
آوردهای جدیدی هستن. 


یک سوال جالب و بی‌جواب دیگه. 


من این سوال رو برای لیست 
پروژه‌های تحقیقاتیم در آیندهه ازت 


قرض نیت یووال. 


۳ ۳ ۱ ال ۱ 


ان ۱ 


آمروزه ما می‌تونیم 
به‌خاطر ماشین‌هامون 


برای دو میلیون سال. شبکه‌های نورونی مغز انسان به رشد 
خودشون ادمه دادن اما جدا از چاقوهای سنگ چخماق و 
چوب‌های پیکان‌دار انسان‌های باستانی نسبت به قدرت 
مغزهاشون» چیز خیلی کمی برای نشون دادن داشتن 


یکی دیگه از ویژگی‌های که مزیت‌های خودش رو داشته. ایستادن» 
مخصوص انسان اینه که ما کار ما رو آسون‌تر کرده تا دشت‌ها رو 
9 دیدن شکار یا پاییدن طتبع بتونیم 


پس محرک فرگشت مغزهای 
بزرگمون برای دو میلیون سال 
چی بود؟ 


9 ما برای راه رفتن دیگه احتیاجی 
به دست‌هامون نداشتیم پس 
می‌تونستیم برای کارهای دیگه ازشون 


علامت دادن یا خوابوندن 
بچه‌ها. 


هرچقدر انسان‌های باستانی کارهای بیشتری 
با دست‌هاشون انجام دادن. دست‌هاشون 
بیشتر فرگشت پیدا کرد! شبکه‌ای بسیار 
پیچیده از عصب‌های تنظیم شده و 

عضلات رشد یافته در کف دست و 


مثل درست کردن و استفاده از ابزارهای پیچيده. 
ابزار, معیار شاخص باستان‌شناس‌ها برای 
شناسانی انسان‌های باستانی هست. 

تاریخ ابزارهای اولیه برمی‌گرده 

به ۲.۵ میلیون سال قبل. 


سازگاری با حالت عمودی برای 

حرکت. چالشی بود. مخصوصاً زمانی که 
گردن و کمر باید از سر خیلی بزرگمون 
حمایت می‌کردن. 


۳۱ 


این‌طور هست که الان انسان‌ها 
می‌تونن با دست‌هاشون کارهای 
خیلی پیچیده‌ای انجام بدن. 


اما هميشه باید بهایی پرداخت! راه رفتن عمودی 
نقطه ضعف‌های خودش رو هم داشت. 
پستانداران باستانی‌مون» سرهای 
کوچکی داشتن و چهار دست و پا 
راه می‌رفتن! 


به همین‌خاطر هستش که مردم اغلب 
کمر درد یا گرفتگی گردن دارن. 


مرگ در زمان تولد کودک تبدیل به خطر پس انتخاب طبیعی 
بزرگی برای مادرها شد. زن‌هایی که بچه‌ها تولدٍ زودتر رو می‌پسندید. 
رو زودتر از موعد به دنیا می‌آوردن» وقتی 
که مغز و سر بچه‌ها کوچک‌تر و 
انعطاف‌پذیرتر بود. شانس بیشتری 
زن‌ها بهای بیشتری برای زنده موندن داشتن. 
برای راه رفتن عمودی 
پرداختن, لگن‌های باریک‌تر 
ضرورتی بود که باعث انقباض 
مجرای زایمانی شد-درست 
زمانی که سر بچه‌ها بزرگ و 
بزرگ‌تر می‌شد. 


یک گوساله بعد از تولد خیلی زود می‌تونه رو پاهای خودش 
بایسته» اما بچه‌های انسان ناتوان هستن و برای سال‌ها برای 
غذا خوردن» محافظت و آموزش وابسته به بزرگترهاشون هستن. 


انسان‌ها رشد نیافته به دنیا میان. 


به دنیا آوردن بچه دردناک- 
ترین چیزی هست که تا 
به حال تجربه کردم. من 7 چم 
سه تا بچه دارم و با تولد ۳ 


هر بچه‌ام از خودم پرسیدم 
که ارزشش رو داره که 
عمودی راه بری و مغز 
بزرگتری داشته باشی؟! 


بزرگ کردن بچه‌ها نیاز به کمک مداوم از طرف اعضای 
خانواده و همسایه‌ها داره. یک قبیله لازمه تا یک بچه بزرگ 
بشه. پس فرگشت کسانی رو که می‌تونن روابط 


اجتماعي مستحکمی برقرار کنن می‌پسنده. 


حط 


بر خلاف انتظار معلوم شد که ناتوان بودن بچه‌های انسان 


ِِ_ یک موهبته چون انسان‌ها رو راهنمایی کرد تا مهارت‌های 
جرج ۷ خر > 
9 جح اجتماعی‌شون رو توسعه بدن. 


۳۲ 


چون آنسان‌ها رشد نیافته متولد میشن, خیلی 
بیشتر از حیوانات دیگه می‌تونن اجتماعی بشن و 


2 ۱۵۳ 
بچه‌های بیشتر پستانداران از رجم بیرون میان مثل هر تلاشی برای تغییرشون می‌تونه روی اون‌ها 
لعاب سفالی‌ای که از کوره بیرون میاد. خراش بندازه یا بشکونتشون. 


انسان‌ها از رحم بیرون میان مثل شیشه‌ی ذوب شده و 
می‌تونن با آزادی عملی شگفت‌انگیز پیچ‌وتاب داده بشن. 


فوق‌العاده‌ی یادگیری و ساختارهای اجتماعي پیچیده. مزیت‌های 


بزرگی هستن اما انسان‌ها دو میلیون ساله که از اين مزایا لذت بردن 
و هنوز ما موجوداتی در حاشیه و ضعیف هستیم. 


سس 


(2 


۳۳ 


اوه عزیزم» به‌لطف این جایزه الان 
ما قوی‌ترین حیوونای روی زمین 
می‌تونیم بشیم. ما کل زمین 
دست‌نخورده رو تصاحب می‌کنیم. 


ه ادزم یه عام آون‌چا 
می‌بینم. 
ولی باید اعتراف کنم که |77" 


2 
بت 


راست میگه! دو روزه که غذا 
نخوردیم! گرسته‌ام! 


نه اصلاً 
فوق‌العاده شدی 


چه بلایی سر چاقوهای سنگی‌ای که 
برات درست کرده بودم اومد؟ چرا 
نمیری با دوستات امتحانشون کنی؟ 


یه ذره مفید باش و به‌جای 
غر زدن برو یه کمی گوشت 


ابزار سیندی رو 
یادت رفت! [* 


بیخیال! این که عالیه! من 


فا ی نت 
داشتم میمردم از گشنگی| ۲۳۹ اینجا روا پادشاه زنجیره‌ی 


۳۵ 


غذایی از سرکار برگشت خونه... 


البته! رون توت این برای ان 
استخوان و درآوردن مغزاستخوان کاربرد دارها 


خوب شد منتظرشون 
نموندیم و با بچه‌ها رفتیم 


کاملاً درسته! حتی با ابزارشون» توانایی یادگیری فوق‌العادشون و روابط 
پیچیده‌ی اجتماعیشون. انسان‌ها تا دو میلیون سال موجوداتی حاشیه‌ای 
و ضعیف بودن! 


بعضی از گونه‌های انسانی تترتتسی سال پیش» 
شکار حیوانات بزرگ رو شروع کردن! 


ولی انسان خردمند ۱۰۰,۰۰۰ سال پیش تونست تا همین اواخر, ما حیواناتی ناچیز در وسط 
به بالای زنجیره‌ی غذایی برسه. زنجیره‌ی غذایی بودیم. بعد یک دفعه 
به بالای زنجیره پریدیم. 


شاید خیلی یهویی.چون 
برای شیرهاء عقاب‌ها و 
کوسه‌ها میلیون‌ها سال 
طول کشید تا به بالای 

هرم غذایی برسن. 


نیای رده‌ی کرگدن‌ها 


این پروسه‌ی آرام به اين 
معنیه که محیط زیست 
می‌تونست ضربه‌هایی که 

از خرابکاری‌های زیاد شیرها 
و کوسه‌ها می‌خورد رو کنترل 
کنه و به تعادل برسونه. 


همون‌طور که 
شیرها درنده‌تر می‌شدن؛ 
آهوها برای سریع‌تر دویدن 
فرگشت پیدا می‌کردن. 


ت 5 < ۲ حتی خود انسان‌ها 
[ ولی نراد انسان اون‌قدر سریع از زنجیره 2 5 
( 


بالا رفت که محیط زیست زمانی برای ۱۵ ۳۶ أپیداکنن. 


انسان خردمند شبیه دیکتاتوری تازه 
به‌دوران رسیده هستش که هميشه ترس 
از دست دادن قدرت داره. 


هوا هوا , 
به شکارچی‌های بزرگ 
دنیا یک نگاه بنداز. 
بیشترشون موجودات 
خارق‌العاده‌ای هستن. 


به ما توضیح میده که چرا هميشه 
درباره‌ی موقعیتمون استرس و ترس 
داریم. 


اولین ابزارهامون برای تمیزکاری 
باقیمانده‌ی غذای شیرهای 
باعظمت و کفتارهای وحشی بود. 


که این خیلی 
در فهم تاریخ و 
روان‌شناسی‌مون 
به ما کمک 


واقعً؟ چطوری؟ من فکر 


ما رو خیلی قوی کرد به بالای 


زنجیره رسیدیم... 


۱۱ - ۱۱ ۱۱۱۸ 


۳۳72 || 


که ما رو ظالم‌تر و خطرناک‌تر 
می‌کنه. خیلی از حوادث تاریخی 
ماء از جنگ‌های کشنده تا فجایع 
زیست‌محیطی به دلیل پرش 
یهویی به بالای زنجیره‌ی غذایی 


شما چه یک ارکتوس باشید. نئاندرتال باشید یا فقط 
یک انسان خردمند. این برای شماست! 


شعله رو روشن کن! 


تکنیکی مدرن برای همه‌ی اعضای خانواده. مثل آب‌خوردن برای مرد و زن و حتی بچه‌های 
بالای ۱۰ سال! تا شانسش رو دارید. امتحان کنیدا 


۰ سال پیش بعضی از گونه‌های انسان فقط زمانی که فرصتی به‌وجود می‌اومد 
مس شعاعی روزاه- رن نتفاب کردم آتش روشسن می‌کردن؛ اما الان-۳۰۵۰/۰۰۰ وقت به‌روز شدنها 
و زندگیم رو عوض کرده! ۱ منتظر آتش‌های تصادفي 


رعدوبرق نباشید. یاد 
بگیرید چطور آتش 


درست کنیدا! 3 
: روشتون رو انتخاب| [: 


بندازه (چه کوچولوها رو چه بزرگ‌ها رو) و می‌تونه حیوانات دست‌نیافتنی 
رو به یک استیک خوشمزه تبدیل کنه! 


۵ 


جایزه‌ی ویژه‌ی عصر حجرا! وقتی که آتش خاموش شد از غذای گرمتون لذت ببرید. گوشت. آجیل و سیب‌زمینی بو داده... هممم... واقعاً خوشمزه شده! 
۳ 3۳۳۳ بت بت تا بت بت بت بت ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مت 


ار 


اً ۱ بله من انتخابم شعله‌ی روزانه هستش و یک بروشور می‌خوام. آ 

۱ بروشور ۱ یره ۱ 

۱ پروهوز ۰ 

۱ «طرز تهیه‌ی آتش 5 نام و موم و و و و موه ۱ 
با سایش» «طرز تهیه‌ی آتش 

۱ با اصطکاک» آد ۱ 

۱ بعلاوه‌ی هدیه‌ی رس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ :۰ ۱ ۰ :۰۱۰ ۱ 

۱ اولین خرید بعلاوه‌ی هدیه‌ی ۱ 
و اولین خرید 

۱ ۰ وه وه 0 5 5 0 5 9 9 ۷ ۷۰ 6 0 ۰ ۷ 6 ۷ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۱ 1۰ ۱ 

ات بت ۱ 


۳/۸ 


از اينکه هر روز گوشت و سبزیجات خام بجوین خسته شدین؟ 
به‌خاطر اینکه بیشتر خون بدنتون در شکمتون جریان داره و 
نمی‌ذاره درست فکر کنید. ناامید شدین؟ روده‌هاتون پر از انگل 
شده؟ پخت‌وپز رو امتحان کنید! 


از وقتی که به 
پخت‌ویز عادت کردم 


مغز کوچولوی پوک . 
1 1 به این دندونا یه 


با رژیم آتش. روش جدید و آسون رژیم انسان غذاشناس" یعنی پخت‌وپز, 
شیمی غذاتون و بیولوژی بدنتون رو دگرگون می‌کنه! 
طبق گفته‌ی 2 متخصصر ( ماء خانم آن گیبنسر 7 
تست توچکتر اس ۳ غذاهای بیشتری هضه کنید! (۲) ساختار طبيعي قوی داشته باشید! ‏ |(۳) از هضم راحت غذا لذت ببریدا - 
و روده‌هاتون. و بزرگ‌تر شدن مغزتون میشه. ( گندم برتج؛ سیب‌زمینی...) (پختن, انگل‌ها و میکروب‌ها رو از (غذاتون رو در یک ساعت بخورید 
به‌جای پنج ساعتی که برای 
روده‌های دراز و مغزهای بزرگ انرژی  .[‏ . 7 وم شامپانزه طول می‌کشه!) 


زیادی لازم دارن» سخته که دوتاشون رو ر/ 
با هم داشته باشی! با کوچک‌تر کردن دستگاه 
گوارش و کم کردن انرژی‌ای که لازم 

دارهه غذای پخته بهتون یک 


اد 5 
۴ ) مزه‌های جدید رو کشف کنیدا! 
(میوه‌ها. دانه‌هاء حشرات و حیوانات 
مرده چه طعم خوشمزه‌ای دارن! 
چقدر لذیذ!) 


* فقط مخصوص نئاندرتال‌ها 
و انسان خردمند. 


تبلیغ به یکی از مزیت‌ها اشاره ریب ی صو اه کرام داستی قد رت یه بر عون ۵ 6 
تن سا ۳ قوی بودن عضلانشون» اندازه‌ی دندون‌ها سون و ۴ 3 

نکر تش عامل بزرگترین ۹" 5 ت 

به عریص بودن بال‌هاشون وابسته هستن. 


جدایی بین انسان و حیوانات 
دیگه شد. 


مثلاً عقاب‌ها: اون‌ها ستون‌های حرارتی رو 
شناسایی می‌کنن و بال‌های بزرگشون رو باز 
می‌کنن تا هوای گرم به‌سمت بالا ببرتشون. 


اما عقاب‌ها نمی‌تونن روی محل ستون‌های 
حرارتی کنترل داشته باشن 9 اندازه‌ی 
بال‌هاشون تعیین می‌کنه که چقدر بالاتر 
می‌تونن حمل بشن. 


بعضی از حیوون‌ها می‌تونن باد و 
جریان‌ها رو مهار کنن ولی نمی‌تونن 
این نیروهای طبیعی رو تحت کنترل 

دربیارن و هميشه به‌خاطر فیزیک 

بدنیشون محدودن. 


وقتی انسان‌ها کنترل آتش رو اهلی کردن» اون‌ها کنترل یک نیروی بالقوه‌ی نامحدود و قابل کنترل رو 
کسب کردن. انسان‌ها می‌تونستن انتخاب کنن که کی و کجا ازش استفاده کنن و برای هرچند بار که 
می‌خواستن ازش استفاده کنن. 


کی مد 


مهم‌تر این‌که» قدرت آتش توسط محدودیت بدنی انسان» محدود نبود. یک انسان می‌تونست با یک 
سنگ‌چخماق در عرض چند ساعت یک جنگل رو بسوزونه. 


اهلی کردن آتش نشانه‌ی چیزهایی در شرف اتفاق بود. اولین قدم مهم در راه بمب اتم... 


9 


در جستجوی: انسان‌ها. همه‌ی گونه‌های شناخته‌شده 


تاریح: ۰0 1۵0 


۱ 124 "‌ 


ما دقیقاً نمی‌دونیم حیواناتی که می‌تونن به عنوان 
اکیتان هردولد وروی بشن » اولین بار چه‌موق 


اما بیشتر دانشمندها 
روی ۱۵۰/۰۰۰ سال 
پیش توافق دارن. 
انسان‌های خردمند 
آفریقا خیلی شبیه ما 
بودن. 


دو نگرش 
متضاد 
وجود داره... 


در جستجوی: انسان خردمند 


۳ :»‌ 


گونه‌ی خودمون» انسان خردمند. ظاهر شده بود اما هنوز ناچیز بود. در 
گوشه‌ای از آفریقا سرش تو کار خودش بود. 


و چهره‌ی خیلی مدرن. فک و دندان‌های 
کوچک ولی مغز بزرگ هم اندازه‌ی مغز ما. 


قطعاً به‌دلیل مزیت‌هایی 
که آتش داشت 


اما وقتی انسان خردمند آفریقا رو 
ترک کرد. بیشتر اوراسیا از قبل 
خونه‌ی گونه‌های دیگه‌ی انسان 
بود. 


۴۱ 


تئوری پیوند نژادهای مختلف 
داستانی شگفت‌انگیز از جذابیت» 
ان ی ۱۳ یت ۵ 


انسان‌های خردمند مهاجرانی از آفریقا بودن که در سراسر دنیا پخش 
شدن و با بقیه‌ی جمعیت‌های انسانی رابطه‌ی دوستی برقرار کردن. 
انسان‌های امروزی حاصل این همز 


نئاندرتال‌ها اغلب به عنوان کهن‌الگویی بی‌رحمانه و غارنشینان باستان‌شناسان استخوان نئاندرتال‌هایی رو کشف کردن که 
تصویر شدن, اما شواهد تازه این تصویر رو عوض کرده. سال‌ها معلول زندگی کرده بودن. واضحه که نثئاندرتال‌ها به مریض‌ها 
و معلول‌ها اهمیت می‌دادن. 
شما ۲۰۰ سال برند خودتون رو روی 
نیروی بی‌رحمی می‌سازید. وقت بیدار 
گم شدنه! الان قرن بیست‌ویکمه! چطوره 
اک 


2 ۳ 


بله. برامون خوبه. ما هیچوقت 
دوست نداشتیم موهای زن‌ها رو 
بگیریم و بکشونیمشون رو زمین. در 
ضمن ما همجنسگرا | هستیم. 


از نظر تئوری پیوند نژادی» وقتی انسان‌های خردمند در سرزمین خر پر یی ۱ 


تناندرتال‌ها پخش شدن, آون‌ها پیوند نژادی برقرار کردن تا وقتی که رفسییه شهج 
جمعیتشون در هم ادغام شد. اگر این حالت باشه. اوراسیایی‌های امروز ارکتوس‌های محلی پیوند 
انسان خردمند نیستن و ترکیبی از نئاندرتال‌ها و انسان خردمندن. نژادی برقرار کردن» پس 
بعضی از انسان‌های 
مدرن» ترکیبی از انسان 
خردمند و ارکتوس 


۲ 


| | بقیه‌ی گونه‌ها متفاوت بوده و به احتمال زیاد عادات جفت‌گیری متفاوتی داشته. 
حتی بوی بدنش هم متفاوت بوده... 


۱ 


حتی اگر رومئوی نثاندرتالی و ژولیت سپیئنی عاشق هم می‌شدن» 
نمی‌تونستن بچه‌های زادآوری داشته باشن. چون جدایی ژنتیکی 
هر دو جمعیت از قبل غیرقابل پیوند بود. 


از نظر این تئوری» انسان‌های خردمند بدون پیوند نزادی» 
جایگزین تمام جمعیت‌های انسانی قبل شدن. 


۳ 


هر دو جمعیت کاملاً جدا از هم موندن و وقتی که نئاندرتال‌ها مردن» 
یا کشته شدن. ژن‌هاشون هم باهاشون مرد. 


اگر این حالت باشه. رد تمام انسان‌های امروزی می‌تونه» منحصراً به شرق 
آفریقاء ۰ سال قبل برسه. ما همه «انسان‌های خردمند خالصیم». 


: ۱ ۱ آرّیا ساراسواد 
پروفسور ساراسواتی دید شما رو وا 


به این دو تئوری چی هست؟ انسان خردمند 


معتاد جنسی 
یا 
قاتل سریالی؟ 


و این می‌تونه تایید کنه که تمایزهای 
نژادی. جزئی هستن. 


اگر تئوری جایگزینی درست باشه. همه‌ی ۷.۶ 
میلیارد انسانی که امروز در زمین زندگی می‌کنن, 
تقریباً همه یک توشه‌ی ژُنتیکی مشابه دارن-و از 
نظر فرگشتی» این زمان زیادی نیست. 


اما اگر تئوری پیوند نژادی درست باشه. ممکنه تفاوت‌های این مفهوم یک یمب سیاسیه _ 
ژنتیکی بین آفریقایی‌ها؛ اروپایی‌ها و آسیایی‌ها وجود داشته می‌تونه مثل بمبی بای متفجرشلان 
باشه که به صدها هزار سال قبل برمی‌گرده... تئوری‌های نژادپرستانه باشه! 


مطمئناً تئوری جایگزینی به‌طور گسترده‌ای برای 
مدت زیادی قابل قبول بوده؟ 


بله. چون پشتوانه‌ی 
باستان‌شناسی محکمی 


داشته... 


با این‌حال, این دردسرها جدیداً شروع شدن. در ۲۰۱۰ دانشمندان 
تنونستن از استخوان نئاندرتال‌ها دی‌ان‌ای جمع اوری 9 
نقشه‌برداری کنن و با دی‌ان‌ای انسان‌های امروزی مقایسه 


شوک دوم چند ماه بعد وارد شد. 
وقتی که دانشمندان کشف کردن 
که تا ۶۸ از دی‌ان‌ای 
ملانزیایی‌های مدرن (شمال 

و شرق استرالیا) و بومی‌های 
استرالیا از نياکان دنیسووایی 
هستش! 


اگر اين نتایج معتبر از آب دربیان» تئوریسین‌های 
پیوند نژادی حداقل چیزی برای ارائه دارن. 


۰ رد کردن احتمال تنوع ژنتیکی گسترده بین انسان‌های مدرن» 
مصلحت سیاسی بوده. 

ما محققین میلی به درست‌کردن دردسرهای 

پیش‌بینی نشده در خصوص نزادپرستی نداریم. 


معلوم شد که دی‌ان‌ای 
از جمعیت‌های مدرن 


در اروپا و آسیاء دی‌ان‌اي 


اصلاً مقدار زیادی 
نئاندرتال‌هاست. فیتبیتايی, 


کدوم تئوری درسته؟ 
[] الف. تئوری پیوند نژادی 
[] ب. تئوری جایگزینی 


پیچیده‌س 


4سحت 


از اون‌جایی که نئاندرتال‌ها و دنیسووایی‌ها فقط هم‌بخش قسمت 
کمی از دی‌ان‌ای نوم امروزی ما هستن. غیرممکنه که بگیم «ادغام» 
بین انسان خردمند و بقیه‌ی گونه‌هاي انسانی صورت گرفته. 


درسته» اما رابطه‌ی بیولوژیکی 
بین انسان خردمند 
نئاندرتال‌ها و دنیسوواها 
دقیقاً چی بود؟ 


تفاوت بین آون‌ها خیلی 
زیاد نبود که کاملاً از 
رابطه‌ی جنسی زادآور 
تماس‌ها خیلی نادر 
بودن. 


واضحه که اون‌ها گونه‌های 
کاملاً متفاوتی مثل اسب‌ها و 
الاغ‌ها نبودن. 


علم زیست‌شناسی سیاه و سفید نیست. قسمت‌های خاکستری 


پس اون‌ها جمعیت‌های متفاوتی از یک گونه بودن» متل بولداگ 
مهمی وجود داره. 


شماء بوروتوس, و پامرانیین کوچولوی شما کی‌کی؟ 


دو گونه که از یک نیای مشترک 
فرگشت پیدا کردن» مثل اسب‌ها 

و الاغ‌هاء یک زمانی فقط دو جمعیت 
از یک گونه بودن. مثل پامرانیین‌ها 

و بولداگ‌ها. 


حتماً یک نقطه‌ای باید بوده باشه که دو جمعیت از قبل جدا بودن اما هنوز در 
موارد نادر قابلیت انجام رابطه‌ی جنسی و زایش فرزند زادآور رو داشتن. 


بعد یک جهش ٌنتیکی» آخرین رشته‌ی ارتباط 


رو هم قطع کرده و هر کدوم راه‌های جداگونه‌ی 
فرکشتیشون رو رفتن. 


۳۶ 


به‌نظر می‌رسه که حدود ۵۰/۰۰۰ سال قبل» 
انسان‌های خردمند. نئاندرتال‌ها و دنیسووان 
در این نقطه‌ی مرزی قرار داشتن. اون‌ها 


این موضوعات شگفت‌انگیزه پروفسور اما 
زمان برنامه تموم شده. 


خب. من موضوع رو جمعش 
می‌کنم با تکرار این که برای 
انسان خردمند و نئاندرتال 
ممکن بوده که در موارد نادر 
فرزند زادآور داشته باشن. 


این موضوع» مضطرب‌کننده-و شاید 
هیجان‌آوره-که فکر کنیم ما انسان‌های 
خردمند روزی می‌کونستيم :با حیواتاتی از 
کنیم و فرزند داشته باشیم. 


اگر دوست دارید با یک نئاندرتال ازدواج کنید 
با ما تماس بگیرید (مادر 


اگر وقت داشته باشیم. دوست دارم توضیح بدم که انسان خردمند چه‌طور از نئاندرتال‌ها 
و دنیسوواها خیلی متفاوت‌تر بوده نه فقط از نظر ژنتیکی و فیزیکی, بلکه در توانایی‌های 


شناختی و اجتماعی... 


پس جمعیت ادغام نشد اما چند ژن خوش‌شانس 
نئاندرتالی تونستن با انسان خردمند سوار آسانسور 
زمان بشن. ۷ 
ممنویم 
پروفسور ساراسواتی! 


اما اگر نئاندرتال‌هاء دنیسوواها و بقیه‌ی 
گونه‌های انسانی با هم ادغام نشدن. 
چه‌طور شد که ناپدید شدن؟ 


۴۳۷ 


۴۸ 


ری 2 


#7 /7/ تحص 


دره‌ای در بالکان» 


صدها هزار سال زندگی کردن. 


انسان‌های خردمند اون‌ها رو 
به انقراض کشوندن. 


یک توضیح ممکن اینه که 


جایی که نتاندرتال‌ها برای 


مش 
7 ن- #۹ 
7 1 


: 3 2 ی ۰ ۲ ۳ , 
5 مت ۳ ی , ِ 7 
۱ خی ۱۱۲ ۱۱ ۱۸ سس 
۳ ۱ ح > 
1 1 ۱ 9 ۱ 
1 ۱8 ۶ ۳ 


ای ۳ 
/ ۱ 9 


۲ 


۷ 7 


۱ الاح 

۱ 
4 ۱ س 
۹ 


۷" 
۱ ۱ 


سس 


۱ 


۳ بسح 


5 


۳۹ 


دح 


تس 
- 


ت_ 


بط 


نئاندرتال‌های کمتر مدب متوجه شدن که 
تغذیه کردن براشون سخت‌تر شده. 


جمعیتشون رفته رفته کم شد و به آرامی 
از بین رفتن 


شاید به‌جز یک یا دو نفر که 
به همسایشون پیوستن 


پس اون‌ها چندبرابر شدن و 
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اجتماعی‌شون» انسان‌های خردمند 


با تکنولوژی‌های برتر و مهارت‌های 


احتمال دیگه اینه که رقابت برای منابع» شعله‌ی 
خشونت و نسل‌کشی رو روشن کرد. 


تحمل از خصیصه‌های انسان خردمند نیست... 


جح 


در زمان‌های مدرن» یک تفاوت کوچک در رنگ 
۳ ۳ مانب شت 7 ۱ ممکنه که وقتی انسان خردمند با نتاندرتال‌ها 
پوست. گویش یا دین می‌تونه باعث تسریع نابودی پا ‌ وکتی ن حر رتال 


گروهی توسط گروه دیگه‌ای از انسان خردمند بشه. مه ۱ مواجه شد. ِ شاهد اولین و مهم‌ترین پویش 
م77 ص__ ۱-۵ ۱ ۱ پاکسازی قومی بوده باشه. 


0۵۵۵ ( 
هر اتفاقی افتاد» نئاندرتال‌ها-در کنار بقیه‌ی گونه‌های انسانی-یکی از 
۱ بزرگترین سوالات تاریخ «چی میشد اگه» رو مطرح کردن. 


کی میدونه که چه اتفاقاتی 
می‌افتاد اگر نئاندرتال‌ها و 
خردمند زنده می‌موندن. 


م 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
لب 
۳ 


ما از این حقیقت که بدیهیه تمام گونه‌های انسان‌ها برابر خلق شدن. 
نگهداری و محافظت می‌کنیم. 


ِ 


ی راز ۶ 


1 
] 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
زا 
۱ 


ک ک ۳/7 ۳ 


2ص 


77 
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۱۳۳۲ ۱ 


۳ 


رن 


خی مر 


در ۳۰/۰۰۰ سال گذشته انسان خردمند 
انقدر به این عادتِ رشد کرده». رسیده 
که تنها گونه‌ی انسان هست که برای 
ما تصور احتمالات دیگه سخته. 
نداشتن هم‌نژاد باعث این انگاره ميشه 
که ما اوج خلقت هستیم. با جدایی 
عظیم و پیوندناپذیر از بقیه‌ی حیوانات. 


۳ 


اد ۲/ 


" حتی امروز هم خیلی‌هااز. آ ۱۱۱ 
باور کردنش امتناع مي‌کنن. ِ- ۷ 


س 


وقتی چارلز داروین توضیح داد که انسان خردمند فقط 
نوعی از حیوان هست. مردم خشمگین شدن. 


درست می‌گی باب» 


احتمالاً این دلیلی هست که نیاکان ما نئاندرتال‌ها رو از بین بردن. اون‌ها 
غیلی متشابه بودن که بشه ازش چشم‌پوشی کرد اما اونقدری متفاوت بودن 
که نشه تحملشون کرد. 


اگر نئاندرتال‌ها زنده می‌موندن» 
ما هنوز هم خودمون رو موجوداتی جدا می‌پندا 


شتیم؟ 


۵۱ 


چه بخواهیم چه نخواهیم انسان خردمند رو 
باید سرزنش کرد. به‌محض این‌که به‌جای 
جدیدی می‌رسید. جمعیت انسان‌های بومی 


۵ کب نف 
سح در 


و( 


هومو دنیسووا و هومو ارکتوس 
دیگه در آسیا زندگی نمی‌کنن. 


نئاندرتال‌ها تقریباً ۳۰/۰۰۰ سا 
نعر 
پیش از بین رفتن. 


آخرین کوتوله‌ها حدود ۵۰/۰۰۰ 
سال پیش در جزیره‌ی فلورس 
از بین رفتن. 


دی‌ان‌اي ما و خیلی سوال‌های بی‌جواب به‌جا 
گذاشتن. 


تس 
و ۱90 
سس 
ی 
بض را 
تست مس هت( 
مه سحه 
۳ سترصر 


6( ۵ 


آون‌ها هم‌چلین 
آخرین گونه‌ی انسان 


۱0۳۱/۵0 ری 


۸( 


چه‌طور ابر -انسان خردمند . گونه‌های 
دیگه رو به فراموشی سپرد؟ 


جواب همه‌ی این سوالات در 
ماجراجویی بعدی 


ابر-انسان خردمند! 


انسان‌های خردمند چه‌طور تونستن انقدر سریع در زیستگاه‌های 
دورافتاده‌ی زیادی مستقر بشن؟ 


تهاجم اون‌ها زنده بمونن؟ 


واقعاً عجیبه که فکر کنی روزی شش گونه‌ی 
انسانی در جهان بوده... 


در واقع» اولین باری که انسان‌های 
نئاندرتال‌ها پیروز شدن. 


4 


ررو شدن؛ 
۸ج 7 کج 


حدود ۱99/99۰ سال قبل» بعضی از 

گروه‌های انسان خردمند با سفر به 

خاورمیانه و سرزمین نتاندرتال‌ها 
ریسک کردن اما زیاد اون‌جا . | 


ومع ]۱1۸ ۱/ ٍِِ 


بح ۱ ( ۵ 4 اع دو_ نز 
۱ اس ۱ 7۳1 ادج 


وان 


1 
تا 


مک ۳۲۲-۷77 


ِا 


ما مطمئن نیستیم. اما به هر دلیلی که بوده باشه. انسان‌های خردمند 
بالاخره عقب‌نشینی کردن و خاورمیانه رو به دست 


احتمالاً .. یا شاید دمای 
هوا خیلی سرد بود براشون. 
یا اينکه در مقابل انگل‌های 


حدس می‌زنن که انسان‌های خردمند اون‌موقع هنوز خیلی با 
ما تفاوت داشتن. اون‌ها شبیه به ما بودن و مغزهاشونم به 
بزرگی مغز ما بود. ولی احتمالاً ساختار داخلی مغزشون 


احتمالاً نمی‌تونستی که بهشون انگلیسی صحبت کردن رو یاد 
بدی یا عقاید تعصبی مسیحیت یا نظریه‌ی فرگشت رو. 


توانایی‌های شناختی‌شون 


-چیزهایی مثل یادگیری, 
به یادآوردن و ارتباط برقرار 
کردن-خیلی بیشتر محدود 
بوده. 


خب بیل» وقتی خیلی‌خب بیل, کدوم حیوان ۶۵ میلیون سال 
0 خوب مردن در زمین فرمانروایی می‌کرد؟ 


جا میرن؟ 


بعد تقریباً ۰ سال پیش اتفاقی برای 
انسان خردمند افتاد. ما دقیقاً نمی‌دونیم چه‌طور 
و چراء اما اون‌ها شروع به انجام کارهای 
حیرت‌آور کردن. 


شیر 


نان 


اولش گروهی از انسان‌های خردمند آفریقا رو برای 
بار دوم ترک کردن. این دفعه نتئاندرتال‌ها و بقیه‌ی 
گونه‌های انسان رو بیرون کردن... نه تنها از خاورمیانه 
بلکه از روی زمین. 


انسان‌های خردمند شروع کردن به 
پخش شدن در همه‌جا. اون‌ها خیلی 
سریع به اروپا و شرق آسیا رسیدن. 


های خردمند اختراعات زیادی 


ت ۰ 
, 1 ۱ کر 3 


تقريباً تلو( سال پیش» 
اون‌ها یک‌طوری از دریای آزاد 


رد شدن و به استرالیا رسیدن 
-قاره‌ای که هیچ انسانی قبلاً 
روی اون پا نذاشته بود. 


تیرکمان ۱ و 
سوزن برای دوخت 
لباس‌های گرم 


ه«۶ 


دقیقاً چه اتفاقی افتاد که انسان خردمند رو وادار 
...هم چنین» اولین اشیائی که ما بهشون هنر یا جواهرات به شروع انجام همچین کارایی کرد؟ 
می‌گیم. و اولین مدارک واضح برای موجودیت دین» تجارت 
و قوانین پیچیده‌ی اجتماعی. 


۱ 
ا 
۱ 
۹ 
‌ِ 


1 


مم 


م72 
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7 
22 


بیشتر پژوهشگرها می‌گن دلیلش به فرگشت 
توانایی‌های شناختي انسان خردمند برمی‌گرده. 


مجسمه‌ی عاجی از «مرد شیری» (یا «زن شیری») 
که در اشتادل, آلمان پیدا شده. با تقریباً 32,000 


(29۱-۵ 


مخصوصاً توانایی برقراری ارتباط و کارکردن 
با همدیگه در تعداد زیاد. انسان خردمند 
همکاری رو بهتر از بقیه‌ی حیوانات یاد گرفت. 


ولی مورچه‌ها و زنبورها هم همکاری می‌کنن! 
من یک پروژه در مدرسه دربارشون انجام دادم. 


_ ۲ لا 8 لا 
۲ ۲ ۲ 
۳3 


1۳7 وت 
/ هك 


درست می‌گی| اما آون‌ها فقط با بستگان نزدیکشون 
همکاری می‌کنن و خیلی قابل تغییر نیستن. 2 << اگر کندوی عسل تهدید بشه یا یک فرصت جدید 
۳ 7 پیش بیاد. زنبورها نمی‌تونن نظم کندوی عسل رو 
دوباره بازآفرینی کنن تا مشکلشون حل بشه. 


برای مثال» اون‌ها نمی‌تونن ملکه رو بکشن 
و یک جمهوری تأسیس کنن. 


8 
۱ 


۹۳ 8 -! ... هم ریاس 


همکاری گرگ‌ها و شامپانزه‌ها خیلی چون همکاری بین شامیانزه‌ها بستگی به روابط 
۰ ولی در شخصي نزدیک داره. 
وه‌های کوچک. 


۷ ۱ ۷ ۳ ۱ 
لالز ات ۱۱ 


0 


۵ ۱ 9( شامپانزه‌ها با غریبه‌ها همکاری نمی‌کنن. 


آقر 


احلاص/ ‌ 
ال 


2 او[ 
1 7 1 


اما انسان‌های خردم: 
ن‌های خرد 193 
۱ سای غردمند می‌توک 
۱ پوحطر طریتی ۱۶ اهمهای 
بی‌شماری همکاری کنن. ِ 


م7 


2 ۳ 


لیل فرما نسا مند در جها حالی که مورحه‌ها 
فرمایروایی () جر ن لی مورج 
اینه در 
7 5 ِِ ِِ بیچاره در 
7 ز غذای رو می‌خورن و 0 ع زندان ی 
باقیمونده‌ی 2 ۳ 3 1 : 3 
غ‌وحش‌هامون ی مایشگاه‌ها تحقیقاتیمون زندانی هستن 
باع‌و ۵ 4 ۵ 


11 لد ۱ 11 ب ۳ ً ۲ 
۱ ۱ ۳ 

۱ 8 ۹ 9 ۲۱ ۱ ۱ ۱ 

۳ ۱ ۱ ۱ 


یادم ومد که یک دوستی برام لینک یک کلیپ جالب 
- یز کت 8 ۹ 
باره شامیانزه‌ها ۲ هنور ندیدمش. 
۱ ِ من سس 
‌ ع) ۰ نز ولی 
درد )۸ کت 


1 ۳ 


۱ 


و و و 


۶۵ 


شامپانزه‌های عموزاده‌ی ما معمولاً در گروه‌های کوچک متشکل 7 0 (] ساختار اجتماعیشون سلسله مراتبی هستش. عضو غالب گروه که اکفرً 
چند ده نفر زندگی می‌کردن. اون‌ها روابط دوستانه‌ی نزدیک با سوم 4 ۱ 9 
هم تشکیل می‌دن. با هم شکار می‌کنن و با بابون‌هاء چیتاها و 
شامپانزه‌های دشمن, شونه به شونه‌ی هم می‌جنگن. 


نر هست و اصطلاحاً بهش «نر آلفا» گفته می‌شه. بقیه‌ی شامیانزه‌ها 
اطاعتشون به مرد آلفا رو با تعظیم کردن جلوی اون نشون می‌دن. 


نر آلفا تلاش می‌کنه که هماهنگی اجتماعی رو بین افرادش 
حفظ کنه. وقتی دو نفر دعوا می‌کنن» اون دخالت می‌کنه و خشونت 


می‌تونه خودخواه هم باشه. شاید مخصوصاً برای غذاهای وقتی دو نر در حال رقابت برای جایگاه نر آلفا هستن معمولاً 
ارزشمند انحصارطلبی کنه یا از جفت‌گیری نرهای سطح پایین‌تر ائتلاف‌های بزرگی از حامیانشون چه زن و چه مرد درست می‌کنن. 
با ماده‌ها جلوگیری کنه. روابط بین اعضای اثتلاف بر اساس تماس‌های صمیمانه‌ی 
روزانه‌س-به آغوش کشیدن,. لمس‌کردن. بوسیدن» آراستن و 
علاقه‌مندی‌های مشترک. 


۶۶ 


کمی شبیه انسان‌های سیاستمدار در کمپین‌های انتخاباتی‌شون که می‌گردن 
و با مردم دست می‌دن و بچه‌ها رو می‌بوسن... 


همچنین این موقعیت‌ها نقش مرکزی در فعالیت‌های روزانه داره. 
اعضای ائتلاف بيشتر با هم وقت می‌گذرونن. غذا به اشتراک می‌ذارن 


در شرایط طبیعی» یک گروه شامیانز‌ی معمولی احتمالاً بین ۲۰ تا ۵۰ 
نفره. هر چقدر گروه بزرگ‌تر بشه. قوانین اجتماعی متزلزل‌تر ميشه که 
بالاخره جدا شدن بعضی از حیوانات و تشکیل نیروهای جدا شده 


۵/۲۷۱۱ ۵ 


۶۷ 


....مدعی‌های بالاترین جایگاه در گروه‌های شامپانزه هم خیلی به آغوش 
کشیدن, تظاهر به صمیمیت و بوسیدن بچه شامپانزه‌ها رو 
انجام می‌دن. معمولا نر آلفا نه به‌خاطر قوی هیکل بودنش, به‌خاطر 


محدودیت‌های واضحی در اندازه‌ی این گروه‌ها هست. برای گروهی 
که کار کنه. همه‌ی اعضا باید صمیمانه با هم آشنا باشن. دو شامیانزه 
که هیچ‌وقت همدیگر رو ندیدن» نمی‌تونن به هم اعتماد کنن, آیا 
کمک کردن به هم ارزشش رو داره و کدوم یکی از اون‌ها 
جایگاه بالاتری داره. 


جانورشناس‌ها فقط تعداد انگشت‌شماری گروه بزرگ‌تر از ۱۰۰ نفر دیدن. 
گروه‌های مجزا به ندرت همکاری می‌کردن و تمایل به رقابت کردن برای 
غذا و قلمرو داشتن.پژوهشگرها زدوخوردهای طولانی مدتی رو بین 
گروه‌ها ثبت کردن. حتی یک مورد «نسل‌کشی» که یک گروه به‌طور 
سیستماتیک بیشتر اعضای گروه همسایه‌شون رو سلاخی کردن. 


انسان‌های باستانی خیلی شبیه شامپانزه‌ها بودن. حتی امروز ما اما گشتن به دنبال تفاوت بین انسان خردمند و بقیه‌ی حیوانات 
رایع سا قرو اه نم قاتا ای در سطح فردی یا خانوادگی بیهوده‌س. 
به عنوان فرد چه خانواده. 


چیزی که ما رو واقعاً متفاوت می‌کنه. 
روش همکاری ما در تعداد زياده. 


1 
دج ۳ 
1 


1 1 19 


٩‏ و 


تصور کن اگر سعی کنی یک دسته از هزاران شامیانزه 
رو در استادیوم ماراکاناه وال استریت» واتیکان و یا 
پارلمان بریتانیا جمع کنی, چه آشوبی میشه... 


۱ ۸ ۳ 


۶۸ 


ولی هزاران انسان خردمند به‌طور منظم در این مکان‌ها جمع میشن. 
با همدیگه می‌تونن سیستم‌های قانونی همکاری راه بندازن متل شبکه‌های 
تجاری» جشن‌های بزرگ و موسسه‌های سیاسی. 


تفاوت اصلی بین ما و شامیانزه‌هاء چسب رازآلودیه که )1 
تعداد زیادی از افراد و خانواده‌ها و گروه‌ها رو به هم | 
می‌چسبونه. این چسب ما رو فرمانرواهای جهان کرده. 


۱ 


۱ 


البته که ما به مهارت‌های دیگه هم نیاز داشتیم. مثل درست کردن و استفاده از ابزار. 
اما حتی ساخت ابزار هم مرتبط با توانایی ما در همکاری انبوه بود. 


زار 


چطوره که ما امروز ...وقتی ۳۰/۰۰۰ سال پیش تمام چیزی 
که داشتیم فقط این بود؟ 
این رو داریم... 


موشک ساتان ۲ که توانایی 
از بین بردن نیویورک یا 


داره. ۳ 
موسکو رو داره نیزه‌ای با پیکان سنگی. 


توانایی: کشتن گورخر. 


آلبرت اینشتن در استفاده 
از نظر فیزیولوژیکی» استعداد ابزار از دستاش در مقابل یک 
ساختن‌مون در ۳۹/99 سال گذشته شکارگر-خوراک‌جوی 
پیشرفت چشمگیری نداشته. باستانی اصلاً نزدیکشم 
نبود. 


اما استعداد ما در همکاری با تعداد زیادی از غریبه‌هاء 
پیشرفت بسیار زیادی داشته. یک نفر می‌تونه یک 

| سرنیزه‌ی سنگ‌چخماغی رو در چند دقیقه با کمک گرفتن 

از دوستان صمیمیش درست کنه. 


[ ساخت یک کلاهک هسته‌ای مدرن» همکاری بین میلیون‌ها 
غریبهااز میراسر دقیا رو تیا دارفا افراهی که سنگ‌معنی آورانیم 


رو از اعماق زمین استخراج می‌کنن 9 فیزیک‌دانان نظری که 
فرمول‌های ریاضی درباره‌ی واکنش‌های ذرات 
زیراتمی رو می‌نویسن. 


۷۰ 


تمام دستاوردهای بزرگ انسان خردمند-از ساخت اهرام ۲2/۲۱۵۲۳۱۱۵ 
ثلاثه تا فرود روی ماه-بر اساس همکاری در مقیاس بزرگ 


رمرم س : 
کی رو مس 


همه‌ی این‌ها برمی‌گرده به مهارت‌های ارتباطی خب پس این مهارت‌های ارتباطی اگر دوست داری, 
جدیدی که وهای ره تقریبا ۷۰/۰۰۰ سال فوق‌العاده خاص چی هستن؟ می‌تونیم یک‌سر به 
رد پیش شروع به استفاده کردن. بص پروفسور رابین دونبار بزنیم... 
تونستن در تعداد 
خیلی بالا همکاری 
۰ 


1 


8 
1 
سین 
1 

اعز 
ات 


۱ 


0۳۳ 


[ 
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واقع؟! باورت نمی‌شه! لزلی و 
برندن از هم جدا شدن! در بار 
با یک دختری که سن بچه‌ش رو 
داره! این همه‌ی جیزیه که د 

ره! این همه‌ی چیز 
می‌تونه در کافه تریا دربارهوش 
حرف بزنه! 


فکر خیلی خوبی کردی که با خواهرزاده‌ات 
اومدی یووال عزیزم! 


خودم که یک‌کم آب‌انگور 


درباره‌ی رسوایی دپارتمان 
روانشناسی چیزی شنیدی؟ 


شگف‌انگیزیه پروفسور... ما در واقع اومدیم ازتون درباره‌ی 
ارتباطات بیرسیم. 


خب. منم خوشحال می‌شم درباره‌ی 
ارتباطات صحبت کنم با یک گیلاس 
شراب-هیچی به پاش نمی‌رسه! 


۷۲ 


جیز ۳ وا بر 3 ایز ِ ۷1 2 ۳ 
2 ارقباط مکی تسا خردمند لنیستتا: حتی 
حشرات هم با هم ارتباط برقرار می‌کنن. 


خاص بودن مهارت ارتباطی 
انسان‌های خردمند 
میشه؟ 


مورچه‌ها می‌تونن با تبادل مواد شیمیایی به 


بسیاری از حیوانات» متل همه‌ی | ببین چه اتفاقی افتاد وقتی محقق‌ها 
گونه‌های بوزینه و میمون از ۱ صداهای صبطشده‌ی این دو هشدار 
سیگنال‌های صدایی استفاده می‌کنن. |. رو برای یک گروه از میمون‌ها 
جانورشناسان روی سیگنال‌های 

متفاوتی که میمون سبز باهاشون 

ارتباط برقرار می‌کنه. مطالعه کردن. 


انسان‌های خردمند می‌تونن صداهای طوطی‌های من می‌تونن تمام صداهایی که 
مختلف بیشتری از میمون‌های سبز تولید / من تولید می‌کنم رو تقلید کنن و خیلی از 
کنن اما همین مهارت‌های صدایی نیستن صداهایی که من هم نمی‌تونم! 

که ما رو خیلی خاص می‌کنن. 
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کار خیلی بیشتری می‌تونه انجام بدد... 


یک میمون سبز می‌تونه هشدار بده که 
«مراقب باش! یه شیرا» اما یک انسان خردمند 


۲5 ۱ 
۴-۵ ۴ 
00 ۱ 


من مثل هر روز بیرون بودم داشتم آجیل جمع می‌کردم که دیدم یک شیر 
بزرگ داره یک گله از گاومیش‌های آمریکایی رو دنبال می‌کنه. گاومیش‌ها 
داشتن کنار رودخونه می‌رفتن و می‌خواستن ازش رد بشن ولی به‌خاطر 

شیر خیلی آروم حرکت مي‌کردن. 


۷ اگر سریع باشیم می‌تونیم شیر رو فراری بدیم و 
گاومیش‌ها رو قبل از رد شدن از رودخونه شکار کنیم. 


تبادل اطلاعات درباره‌ی شیرها؛ اما مهمترین اطلاعاتی که انسان‌ها 
گاومیش‌ها و رودخونه خیلی تبادل کردن درباره‌ی شیرها و 


مفید بود... گاومیش‌ها نبود-در مورد خود 


چه بخوایم گاومیش شکار 
کنیم يا بمب اتم بسازیم 
ما به اعتماد به همدیگه 


نیاز داریم. 


ما میریم جایی که می‌خوان 


ما می‌تونیم سه گروه بشیم. گاومیش‌ها رو ۱ ۱ 
محاصره کنیم و کنار رودخونه به تله بندازیم. رد بشن رو می‌بندیم. 


ما از جنوب میام سمتشون. 


ما میریم جایی که می‌خوان 
رد بشن رو می‌بندیم. 


پس این کافی نیستش که بدونیم گاومیش‌ها یا 
معدن‌های اورانیوم کجا هستن؟ 


برای مردم این خیلی مهمه که بدونن ۱ 2 پفف! قدیمیه خبر! دیشب 
کی در دایره‌ی نزدیکشون از کی متنفره. ۱ 2 کل توئیتر رو پر کرده بود. 
کی با کی می‌خوابه» کی راستگوئه. جح ۲ 


آکر مي‌خوایك کقیقا به ارقباطات همیشنه در اگرگروهی از ۵۰ نفر رو در نظر بگیریم, 
کاییر خی اد ها تفر ار ۱9۳۱ نگاه کنید. نیاز ۵ ارتباط نفر-با-نفر و تعداد بی‌شماری از 
به گرفتن و پردازش تعداد سرسام‌آوری از ترکیبات اجتماعی پیچیده بینشون وجود داره. 

اطلاعات دارین. ت 


دقیقا! اگر دو دوست شامپانزه باهم دعواشون بشه بقیه 
چه‌طور متوجه بشن وقتی با چشمای خودشون ندیدن؟ شامپانزه‌ها 
همیشه برای فهمیدن اطلاعات اجتماعی مشتاقن اما در 


۷۷ 


پوس 

برای انسان‌های خردمند خیلی اللج برد پیت گویا تنها در حال اشک ریختن | | اما مطمئناً پشت سر مردم خیلی کار بدخواهانه‌ایه اما در 
آسونه چون ما وقت زیادی رو ۱9 در بلوار هالیوود دیده شده... حرف زدن اشتباهه؟ اصل برای همکاری در تعداد بالا 
برای حرف زدن پشت سر 

| همدیگه می‌گذرونیم. _ 


وقتی انسان‌های خردمند تقريباً کح اطلاعات معتبر درباره‌وی مورد اعتماد شاید جک به‌نظر برسه اما تحقیقات پسیاری این تئوری 
۰ سال پیش مهارت‌های بودن کسی به این معنیه که گروه‌های سخن‌چینی پروفسور دونبار رو تأیید می‌کنن. 


جدید شناختی پیدا کردن کوچک می‌تونن به گروه‌های بزرگ ای 
می‌تونستن ساعت‌ها پشت گشترش پیدا کنن و انسان‌های پینگ) تا 
سر همدیگه صحبت کنن. خردمند می‌تونستن همکاری‌های 


قوی‌تر و پیچیده‌تری رو توسعه 
بدن. 


سخن‌چینی چیزی بوده که از اول» زبان 


* حتی امروزه بیشتر ارتباطات انسانی رو سخن‌چینی 2 
3 . . به خاطرش فرگشت پیدا کرده. 


شامل میشه. 


واقعاً فکر می‌کنید وقتی که پروفسورهای تاریخ برای نهار که همدیگه رو می‌بینن در مورد دلایل شروع جنگ‌جهانی اول صحبت می‌کنن؟ 


که 


۱ ۱ 9 4 
سا 


یا شایعاتی که همکارشون از بودجه‌ی تحقیقاتی برای خرید لکسوس استفاده کرده. 


الهام گرفته از نورمن راک‌ول. 


اما همچنان یک مشکلی هست چون 
سخن‌چینی هم محدودیت‌های خودش 
رو داره. مهم نیست چقدر سخن‌چینی 
کنین» بیشتر مردم به‌بیشتر از ۵۰انفر 
نمی‌تونن خیلی نزدیک باشن. 


زیر آستانه‌ی ۱۵۰ نفر» جامعه‌ها.» بیزینس‌ها» 
شبکه‌های اجتماعی و واحدهای نظامی می‌تونن 

به لطف آشناهای صمیمی و ادغام سخن‌چینی 
پیش برن. نیازی به رتبه‌بندی‌های رسمی, مقام‌ها و 
کتاب‌های قانون وجود نداره تا نظم برقرار بشه. 
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به اين دلیله که یک آستانه‌ی مهم 
در تشکیلات انسانی پیرامون این 
عدد جادوئیه-۱۵۰. 


۰ انسانی که می‌تونید 
در خیابون بشناسید. 


یک جوخه‌ی ۳۰ نفره‌ی سربازها یا حتی گروهان ۱۰۰ نفره با حداقل 
انضباط. می‌تونن بر مبنای روابط نزدیک عملکرد خوبی داشته باشن. 


یک گروهبان دارای احترام ‏ 
می‌تونه به‌طور غیر رسمی 
«پادشاه گروهان» بشه و حتی 
به مامورها بگه که چه کاری 


پاس‌کاری! بهتون گفتم که 
می‌خوام پاس‌کاری ببینم! 


اک 
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بیاین بریم روی پشت‌بوم» 
بهترین‌جا برای آخرین موضوع‌مونه. 


برم بیرون» می‌تونم کلید رو 
پیش شما بذارم؟ 


پروفسور به‌نظرتون انسان‌های خردمند چه‌طور 
تونستن آستانه‌ی ۱۵۰ نفر رو رد کنن؟ ما چه‌طور 
شهرهایی با ده‌ها هزار ساکن 9 امپراطورهایی که 
صدها میلیون نفر رو فرمانروایی می‌کردن؛ 
تونستیم بسازیم! 


۸ 


شما نمی‌تونین تقسیم وظایف هزاران سرباز رو مثل 

یک گروهان انجام بدین. و بیزینس‌های خانوادگی موفق 
وقتی رشدشون بیشتر میشه معمولاً با بحران روبه‌رو 
می‌شن و افراد بیشتری استخدام می‌کنن. اگر اون‌ها 
نتونن خودشون رو بازآفرینی 


ممنون پروفسور! عالی بودی! من از اینجا به 


تعداد زیادی از غریبه‌ها 
اگر به یک افسانه‌ی مشترک 
اعتقاد داشته باشن؛ 
می‌تونن همکاری موفقیت‌آمیزی | 


انسان‌های خردمند فرمانروای دنیا هستن به‌خاطر اینکه اون‌ها تنها 
حیوانات با استعداد برای درست کردن و اعتقاد داشتن به 
داستان‌های افسانه‌ای هستن. 


بذار حدس بزنم... شرط می‌بندم که پروفسور به شما 
نشون داد که چه‌طور حیوانات از علامت برای تعریف 
چیزهای مختلف استفاده می‌کنن. درسته؟ 


درسته! ما انسان‌های خردمند نمی‌تونیم از زبان فقط برای تعریف چیزهایی که 
پیرامونمون می‌بينیم» استفاده کنیم-ما همچنین می‌تونیم از زبان برای اختراع کردن؛ 
استفاده کنیم. افسانه‌ها! 


بله درسته. یک شامپانزه می‌تونه 

بگه: «مراقب باش! یک شیر اونجاست» 
یا «ببین» یک موز اونجاست؛ 

بریم بخوریمش». 


یک انسان خردمند می‌تونه بگه: «اونجا رو 
ببین! یک خدا بالای ابرهاست و مجازاتت 
می‌کنه اگر چیزهایی که من می‌کم رو انجام 
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و اگر همه‌ی شما به این داستان اعتقاد داشته باشین, 
همه‌تون از یک قانون و مقررات پیروی می‌کنین؛ پس 
حتی اگر همدیگه رو نشناسین هم می‌تونین همکاری 

موثری باهم داشته باشین. 


این چیزیه که فقط انسان‌های خردمند 
می‌تونن انجام بدن. 


هیچ شامپانزه‌ای اصلاً باور نمی‌کنه همچین داستانی روا فقط انسان‌های خردمند ممکنه 
باور کنن و چیزی که به‌خاطرش شامپانزه‌های مشکوک نمی‌تونن همکاری کنن, دلیل همکاری 
میلیونی ما با غریبه‌هاست. 


شما هیچوقت نمی‌تونین 

یک شامپانزه رو با این وعده 
یک موز در عوض موزهای 

۶ نامحدود بهشت شامپانزه‌ای 


۱ 
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تمام همکاری‌های انسان در مقیاس بزرگ بستگی 
به افسانه‌های مشترکی داره که فقط در تخیل 
جمعی افراده. که این در یک قبیله‌ی ماقبل تاریخی 


77۳ م7 
۱( بر 7 
سم رم ص ما 1 
جح سس 


م یت 
تتصصصی ی سم سِ 
3 صني 46 # 


ات 


7 ۳۳ و و ر وی رو سس بت 


۱ اه < 1 : ۱۳ 
۳ ۱ ۳ 2 ض ۷ ۷ ور "۳ب ۷ 3 


۱۱۲۲۲۳۱/۳ 


۳۴ 


دو فرد کاتولیکی که هیچ‌وقت همدیگه رو ندیدن با هم به جنگ‌های صلیبی 
میرن و یا کمک مالی به ساخت بیمارستان می‌کنن به‌خاطر اینکه هردو باور یک ولزی و یک انگلیسی که هیچ‌وقت همدیگه رو ندیدن 
دارن که خدا به شکل انسان دراومد و اجازه داد که به صلیب کشیده بشه. احتمال داره به‌خاطر باور به بریتانیای کبیه جون همدیگه رو نجات بدن. 


برای بخشش گناهان ما. 


ولی هیچ کدوم از اين‌ها بیرون از داستان‌هایی که مردم اختراع 
می‌کنن و به‌هم می‌گن. وجود ندارن. 

از دماغه‌ی کاناورال به کاوشگر ۰۴۱۲ 
خب؟ خدایی» ملیتی یا حقوق بشری پیدا 


سیستم‌های قضایی ریشه در افسانه‌های حقوقی مشترک دارن. 


کاوشگر ۴۱۲ به 
دماغه‌ی کاناورال: 


نه راستش.... 


دو وکیل که هیچ‌وقت هم‌دیگه رو ندیدن می‌تونن در دفاع از یک نیتروژن پیدا کردیم.... 
غریبه باهم کار کنن چون هردو به‌قانون» عدالت و حقوق بشر اعتقاد 


دارن-و پولی که می‌گیرن. 


افراد به راحتی به این می‌رسن که «قبیله‌های اولیه» قوانین 
اجتماعیشون رو با اعتقاد به روح خیالی بنا کردن. 


چیزی که متوجه نمی‌شیم اینه که علمکرد موسسه‌های مدرن هم دقیقاً 
همین‌طوره. 
قطع کردن درخت‌ها رو _ ] 
تموم کنین. شما روح جنگل 3 
رو خشمگین می‌کنین. ولی ما نباید روح بازار سهام رو هم 


۸۵ 


بزرگترین تفاوت بین اون‌ها و شمن‌های قبیله‌ای اینه که 
وکیل‌های امروزی داستان‌های خیلی عجیب‌تری تعریف 


> ۹ ۱ ۱ 


به آين ماشین یک نگاه می‌تونید از لوگوی اون 
بندازید... پژونه. 1 


بعهمید. 


۸ 


پژو از یک تجارت خانوادگی کوچک شروع 
کرد در روستای ولنتینی که از غار اشتادل ۳۲۱ 
کیلومتر فاصله داره! 


اوه زمانبدی خوبی بود! این آرماند پژو 
موسس شرکته که برای دور زدن اومده 


عصر بخیر آقای پژوا من از آینده اومدم. همین الان از البته. ببین علامت 
سال ۲۰۲۰ رسیدم. ماشینم مدل ۲۰۲۰ 0 شیر هنوز روی اون 


۷ 


در ۲۰۲۰ ماشین‌های پژو تقریباً همه‌جای دنیا 
هستن, از سیدنی تا توکیو! شرکت شما در همه‌جا 
کارخونه داره-حتی در چین-و سالی ۱.۵ میلیون 


اما... وقتی می‌گی که از ۲۰۲۰ 
اومدی... داری بهم می‌گی که 
تجارت کوچولوی من بیشتر از 
من دوام میاره؟ 


(0 


بیشتر از ۳۱/999( نفر رو 
استخدام می‌کنه و سود 
سالانه‌ش تقریباً ۷۵ 


بله شما یک داستان خیلی قوی رو 
۱ ۳ شروع کردین. 
پس حق با من بود که در ۳ 
و رفتم! وقتی : منظورت چیه از داستان؟! 
تجارت خانوادگیمون به من ۳ یک عجب گستاخیای! پژو داستان نیست! 
رسید. یک کارگاهی بود که ۸ بت ۱ 
چیزی به‌جز اره فنر و دوچرخه 
نداشت! من شرکت اتوموبیلم 
رو در ۱۸۹۶ تأسیس کردم و 
حالا کل دنیا اسم پژو رو 
شنیدن! 


خب. به تمام مقدسات قسم که پژو ماشینه! میلیون‌ها ماشین 


-خودت گفتی! 


اما تصور کن... اگر تمام ماشین‌ها یهویی به قبرستون ماشین‌ها فرستاده 


می‌شدن,. چه اتفاقی برای پژو می‌افتاد؟ به‌خاطر قوانین جدید زیست- ۱ 
تن نمی‌شد که کارخونه‌های ۱ آرماند. 


آهاء اما اين باعت 
پژو ماشین‌های جدید نابود کردن همه‌ی 
تولید نکنن» مگه نه 6 ۱ ماشین‌هاء؛ نمی‌تونه 
خانوم! ما حتی در چین | ۱-3 ٩‏ پایان پژو 
هم کارخونه داریم. ۱ باشه... 
یادته! 


و چی می‌شد اگر کارگرها اعتصاب می‌کردن | | اما بیا یک چیز بدتر رو تصور کنیم. چی می‌شد اگر در همه‌ی 
و در قبال تولید بیشتر درخواست دستمزد کارخونه‌هات فاجعه‌ای رخ می‌داد و تمام ماشین‌آلات و بناها 
بیشتری داشتن؟ رو از بين می‌برد...؟ 


خب. پژو می‌تونه یک وام بگیره. دقیقاً. پس پژو نه ماشینه» نه کارگرها هستن؛ 
ماشین‌آلات جدید بخره و کارخونه‌های نه کارخونه‌ها... 


اون مدیرها و مالک‌هاشن! 
و بالای همه‌ی این‌ها منم! 


۸ 


در سال ۱۹۱۵ میمیری ولی پژو 
هنوز در ۲۰۲۰ وجود داره. با 
مالک‌های دیگه‌ای. در ۲۰۱۴ 
خانواده‌ی پژو قسمت بزرگی از 
سهامشون رو به یک شرکت 
چینی می‌فروشن. می‌بینی» 
پژو نه تنها کارخونه‌های 

چینی داره بلکه مالک‌ها و 
مدیرهای چینی هم 

داره... 


مالک‌های چینی؟ خب» این یک تغییره! بیا بگیم که پژو یک قانون‌شکنی می‌کنه و یک قاضی شرکت 
اما حداقل پژو نامیراست! رو منحل می‌کنه. کارخونه‌ها هنوزم اونجا هستن کارگرها. 
حسابدارهاء مدیرها و سهام‌دارها هنوز زنده‌ان... ولی-بوم- 


یک نوشیدنی در دهکده می‌خرم. 


2 


در اصل. شرکت پژو هیچ ارتباط خاصی با دنیای مادی نداره. پس 
بیا برگردیم به سوال اولم: پژو چیه؟ شرکت تو واقعاً وجود داره؟ 


۱۶۲ 


۹ 


الان جوابش رو بهت می‌گم آرماند. پژو بله ولی به‌عنوان یک موجودیت قانونی وجود دقیقاً و می‌تونه ازش شکایت 
پیکره‌ی کخیل جمعی ماست. چیزی که داره. مثل تو و من باید از قأنون پیروی کنه بشه. حتی جدا از مالک‌ها و 
وکیل‌هامون بهش می‌گن «افسانه‌ی می‌تونه حساب بانکی باز کنه» می‌تونه دارایی کارگرهاش, خودش می‌تونه تحت 
قانونی» نمی‌شه نشونش داد و یک شی داشته باشه... پیگرد قانونی قرار بگیره. 


ات ش سن اش اهر هو انسان‌های خردمند ده‌ها هزار سا شرکت‌های با 
پژو متعلق به یک زانر خاصی از افسانه‌ی قانونی به‌اسم 5 1 ل بدون شر وا بر 
«شرکت‌های با مسئولیت محدود» هست. ایده‌ی پشت 2-0 | | مسئولیت محدود زندگی کردن. در بیشتر تاریخ ثبت شده 


مگه نمی‌دونم! وقتی جدم ژان در 
قرن ۱۳ زنده بود. هیچ کدوم از این‌ها 


۲ |[ ۱۱۳2 می‌دونم چی می‌کی) ببین چقدرچیزها سخت‌تبودن دزمان زندگیش.. 
۳ ارچ وقتی اون کارگاه کوچک تولید واگن خودش رو بر پا کرد. 


2 


اون شاید مجبور می‌شد که بچه‌هاش رو 
هم بفروشه! اگر نمی‌تونست بدهی رو 
پرداخت کنه احتمالاً می‌افتاد زندان. اون 


اگر واگنی که ساخته بوده یک هفته بعد خراب 
می‌شد. خریدار عصبانی از خود ژان شکایت می‌کرد. 


پس در دوران پدربزرگ ژان» مردم از شروع 
کسب‌وکارهای جدید و ریسک کردن. ترس 
داشتن. شکست به معنی خراب‌کردن زندگی 
خودشون و خانوادشون بود. 


برای تعهدات کارگاهش مسئول بود. 


برای همین مردم یک داستان 
واقعاً عجیب رو اختراع کردن 
-شرکت‌های با مسئولیت محدود! 
این شرکت‌ها قانوناً از کسانی که 
برپاشون کرده بودن» یا پول 
درونشون سرمایه‌گذاری کرده 
بودن یا مدیریت می‌کردنش: 


در چند قرن اخیر اين شرکت‌ها کله‌گنده‌های 
عرصه‌ی اقتصاد شدن و ما انقدر به شکایت 
ازشون عادت کردیم که یادمون رفته که اون‌ها 
فقط در تخیلات‌مون وجود دارن. 


٩۲ 


اگر من در اون زمان زندگی 
می‌کردم» احتمالاً دو دفعه درباره‌ی 
شروع کسب‌وکارم فکر می‌کردم... 


در ایالات متحده به این شرکت‌های با مسئولیت 
محدود میگن «شرکت‌های سهامی»-یک‌جورایی 
عجیبه چون ریشه‌ی اين کلمه‌ی لاتین 
«60۲۵5» که معنیش ميشه «جسم»... آون‌ها 
که جسم ندارن! پس اون‌ها جسم واقعی ندارن 
اما سیستم قانون گذاری آمریکا با شرکت‌های 
سهامی مثل فرد قانونی برخورد می‌کنن» مثل 
انسان‌های واقعی! 


۳/0 
۸ 


تو هم از این سیستم بهره بردی آرماند. تو یک شرکت با ۱ ۱ اگر پژو از بین بره. خریدارها می‌تونن از شرکت 
نام پژو تأسیس کردی که یک موجودیت جدا از توئه. 5 | پژو شکایت کنن نه تو آرماند پژو. 


خب. باید امیدوارم 
باشم این‌طور باشه! 


۹ 
اگر شرکت میلیون‌ها قرض بگیره و ورشکست بشه. 


کاملاً درسته! اگر شرکت پژو 
وام رو بگیره به من ربطی 


همون‌طوری که در طول تاریخ» روحانیون 


5 نه نه ۳ م کت‌ها ۳ درست 
و جادوگرهاء خدایان و شیاطین رو درست عدا؛ سر همون‌طوری در 


شدن که خدایان-تو داستان‌هایی می‌گی و 
بقیه رو متقاعد می‌کنی که باورشون کنن. 


این توهین به مقدساته! 
من همچین کاری نکردم! 


با توجه به عقاید کاتولیکی» اگر یک روحانی کاتولیکی 
موقرانه لباس مقدسش رو بپوشه و کلمات درست رو 
در زمان درست بگه» نون و شراب معمولی تبدیل به 

گوشت و خون خدا میشه. 


با توجه به سیستم حقوقی فرانسه. اگر یک وکیل 
تمام رویه‌های درست رو پیروی کنه. همه‌ی املاها 
رو درست بنویسه و در یک تیکه کاغذ تزئین‌شده‌ی 
زیباء سوگند بخوره و امضای پر آب‌وتابش رو پایین 
سند بزنه بعدش» اجی مجی-یک شرکت ميشه 


۳ 


۱۳۳ 


پس آرماند وقتی که تو می‌خواستی در ۱۸۹۶ شرکتت 
رو برپا کنی» به یک وکیل پول دادی که تمام اين 
رویه‌های مقدس رو انجام بده. وقتی که وکیل 
تشریفات رو انجام داد و کلمه‌های جادوییش رو 
گفت. میلیون‌ها شهروند فرانسوی طوری رفتار کردن 
که انگار شرکت پژو واقعاً وجود داره. 


وء اجی مجی, نون تبدیل به گوشت خدا 
ميشه. میلیون‌ها کاتولیک مذهبی طوری رفتار 
می‌کنن که انگار خدا واقعا در اون نون تقدیس 
شده هستش. 


خب من هیچ‌وقت... باشّه دیگه! موفق باشی, 
هیچ‌وقت این‌طوری بهش ارات عزیز! 


فکر نکرده بودم... 


۹۴ 


گفتن داستان‌های 
تاثیرگذار راحت نیست. 


مشکل گفتن داستان‌ها نیست. 


متقاعد کردن همه به باورکردنشونه. 


بیشتر تاریخ حول این سوال بزرگ 
می‌گرده... چطور میلیون‌ها انسان رو به باور 
داستان خاصی درباره‌ی یک خدا 
یک ملت یا یک شرکت با مسئولیت محدود. 
متقاعد می‌کنی؟ 


ولی وقتی داستانی کارساز می‌شه. 
به انسان‌های خردمند قدرت بسیاری میده 


چون کمک می‌کنه که میلیون‌ها ۱ ۱ 
غریبه برای یک هدف مشترک. تصورش رو بکن که چقدر تأسیس کردن 
باهم همکاری کنن. دولت‌هاء کلیساها یا سیستم‌های حقوقی 


سخت می‌شد اگر فقط می‌تونستیم 
درباره‌ی چیزهای واقعی مثل رودخونه‌ها, 
درخت‌ها و شیرها صحبت کنیم. 


در طول سال‌ها مردم شبکه‌ی بسیار 
پیچیده‌ای از داستان‌ها رو بافتن. در این 
شبکه. افسانه‌هایی مثل پژو نه تنها 
وجود دارن بلکه قدرت خطرناکی 
هم کسب کردن. 


دانش‌پژوه‌ها برای چیزهایی که در این 

شبکه درست شده اسم‌هایی گذاشتن. بهشون 
می‌گن «افسانه‌ها» «ساخته‌های اجتماعی» 

یا «واقعیت‌های خیالی». 


دروغ اینه که من بگم یک شیر 
رو نزدیک رودخونه دیدم. در حالی 
که مطمئناً می‌دونم اونجا نبوده. 


۹۵ 


برعکس دروغ. واقعیت خیالی چیزیه که همه بهش باور دارن و تا وقتی 
که به باورش ادامه بدن. واقعیت خیالی می‌تونه قدرت زیادی رو کسب 


بیشتر میلیونرها خالصانه به وجود پول و شرکت‌های با مسئولیت 
محدود اعتقاد دارن. بیشتر کنش‌گرهای حقوق بشری به وجود حقوق- 
بشر خالصانه اعتقاد دارن. 


۹۶ 


احتمالاً مجسمه‌ساز غار اشتادل خالصانه به روح نگهبان مرد شیری اعتقاد 
داشته. بعضی از جادوگرها شارلاتانن اما اکثراً خالصانه به وجود خدایان و 
شیاطین باور دارن. 


کسی دروغ نگفت وقتی در ۲۰۱۱ سازمان ملل از دولت لیبی درخواست 
کرد تا به حقوق بشر شهروندانش احترام بذاره با اینکه حتی سازمان ملل, 
لیبی و حقوق بشر همشون اختراع خیال به شٌدت بارور ماست. 


۹۷ 


البته. داستان‌های افسانه‌ای 
همچنین می‌تونن مشکلات 
زیادی درست کنن. بیشتر 
جنگ‌های تاریخ به‌خاطر 
افسانه بوده. 


بیاید جنگ جهانی اول رو بررسی کنیم. 
چرا آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها جنگیدن؟ 


مردم فکر می‌کنن که انسان‌ها مثل 
شامپانزه‌ها به‌خاطر قلمرو و 


اون‌ها نه غذا کم داشتن 
نه سرزمین کوچکی داشتن. 


در ۱۹۱۴ زمین کافی برای ساخت خونه 
برای کل جمعیت آلمان و فرانسه و غذای کافی 
برای تغذیه‌ی همشون بود. 


ولی اون‌ها به جنگ رفتن چون 


امپراطوری عثمانی 


در حقیقت اون‌ها سرزمین خیلی کوچک‌تری از ۱۹۴ 
امروز فرانسه و آلمان در صلح هستن دارن. چون اون‌ها امپراطوری مستعمراتی بزرگشون 
نه به‌خاطر اینکه سرزمین بزرگتری دارن. رو رها کردن. 


فرانسه و آلمان به سادگی, داستانی 
پیدا کردن که جفتشون بهش باور داشتن. 


همچنان وجود داره. 


۱۳ 


۸ 
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اقسافه‌ها عینی فهم سم حون بومون اگر مردم به ملت‌ها اعتقاد نداشتن, مالیات 
کمک می‌کنن تا همکاری کنیم. اگر مردم به پول | | نمی‌دادن.. 
9 شرکت‌های سهامی باور نداشته باشن. 


شبکه‌ی تجارت جهانی از هم می‌پاشه. 


تحصیلی و بیمه‌ای هم وجود 


نداشت. 


مر مردم نباید برده‌ی ایزار خودشون بشن! اگر مردم این رو فراموش کنن و شروع به جنگ‌افروزی برای 
سود شرکتی یا افتخار کشوری کنن؛ واقعا وحشتناک میشه. 


آما ائسان‌هانی خردمند 
نباید هیچ‌وقت فراموش 
کنن که افسانه‌ها 

فقط ابزار هستن! 

ما رویاپردازیشون کردیم 
که به درد احتیاجاتمون 
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یک شرکت سهامی حتی اگر ورشکسته هم بشه. 
نمی‌تونه رنج بکشه. ذهن نداره و نمی‌تونه درد یا 


اما ما چطور می‌تونیم بگیم که از خودت بپرس: این قهرمان می‌تونه 
قهرمان یک داستانی واقعی 
یا اختراع شده 
هستش؟ 


اما گنه اقسبان :نمی زد 
در جنگ می‌تونه واقعاً رنچ 
بکشه. 


۸ ن ۱/۱ 
۱ سس 1 ۹ 
» 7 + ۵ ۳ 1 
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به همین خاطره که ما باید مراقب 
باشیم که یک انسان واقعی, برای یک 
افسانه رنج نکشه. 


چطور شده که انسان خردمند 
توللایی اضفران اقساکم رو خاروه 


محتمل‌ترین توضیح اینه که جهش‌های ...و به معنی اینه که انسان‌های خردمند می‌تونن به 
ژنتيکي تصادفی سیم‌کشی مغز ما رو تغییر روش‌های کاملاً جدیدی فکر کنن و با استفاده از نوع جدیدی 
داده... از زبان» ارتباط برقرار کنن. 


این اتفاق یک آزمایش ژنتیکی 
بوده که توسط آدم‌فضایی‌ها 
از آلفا قنطورس بوده. 

آدم‌فضایی‌هایی که... 


اگر دوست داشته باشی می‌تونم 
بهت توضیحات جالب‌تری بدم. 


چرا این جهش دی‌ان‌ای برای 
انسان‌های خردمند اتفاق افتاد 
و برای نئاندرتال‌ها نه؟ 


ممنون» خیلی ممنون. _ 
دکتر افسانه» اما علم احتمالاً 
تنها زمینه‌ای هستش که 
بدون کمکت بهتره بریم جلو. 


در علم خیلی بهتره که اعتراف به 
ندونستن چیزی کنی تا اينکه بخوای 
افسانه اختراع کنی. 


خب! من و دوستام 
خیلی کار داریم. دیگه می‌ریم! 


ما توانایی‌های خاصی در برقراری پیدایش این مهارت‌های شناختی 
ارتباط داریم. می‌تونیم درباره‌ی شیرها حدود ۷۰/۰۰۰ سال پیش بود که به نام 
و انسان‌ها صحبت کنیم و حتی انقلاب شناختی» می‌شناسیمش. 
می‌تونیم داستان‌هایی راجع به 
مرد شیری افسانه‌ای اختراع کنیم. 


همه‌ی این‌ها به مهارت‌های 
شناختی خاص متکیه-به اختراع. 
یادآوری» یادگیری و برقراری ارتباط. 


اه 
- و۳ 


0 


انسان خردمند در 
واقعیت دوگانه زندگی 
کنه. 


// 
ازطرق تایه گذرنامه‌های دیگر 
واقعیت خيالي خدایان, (۵) 


ملت‌ها و شرکت‌ها. گذرنامه‌های ب.ک/ 1 
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طوری که الان زنده بودن 
رودخونه‌هاء درخت‌ها و 
شیرها بستگی داره به لطف 
موجودیت‌های خیالی مثل 
خدایان قادر. ایالات متحده 


توانایی ما در خلق واقعیت خیالی از 
کلمه‌ها؛ همکاری موثر تعداد زیادی از 


بط 
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چیه 22 
مت تن 


از اون‌جایی که همکاری در مقیاس بزرگ بر پایه‌ی افسانه‌س؛ طوری‌که 
مردم همکاری می‌کنن می‌تونه با تغییر افسانه‌ها عوض بشه-با گفتن 
داستان‌های متفاوت. 


تقریباً یک روزه باورهاشون رو تغییر 
دادن. اون‌ها افسانه‌ی حق الهي 
پادشاهان رو رها کردن... 
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فقط ما انسان‌های خردمند می‌تونیم انقدر سریع 


از زمان انقلاب شناختی» انسان‌های خردمند توانایی مکرری برای اصلاح ی توس سای 
رفتار داشته تا با نیازهای متغیرش تطبیة پیدا کنه. این به فرگٌ ‌ فرهنگ سیسنم اجتماعیمون رو تعییر بدیم. درسته پروعسور 


َ ۳ سا تی؟ 
سرعت داد تا از فرگشت ژنتیکی آهسته جلو بزنه. راسواتی 


از عوامل محیطی و کنجکاوی‌های فردی هم تأثیر 
می‌گیره. 


شامپانزه‌های قدکوتاه-معروف به بونوبوها-معمولاً در گروه‌های تساوی‌گرا 
زندگی می‌کنن که تحت سلطه‌ی متحدین ماده هستش. 


و تغییرات بزرگ در رفتار اجتماعی معمولاً بدون جهش‌های ژنتیکی 


شامپانزه‌های معمولی ماده نمی‌تونن از خویشاوندهای بونوبوئیشون یاد 
بگیرن 9 انقلاب فمنیستی راه بندازن! 


شامپانزه‌های نر نمی‌تونن مجلس قانون اساسی تشکیل بدن و نر آلفا رو از قدرت 
کنار بکشن و اعلام کنن که از حالا به بعد با همه‌ی شامپانزه‌ها باید به طور مساوی 
رفتار بشه. 


تغییرات دراماتیک در رفتارهای این‌چنینی زمانی اتفاق می‌افته که چیزی 
در دی‌ان‌ای شامپانزه‌ها تغییر کنه. 


ممنون بابت توضیحتون» 
پروفسور ساراسواتی. 


۱۰4۵ 


به همین دلیل هم انسان‌های کهن 
هیچ انقلابی رو آغاز نکردن. 


تا اون‌جایی که ما می‌تونیم بگیم. تغییر در الگوهای اجتماعی, اختراع تکنولوژی‌های جدید و 
ساکن شدن در زیست‌گاه‌های بیگانه» بیشتر حاصل جهش‌های ژنتیکی و فشارهای محیطی 


من اینجا اعلام می‌کنم که 
موچ‌سواری در اين تابستون 


برای همینه که برای انسان‌های باستانی صدها هزار سال 
طول کشید تا اين تغییرات رو ایجاد کنن. 


دو میلیون سال پیش جهش ژُنتیکی نوع 
جدیدی از گونه‌ی انسان به اسم 
هومو ارکتوس(انسان راست‌قامت) رو به 
وجود آورد. تکنولوژی سنگی جدیدی همون 
موقع پدیدار شد که حالا به عنوان یک ویژگی 
مختص انسان خردمند شناخته میشه. 


جح وج هه کرادت ها 


اا گا ا کا ها ۳ 


۳۶ 


در تضاد با دوره‌ی قبل از انقلاب شناختی یک مثال اولیه: انسان‌ها گاهی نخبه‌های بدون فرزند دارن. 
انسان‌های خردمند تونستن توانایی 

تغییر سریع رفتارهاشون رو با انتقال به 

نسل بعد. بدون نیاز به تغییرات ژنتیکی 


اه 
خواجه‌ی شهر ممنوعه روحانی بودایی 
0 (: ۲ 


موجودیت این نخبه‌ها برخلاف اصول اولیه‌ی انتخاب طبیعی هستش چون این اعضای اجتماع. با 
خواسته‌ی خودشون از زادوولد دست کشیدن. 


در حالی که شامپانزه‌ی نر آلفا از قدرت استفاده می‌کنه تا با هر این پرهیز کردن ناشی از شرایط خاص محیطی مثل کمبود شدید غذا و کمبود 
ماده‌ای که ممکنه رابطه‌ی جنسی داشته باشه-به‌خاطر پدری جقت تیمت 

کردن برای قسمت بزرگی از جوانان گروه-ولی نر آلفای کاتولیکی 

از انجام عمل جنسی و داشتن خانواده کاملاً پرهیز می‌کنه. 


۱111 


یا به‌خاطر جهش‌های ژُنتیکی هرازگاهی نیست. 


عبارت دیگه. درحالی‌که الگوهای رفتاری انسان‌ها 
کلیسای کاتولیک برای قرن‌ها زنده مونده اما نه به عبارت دیگه درحالی‌که الگوهای رفتاری انسان‌های 


باستانی برای ده‌ها هزار سال یک شکل باقی موند؛ 
انسان‌های خردمند می‌تونستن ساختارهای اجتماعی» 
ارتباطات بین فردی, فعالیت‌های اقتصادی و تعداد 


زیادی از رفتارهای دیگه‌شون رو در چند دهه تغییر بدن! 


۱۰۷ 


بیاید یک نگاهی بندازیم به زندگی 
٩5‏ زنی که در برلین سال ۱۹۰۰ به دنیا 


۴ جمهوری ویمار. 


۶۱ دیوار برلین» شرق و غرب 


کم 
آلمان رو از هم جدا می‌کنه. هو ۱ اون پنج رژیم مختلف رو تجربه کرد 
مرح رح 11 و ساختار دی‌ان‌ای اون دقیقا همون‌طور 
مس حصسح. ۱ ۱ ار ی 
ات۳ - 4 357 صسص ِ 
9 1 ات ۱ _ ه ِ 0 2 ۵ 8 
۱ 0 1 ,1 ۱ 
سس تسس 2 


اما در یک دعوای با 
مقیاس بزرگتر نتندرتال‌ها 
هیچ شانسی نذاشتن. 


چرا ما همش می‌بازیم؟ ما که ما هم می‌تونیم به همدیگه بگیم ۱ : بت ِِ سب 
بزرگ‌تر و قوی‌تریم! که شیرها دارن چیکار می‌کنن| 5 نمی‌تونین و ات ن‌ 


ً 2 دب مس 71 ِِ ۱ ۱ 
۱ ۱ جر ۱ 4 


۱ ۲ ‌ اج و ۲ داستان‌هایی دربارمی 
۱ ۱ ۱ سا 3 ٌ از : 


روح‌های قبیله‌ای می‌تونه 


ها؟ دربار‌ی چی؟ > نز 7 ی کمکتون کنه... برای ۱ 
مثال: جلب اعتماد غریبه‌ها. ۲ 


اعتماد به غریبه‌ها؟ 
اوهء خیلی خطرناکه! 


اما اگر به غریبه‌ها اعتماد نکنین چطوری می‌خواین باهاشون 


بله. باستان‌شناس‌ها در کاوش مکان‌های زندگی ۰ ساله‌ی انسان 
خردمند در اروپای مرکزی» بعضی اوقات صدف‌های دریایی‌ای پیدا 

می‌کردن که از صدها کیلومتر دورتر یعنی از دریای مدیترانه و سواحل 
اقیانوس اطلس آورده شده بودن. 


۰ سال پیش «مبادله» کنن؟ 


اما اون صدف‌های 
همدیگه هستن. 


خب. یک مثال دیگه. به این نقشه‌ی اقیانوس آرام جنوبی یک نگاه بنداز. 


دریایی شواهد مبادله‌ی گروه‌های انسان خردمند با 
۱ تقریباً ۳۰۰۰۰ سال پیش گروه‌های انسان خردمند در 

۲ جزیره جک نیو ایرلند زندگ دن. 
هیچ شواهدی از مبادله‌ی این‌طوری جزیره‌ی کوج نیو ایرلند زندگی می‌کردن 
در مکان‌های زندگی شما نیست. 


این انسان‌های خردمند از یک شیشه‌ی آتشفشانی به اسم آبزیدین اما نیو ایرلند هیچ ذخیره‌ی آبزیدین نداره. تست‌های آزمایشگاهی نشون دادن 


برای استفاده‌ی ابزارهای تیز و واقعاً محکم استفاده می‌کردن. ۱ که آبزیدینی که اون‌ها استفاده می‌کردن از ذخایر ۴۰۰ کیلومتر دورتر آورده شدن. 


بعضی از انسان‌های خردمند در این جزیره باید ملوان‌های 
کارکشته‌ای می‌بودن که مبادله‌ی جزیره به جزیره رو 


انجام دادن. 
ملوان‌ها؟ فایدهش چیه؟ 


می‌دونم که مبادله خیلی واقع‌بینانه به نظر می‌رسه. به داستان‌های افسانه‌ای هم نیاز 
نداره ولی همه‌ی شبکه‌های مبادله‌ای تاریخ بر پایه‌ی افسانه هستش. 


مبادله» مبادله... فقط درباره‌ی 


این می‌تونی فکر کنی؟ 


ت[ 


من که نمی‌فهمم اینا چیه! بیا بریم. این داره با ۱ 
مغزمون بازی می‌کنه! مشکل دقیقا همینه دوستان! مبادله بدون اعتماد وجود 

راست 1 منم به نداره برای همینه که انسان خردمند تنها حیوانیه که 

غریبه‌ها اعتماد ندارم اصلاً تونسته انجامش بده. اعتماد به غریبه‌ها آسون نیست. 


شبکه‌ی تجارت جهانی امروز: بر پایه‌ی 
اعتماد به موجودیت‌های افسانه‌ایه به‌طور 
مثال موجودات خیالی اقتصادی. 


۷2 
5 
۱ 


ی 


سح 


وقتی دو غریبه در اجتماع قبیله‌ای می‌خواستن مبادله که امروز هم دقیقاً همین‌طوره. مبادله بین غریبه‌ها 
کنن. اون‌ها اعتماد رو برپایه‌ی خدای مشترک یک نیای در قرن بیست‌ویکم هم برپایه‌ی خدایان» نیاکان و 
افسانه‌ای یا موجود خیالی حیوانی بنا کردن. 


موجودات خیالیه. 


۱۱ 


.- م 
کردن حرف می‌زنيم. 


مه 


آها, ولی انسان‌های خردمند یاد گرفتن که چطوری 
در گروه‌های چند ده نفره شکار کنن. بعضی مواقع 
حتی چند صد نفر از انسان‌های خردمند 
از گروه‌های مختلف. 


۱۱۲ 


رو احاطه کنن. يا تنگه‌ی باریک گیر بندازن. 


اون‌ها می‌تونستن کل گله رو در یک بعدازظهر انسان‌های خردمند گاهی حتی حصار می‌کشیدن و 
بکشن. چاله می‌کندن تا حیوانات رو گیر بندازن. 


وه... خیلی کار می‌بره! هیچ خب چرا از گروه‌های همسایه نخوایم 
گروهی نمی‌تونست تنهایی که بهمون بپیوندن؟ 
انجامش بده... 


گروه‌های همسایه! اما اون‌ها غریبه‌ان! 
ما نمی‌تونیم بهشون اعتماد کنیم-اون‌ها 
هم اعتماد ندارن بهمون. 


خب. می‌تونستین بهشون بگین که از مرد شیری 

قادری که در آسمون بود بهتون الهام شد و دستور 
داد تا همه‌ی نئاندرتال‌ها به نیروهای ضد انسان 

خردمند بپیوندن, 


تا حالا همچین چیز احمقانه‌ای شنیده بودین؟ ولی با این انسان خردمند چی‌کار 


باید بکنیم؟ 


روح شیر بزرگ! 
در آسمون! ابدا! 


یک شیر که 
نمی‌تونه پرواز 
کنه. می‌افته 


۱۱۳ 


قبل از انقلاب شناختی انسان‌های خردمند فقط یک گونه‌ی دیگه از 
حیوانات بودن. به قلمروی بیولوژیکی تعلق داشتن و ما با استفاده از 
تئوری‌های بیولوژیکی اون‌ها رو می‌فهمیم. 


۳[ 
تاریخ با انقلاب شناختی شروع می‌شه. ابزار اصلی توضیحاتمون از 
رشد انسان خردمند از اون‌موقع به بعد. روایت‌های تاریخی هستن 

تا تئوری‌های بیولوژیکی. 


اما برای فهمیدن پیدایش مسیحیت يا انقلاب فرانسه دونستن 
نحوه‌ی تعامل ژن‌ها؛ هورمون‌ها و ارگانیسم‌ها کافی نیست. باید 
چگونگی تعامل ایده‌هاء تصاویر و خیالات رو هم مدنظر قرار بدین. 


بعد از انقلاب شناختی انسان‌های خردمند داستان‌های افسانه‌ای زیادی 
اختراع کردن... و الگوهای رفتاری عجیب زیادی رو شروع کردن و چیزی 
به نام «فرهنگ» رو تأسیس کردن. 


این به‌اين معنی نیست که انسان خردمند و فرهنگ انسان یهویی از 
قوانین بیولوژیکی رها شدن. ما هنوز حیوانیم. توانایی‌های فیزیکی, 
احساسی و شناختیمون همچنان توسط دی‌ان‌ای ما شکل میگیرن. 


نیاکان عصر حجری ما چطور 
زندگی کردن؟ 


بیاید و از روزنه. 
پشت‌پرده‌ی قرن‌ها 


چه کسار مجسمه‌ی مرد 

شیری استادل رو ساختن؟ 
ك9ِ صبح‌ها که بیدار می‌شدن 
< سال پیش چی‌کار می‌کردن؟ 

7 
جای یا قهوه؟ 

اون‌ها هم همین استعدادهای كٍِِِِ 
فیزیکی» احساسی و عقلانی ما سوم ۳ 


رو داشتن! 
برای صبحونه و نها چی 


سکس دروغ و 
نقاشان غار 


ی ۳4 
تایج 


ق ۵ ۱ ۳ ات 
4 2 
۱ ی 

۷۷ ۲ ۱ 


سا ۹ اّ 
1 و ۱ 
مت بر ۱ ۱ 


-« 
۱ 


پروفسور سارا 
می< 


اسواتی دیرم 
خواد بشه! 


اوه یووال! صبح بخیر پروفسور 
رسیدی بالاخره مد ساراسواتی! 
۳ 
۳ || 


۳ 
۱۷ 


۹ ,# 


تسس 
۳ و0 ۳ 
ت 


۱ 
220۳ ۳ 
‌_ سس ‌ٍ 
4 و ِ 


1 
. 


هووف, هووف! 


۴ و 
ای وای» دیر کردی! اگه عجله نکنیم سروقت به کنفرانس خوشحالم که به این کنفرانس دعوت ‏ تو چه‌طور یووال؟ 
خو ین کنفرانس دعو 
نمی‌رسیم. زودباش از این‌طرفه. شدم-در ریو بودن عالیه! 
۸1 بله» منم» خوشحالم» 


بله و اون‌ها همکارهای امیدوارم وقتی رسیدیم 
خوبی دارن. فکر کنم نفس تو هم برگرده سرجاش! 
قراره عالی بشه. 


من شیفته‌ی چیزی شدم که می‌خوای بگی یووال. 
درباره‌ی چه چیزی میخوای صحبت کنی؟ 


دارم ایده‌ات رو 
7 تصور می‌کنم... 
خب» می‌خوام با گفتن این 
موضوع شروع کنم که اگر ما 
بخوایم به طبیعت تاریخ و 
روان‌شناسیمون پی ببریم؛ 
باید بریم داخل سر 

نياکان شکارگر-خوراک‌جوی 


۱ ۱ ی قبل از اون» بیشتر انسان‌های خردمند 
در نسل‌های اخیر. مردم بیسبر و بیسیر در برای ۱9/99۰ سال کشاورز و دامدار 


ولی در مقایسه با ده‌ها هزار سالی که نياکان ما 
شکار و کاوش کردن شبیه چشم به‌هم زدنه. 


-- کج دب 
ی 


3 


۳ ۸ ۱ 
۱۳۱۷۳0 ِ ۱ م و 


سا 


درسته. ما تقریباً تمام تاریخمون به عنوان انسان خردمند رو کاوش‌گر 


زندگی کردیم. و روان‌شناسی تکاملی پیشنهاد می‌کنه که بیشتر 
مشخصه‌های روان‌شناسی 9 اجتماعی‌ای که داریم در دوران طولانی 
ماقبل کشاورزی شکل گرفته. 


پس مغز ما هنوز برای زندگی به‌عنوان یک 


نتیجه‌ی مغزهای شکارگر-خوراک‌جوی ماست که داره با دنیای 
پساصنعتی دست‌وینجه نرم می‌کنه. 


ت 


5 
2 
ت 
نا 
-/۲ 
۲ 


حح_ | 


این محیط مدرن به ما منابع مادی و طول عمر 


۱ 0 


اما اغلب بهمون حس بیگانگی» افسرده 
و تحت فشار بودن میده. 


دقیقاً درست میگی یووال. و برای دونستن دلیلش نیاز 
به کاوش در دنیای شکارگر-خوراک‌جو داریم که بهمون 


۱ ۱ / شکل داد. 


چون ناخودآ گاه ما 
۳ اون جهان 


۱۳۲ 


یک تاکسی بگیر به تئاتر معروف نیته‌روی. 


1 ۱ 
۱۳۱ 


/ 2 
1 


۳ ال 1 
ره او ۵ب 
سر 


رف 


۱۳۳ 


امروز اصلا روز خوبی برای 
اه! اون بیل لعنتی 


داره گشنم می‌شه. 


واستم :۱۸۳ 


۳۵ 


۱ 


ار سال بعد ... 


اینا 


۳ 


با 


لگ 
13 
13 
د‌ 
9 


نمی‌تونین 


می‌بینم که زویی بهت مجله‌ی ِ ۱ ِ 
خنده‌دارش رو داده. امروزه چاقی و دیابت بیشتر از جنگ‌ها مردم رو 

می‌کشه. اما دوست داشتن شکر و چربی در عصر 
حجر خیلی منطقی بوده و تنیده شده در دی‌ان‌ای 


ماست. دی‌ان‌ای ما فکر می‌کنه هنوز در ساواناییم... 


شرکت‌های بزرگ می‌تونن با غذاهای پر از 


شکر و چربی ما رو وسوسه کنن به‌خاطر 
تمایلی که از نیاکان شکارگر-خوراک‌جومون 


اوه! چه زود رسیدیم! 


پرخوری» به شدت پذیرفته شده اما تئوری‌های دیگه خیلی بحث‌برانگیزن. 
هستش؟ : مثل جنسیت و ساختار خانواده... 
آها! اینم از تئاترا 


امیدوارم برای یک ص 
سری بحت‌های داغ 
آماده باشی! 


درباره‌ی جنسیت و خانوده هستش. 


۱ ۲ 


۱۳۶ 


پروفسور ساراسواتی! درود. 
چقدر از دیدنتون خوشحالم! 


خیلی از آشنایی باهاتون خوشحالم. من پروفسور 
آیکو یوشیتا هستم. ریاست میزگرد کنفرانس به عهده 
منه. من انسان‌شناس با تخصص تجارت هستم. 


صبح بخیر پروفسور یوشیتا. 
می‌تونم یووال رو بهتون معرفی 
کنم. تاریخ‌شناسمون. 1۳ 


ممنون بابت دعوتتون 
پروفسور یوشیتا. 


7 


۳7 
4 ترسح 
/ سر 
2/۵ وه 
م 


دکتر دوآرته. انسان‌شناس و جغرافی‌دان 
که همین‌جا در ریو زندگی می‌کنه. 


۱ 
بخ 
ی 
4 2 


لطفاً آیکو صدام کنید. بیاید تا به بقیه‌ی 
همکارها معرفیتون کنم. همه‌ی ما 


ژنتیک پروفسور ساراسواتی, 
و9 یووال هراری پروفسور 


سح 


ححججا 
لت 


خانوم‌ها و آقایون. ممنون که در اين میزگرد به ما پیوستین. 
در یک ساعت آتی نگاهی می‌کنیم به چگونگی زندگی 
نیا کانمون انسان‌های خردمند بعد از انقلاب شُناختی از 
۰ سال پیش تا قبل از شروع انقلاب کشاورزی یعنی 


۰ سال پیش. 


0۱۵۱ ۵۵ 


همچنین درباره‌ی نحوه‌ی فهمیدن چیزهایی که 
فکر می‌کنیم می‌دونیم. چه‌طور می‌تونیم بفهمیم که 
۰۰ سال پیش جنگی راه انداختیم؟ چه‌طور 
تعیین می‌کنیم که اعتقادات دینی داشتیم یا نه؟ 


خانواده رو مطرح کنیم. 


عذر می‌خوام ولی چرا باید کنفرانس‌تون رو با 
همچین سوال مسخره‌ای شروع کنین! 


عزیزم, لطفاً 
دادوبیداد نکن. 


۱۳۸ 


ولی برای شروع بذارید موضوع 


| زنلاگیح ۱2 مصبر بر 
عون ۵( | 


یک خانواده‌ی معمولی عصر حجری چه‌شکلی 
بوده, دکتر دوآرته؟ 


می‌تونم اسمتون رو 


جناب؟ 


می‌تونم بپرسم چرا این سوال 
مسخره هستش؟ 


چون-بوق!-بودن جواب مشخصه! انسان‌ها در فکر می‌کنم ما باید زودتر از چیزی که همم... در همین فکر بودم... 
خانواده‌ای با یک مادر و یک پدر و بچه‌هاشون فکر می‌کردیم صحبتمون رو 


زندگی کردن. تروق کتیم. 


صحبتتون اصلاً هیچ قطعیتی نداره. امروز در من سال‌ها در جامعه‌ی تماماً مرد زندگی کردم. هیچ و انجیل مقدس هم پر از این مثال‌هاست. سارا 
ایالات متحده فقط نصف بچه‌ها اون‌طوری زنی بینمون نبود و ما نوبتی آشپزی» شست‌وشوی رن ابراهیم ای ۳ که باید با کنیز مصریشون 
که شما توصیف کردید. زندگی می‌کنن. ظرف‌ها و کارهای خونه رو انجام می‌دادیم... بخوابه. و یعقوب هم دو تا زن داشت و دو تا 
اینجا در برزیل فقط ۵۰7 خانواده‌ها زوج‌ها ۲ غه‌ای- که ۱۲تا میدونه چند 
۳ ۳ 1 زوع‌های در محل اشتراکی هم صیغه‌ای پسر و کی میدونه چ 

ی ور همجنس گراهای هیپی؟!؟ 
بیولوژیکی‌شون زندگی می‌کنن. 


در واقع یک صومعه‌ی 

در دوران‌های قبل ۱ بندیکتین در باواریا. اونجا 

هم خانولد مها ۰ برادر بودیم و یک 

شکل‌های گوناگون پدرروحانی و بدون مادر. 
و اندازه‌های 
مختلف داشتن... 


تا دختر به دنیا آوردن! 


هزار تا زن... افراطیه. اما یک زن یا شوهر 
برای زندگی هم خیلی کمتر از هنجار 
انسان خردمند دورتره. بعضی از مردم یک 
شریک برای کل زندگیشون دارن ولی 

بقیه چندین شریک دارن و مردمی هم 


ار ۳ 


ح سح رک کر کرد 


0 


رل 


۳ «مم مک 4 
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به الیزابت تیلور بازیگر یک 
نگاهی بندازین. مثلاً اون 
هشت بار ازدواج کردش! 


بله ولی با هفت مرد چون با ریچارد دو 
دفعه ازدواج کردم هه! هه! 


ولی در کشورهای دیگه دو زن یا مرد می‌تونن 
با هم ازدواج کنن. متلاً «خاویر بیل». 
نخست‌وزیر لوکزامبورگ با یک مرد دیگه 
ازدواج کرده؛ «گاتیر دستنای». 


در بعضی کشورها مثل عربستان 
سعودی» برای یک مرد قانونیه که 
هم‌زمان چندین زن داشته باشه. 


بعضی‌ها یک بچه دارن. بعضی‌ها ده و بعضی هم با نداشتن فرزند 
همون‌قدر شادن. محمد بن عواد بن لادن. پدر اسامه بن لادن. بیشتر از 
۵۰ بچه داشت. 


6( ۵ 


بعضی از بچه‌ها با مادر مجرد یا پدر مجرد یا پدربزرگ و مادربزرگ, بزرگ میشن. بعضی بچه‌ها به 
سرپرستی گرفته میشن. بعضی از بچه‌ها دو پدر یا دو مادر دارن. 


بعضی مواقع والدین از هم جدا میشن و شریک‌های جدید پیدا می‌کنن. پس یک بچه می‌تونه یک مادر 
و یک پدر و همچنین یک ناپدری و یک نامادری داشته باشه. 


ممکنه که شما با دایی‌زاده‌ی خودتون یک اتاق داشته باشید به جای برادرتون و خاله‌تون یا پدربزرگ 


و مادربزرگتون براتون هر روز صبحونه درست کنن به جای والاینتون. 


طبیعی نیستن؟ شاید عموزاده‌های 
اولیه‌مون بتونن بهمون درباره‌ی 
خانواده‌های طبیعی چیزی یاد بدن... 


9 ۵ 


۱۳۱ 


میمون‌های درازدست معمولا زوج 
زندگی می‌کنن. وقتی یک نر و یک 
ماده باهم زوج میشن تمایل به 
چندین سال زندگی باهم دارن._ 
اون‌ها باهم در یک قسمتی زندگی 
می‌کنن و خودشون از 
بچه‌هاشون مراقبت می‌کنن. 


ار 1 ۱-4 ۲۲ ۲ 
اورانگوتان‌ها از تنهایی لذت می‌برن و دوست‌دارن در آرامش بشینن و 
احتمالاً از غروب خورشید لذت ببرن. اورانگوتان‌های مادر تقریبا هميشه 
والدین مجرد هستن. اون‌ها تنهایی بچه‌هاشون رو بزرگ می‌کنن و وقتی 
بچه‌ها بالغ میشن, میرن و خودشون زندگی می‌کنن و این روش 


۳ 
ارگ 


زندگی‌کردن رو دوست دارن. 


۳ 


در یک نوع از شامپانزه‌ها که شامپانزه‌ی معمولی نام داره. نرها با 
همدیگه وقت می‌گذرونن و قوی‌ترین نر, رهبر کل گروهه. 


۱۳۲ 


شامیانزه‌ها دقیقاً برعکس اورانگوتان‌ها هستن. اون‌ها در جوامع پر 

سروصدا با نرها و ماده‌های زیادی زندگی می‌کنن. اون‌ها زوج‌های 

طولانی مدت تشکیل نمیدن. شامیانزه کوچولوها معمولاً نزدیک به 

مادرهاشون هستن و معمولاً نمی‌دونن پدرشون کیه. کلمه‌ی «پدر» 
نمی‌تونه معنی زیادی براشون داشته باشه. 


ولی در نوع دیگه‌ی شامپانزه‌هاء بونوبوهاء ماده‌ها دوستی خیلی نزدیکی 
رو تشکیل میدن-با رابطه‌ی جنسی! در بزرگ کردن بچه‌ها به هم کمک 
می‌کنن و خودشون تصمیم‌گیری می‌کنن نه نرهای بزرگسال. بونوبوهای 
ماده درباره‌ی ازدواج با پرنس خیال‌پردازی نمی‌کنن. بیشترشون یک 
دوست‌دختر باحال رو ترجیح میدن به‌جاش. 


خب» من که این‌ها رو نمی‌دونم... این دقیقاً همون سوالیه که 
ولی شما دارین درباره‌ی میمون‌های می‌خواستیم بهش جواب 
لعنتی صحبت می‌کنین! می‌خوام بدیم... پس امیدوارم بعد از 
بدونم که خانواده‌های انسان چطور همه‌ی این‌ها؛, همتون موافق 
| در عصر حجر زندگی می‌کردن! باشید که مسخره نیست. 


اگر از کسی خوشتون می‌اومده بالشت علف خشکتون 
رو می‌بردید کنارش. اگر حوصله‌تون از همدیگه سر 
می‌رفت. دوباره بالشتتون رو می‌بردید دورتر... 


خب بعضی انسان‌شناس‌ها فکر 
می‌کنن که بیشترین نوع چیدمان در 
عصر حجر» متل شامپانزه‌هاء زندگی 
در جوامع خانواده‌بزرگ بوده. 


همه‌ی بزرگسال‌ها در بزرگ کردن 
بچه‌ها مشارکت داشتن. بین افراد 
خانواده هیچ فرق مشخصی نبوده. 
هیچ ازدواجی نبوده... و هیچ 
وکیل طلاقی هم نبوده! 


معلومه که بچه‌ها می‌دونستن 
مادرهاشون کی بودن. چون 
مادرهاشون به‌دنیا آورده بودنشون 
و ازشون سال‌ها مراقبت 


بچه‌ها می‌تونستن رابطه‌ی نزدیکی با چندین بزرگسال داشته باشن 
اما نمی‌تونیم مطمئن باشیم که می‌دونستن پدرشون کیه. مردها و هیچکدوم از اون‌ها احساس نیازی به تعریف شدن به عنوان پدر 
احتمالاً به بزرگ کردن بچه‌ها با غذا آوردن؛ مراقبت کردن یاددادن یا دایی یا همسایه‌ی غیرفامیل نداشته باشن. 
بالا رفتن از درخت یا درست‌کردن ابزار سنگی» کمک می‌کردن... 


پس می‌بینید آقای «دو». یکمی شبیه به 
وضع عموزاده‌های شامیانزه‌مون بوده. 


۱۳۳ 


فرهنگ‌های انسانی امروزی رو دیدن 
که پدرانگی جمعی غرف‌شون هستش. 


بومی‌های باری برای مثال. اون‌ها اعتقاد دارن که بچه 
فقط از اسپرم یک مرد به دنیا نمیاد و با ذخیره‌ی اسپرم 
از مردهای مختلف در رحم زن به وجود میاد. 


این‌ها دیوونگیه! زود باش عزیزم» ما خیلی متأسفیم که شما رو عصبانی کردیم آقای «دو». 
ما میریم! این دانشمندها با ما متل اما فراموش نکنید که قبل از پیشرفت امروزی ما در 
احمق‌ها برخورد می‌کنن! مطالعات جنین‌شناسی» هیچ راهی برای اثبات این نبود 
که یک بچه هميشه از اسپرم یک پدر ساخته ميشه. 


پس یک مادر خوب بودن با داشتن رابطه‌ی 
جنسی با چند مرد معنی پیدا می‌کنه؛ مخصوصاً 
وقتی حامله هست تا بچه‌اش کیفیت‌های خوب 

رو به ارث ببره-و از مراقبت پدرانه-نه فقط 

از بهترین شکارگر. بلکه از بهترین داستان‌سراء 
شجاع‌ترین جنگجو و با ملاحظه‌ترین معشوق. 


خودت رو در یک قبیله‌ی باستانی شکارگرخورا ک‌جو تصور 
کن.چطور می‌تونستی اثبات کنی بهشون که هر بچه فقط یک 


اگر انسان‌های اولیه مثل شامپانزه‌ها در خانواده‌های همگانی بزرگ 
زندگی نمی‌کردن» می‌تونست خیلی چیزها رو توضیح بده... 


می‌تونست خیانت‌های متوالی در ازداوج‌های مدرن و 
میزان بالای طلاق رو توضیح بده... 


شاید به همین دلیله که 
خانواده‌ی کوچک 9 تک‌همسری 
برای هر کسی آسون نیست.... 


می‌دونی» ما کاتولیکی‌ها اعتقاد 
داریم که سه پدر داریم ٍ 


اما مشخصه که این یک تئوریه و همه‌چیز ِ 7 

رو توضیح نمیده. تئوری‌ها برای دانشمندها مهم 
در خیلی از فرهنگ‌ها» خانواده‌های 

کوچک و تک‌همسری یک اصل 

قانونیه. 


انسان‌ها خیلی پیچیده‌ان و ما 


به اندازه‌ی کافی دربار‌ی عصر حجر 
نمی‌دونیم که به نتیجه‌ی قطعی 


پدر کلوک بهم به عنوان یک انسان‌شنا قتی درباره‌ی ساختا هت 
پدر بهم به عنوان د ن‌سناس وقتی درباره‌ی / ۲ 7 ۱ 5 ۳ 
بگید... چه سرنخ‌های انسان‌شناسی‌ای خانواده‌های باستانی وت ۱ ۱ این 4 محی سب نادرستی میده که نیاکان 
درباره‌ی زندگی روزمره در عصر حجر ِ ِ نیم؛ 2 5 ۲ ت ورریمون» در عصیر کجر زندگی 

۰ می‌کردن. درست‌تر اینه بگیم عصر چوب. 


راستش اینه که کل مناظره 
براساس سرنخ‌های کمیه... 


هر تلاشی برای بازسازی زندگی شکارگر_خوراک‌جوهای باستانی براساس چیزهای به‌جا مونده به‌شدت مشکل‌سازه. 
به ویژه چون برخلاف نسل‌های جلوترشون, اون‌ها از ابزارهای خیلی کمی استفاده می‌کردن! 


" / 
۳/۸/0۸ 
چیه قزر و4 


زسا۱۳ 
ی 


این روزها یک عضو تُروتمند از جامعه‌ی ما در طول عمرش از 
میلیون‌ها وسیله استفاده می‌کنه که می‌تونه برای تغذیه... 


ههور 2 

اک 

مر( 
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4 ۱ 
و 23 


ِِ را 9 


فقط وقتی که به یک آپارتمان جدید اسباب‌کشی می‌کنیم 
می‌فهمیم که چقدر وسایل داریم ماا 


1 ولی برگردیم به جستجوگرها-اون‌ها کوچ‌نشین بودن. هر ماه 
جابه‌جا میشدن» بعضی وقت‌ها حتی هر روز. اون‌ها تمام 
وسایلشون رو پشتشون حمل می‌کردن. هیچ حمل‌کننده !( 

7 واگن نه حتی دسته‌ی حیوانات. پس مجبور بودن فقط با ۱ 

7 لوازم ضروریشون کوچ کنن. ۱ ۱ 


7 


# 
1 


یکی از راههای چاره‌مون اینه که جوامع جستجوگرهای امروزی مثل 
قبایل بومی استرالیا یا شکارگر-خوراک‌جوهای آمازون رو مشاهده 
کنیم. که میشه مستقیماً بررسیشون کرد. 


بله ولی باید خیلی مراقب 
باشیم که به نتیجه‌گیری نرسیم. 


بله» مردم من دویست سال پیش جستجوگر بودن ولی به این معنی 
نیست که اون‌ها مثل مردمی که ۰ سال پیش روی غارها نقاشی 
می‌کشیدن, زندگی می‌کردن. 


پدر کلوک» پس می‌تونیم به این نتیجه قطعاً ۰ سال دیگه» یک باستان‌شناس 


برسیم که بيشتر اعتقادهاء احساس‌ها 


می‌تونه درباره‌ی باورهای اسلامی و 


و زندگی‌های اجتماعیشون بدون هیچ | شیوه‌های اون بر اساس اشیاء بی‌شماری 
وسیله‌ای انجام می‌شده؟ که در کاوش‌های مساجد کشف کرده به 


۱۳۷ 


یک ایده‌ی منطقی پرسه. 


ولی در فهمیدن 
آئین‌ها و باورهای 
شکارگر-خوراک‌جوها 
ما بازنده‌ايم. 


عذر می‌خوام... من از یک جامعه‌ی قبيله‌اي آمازون میام. خیلی از 
ما این روزها مثل شکارگر-خوراک‌جوها زندگی نمی‌کنیم؛ بعضی‌ها 


کشاورزن و بقیه در شهرها کار می‌کنن. 


نکته‌ی باارزشی بود. 


دقیقاً درسته حرفتون. اولاً به‌خاطر اینکه همه‌ی 
جوامع جستجوگری که امروز زندگی می‌کنن متأثر 
از جوامع همسایه‌ی کشاورزی و صنعتی هستن. 


به‌طور مثال, ما تمایل داریم به پیوند دادن بومی‌های جستجوگر 
استرالیا با محیط کویری» ولی وقتی اروپایی‌ها اولین‌بار به 

اون‌جا رسیدن بیشتر بومی‌ها در زمین‌های حاصل‌خیز اطراف 
سیدنی و ملبورن زندگی می‌کردن. 


اول اینکه تراکم جمعیت امروزی در جایی مثل صحرای کالاهاری خیلی 
کمتر از دره‌ی یانگ تسه در عصر حجره که این مفاهیم خیلی گسترده‌ای 
برای سوال‌های مربوط به اندازه و ساختار جوامع انسانی و چگونگی 


کنش و واکنشش با جوامع دیگه داره. 


دوماء جوامع جستجوگر امروزی بيشتر در مناطقی با شرایط اقلیمی 
سخت و زمین‌های سترونی که به کشاورزی نه می‌گن, زنده موندن. 


جوامعی که به زندگی در شرایط اقلیمی به شدت سخت مثل صحرای 
کالاهاری در جنوب آفریقا عادت دارن هم می‌تونن نمونه‌های 
گمراه‌کننده‌ای برای جوامع عصر حجری در مناطق حاصل‌خیزتر باشن. 


درسته و حتی مهم‌تر از اون» واضح‌ترین مشخصه‌ی جوامع 
شکارگر_خوراک‌جو اینه که چقدر متنوع هستن! ممکنه فکر کنیم 
اگر یک جستجوگر رو بشناسیم همشون رو شناختیم... ولی 
واقعیت اینه که. جوامع جستجوگر در جاهای مختلف دنیا هم نه. 
حتی در یک منطقه باهم متفاوتن. 


تنوع خاق‌العاده‌ای که اولین استعمارگرهای اروپایی بین مردم بومی 
استرالیا پیدا کردن یک مثال عالیه. درست قبل از تسخیر بریتانیا؛ بین 
تتترتتس ۲ ۹/9۰( سال ید دیتر 1 شکارگر-خوراک‌جوهای قاره در ۰ تا 
۰ قبیله زندگی می‌کردن و هر قبیله از چند گروه کوچک تشکیل شده 


5 در همین حال بعضی قبیله‌های شمال استرالیا بیشتر 
تمرکزشون روی نسب مادری یک نفر بوده و هویت قبیله‌ای 
مردم به‌جای قلمرو نشان قبیله‌ایشون بوده. 


بسیار هم! به‌لطف گنجایش اون‌ها برای افسانه. 
حتی جمعیت‌هایی با ترکیب ژُنتیکی یکسان که 
در شرایط زیست‌محیطی مشابه زندگی می‌کردن. 
می‌تونستن واقعیت‌های خیالی خیلی متفاوتی 
برای بنا کردن هنجارها و ارزش‌ها بسازن. 


هر قبیله زبان. هنجار و رسم‌های خودشون رو داشتن که 
می‌تونست خیلی متفاوت‌تر از بقیه‌ی قبیله‌های همسایه باشه. 
اطراف جایی که امروز بهش آدلاید در جنوب استرالیا گفته 
می‌شه؛ چندین طایفه‌الی که بهشون «طایفه‌های پدر نسب» 
می‌گیم. وجود داشتن یعنی مبنای اون‌ها نسبت پدری بوده 

و طایفه‌شون پیوند خورده با سرزمین قبیله‌ایشون بوده. 


منطقی هستش که تنوع قومی و فرهنگی چشمگیری بین 
شکارگرخوراک‌جوهای باستانی و پنج تا ده میلیون جستجوگری 
که قبل از انقلاب کشاورزی روی زمین بودن» بین هزاران قبیله‌ی 
جدا با هزاران زبان و فرهنگ تعسیم شده بود. 


در حقیقت. حتماً این 
یکی از میراث اصلی 
انقلاب شناختی بوده. 
موافقی یووال؟ 


برای مثال ما تمام دلایل رو برای باور اینکه یک گروه جستجوگر ۳۰/۰۰۰ 
سال پیش در نقطه‌ای زندگی می‌کردن که الان دانشگاه آکسفورد ساخته 
شده به همون زبانی صحبت نمی‌کردن که یک نفر در محدوده‌ی دانشگاه 
کمبریج صحبت می‌کرده. داریم. 


به عبارت دیگه» مشاهدات انسان‌شناسی از جستجوگرهای 


امروزی می‌تونه به فهمیدن ما از بعضی از انتخاب‌هایی که 
به روی جستجوگرهای باستانی باز بود. کمک کنه اما افق 
احتمالات در اون زمان خیلی وسیع بود. .. که متأسفانه 


بیشترش رو نمی‌تونیم الان ببینیم. 


خیلی ممنون یووال. حالا قبل از اینکه این بحث 
خیلی جالب رو تموم کنیم؛ یک فیلم کوتاه درباره‌ی 
بعضی از چیزهایی که درباره‌ی جستجوگرهای 

باستانی می‌دونیم؛ براتون آماده کردیم. 


۳ 


۱ 7 


۱ 


۱ ۳ ۲ ۱ 
1 ۳ 1 


۳ 


بحت‌های داغ درباره‌ی «روش طبیعی زندگی» 
انسان خردمند. دارن اصل مطلب رو 
نادیده می‌گیرن. 


اش ِ 


اه ۱ 1 
9 ۳۳ 
و لارز) 0 


۳ ۳ 


1 1 0 


۳۳ ۳ 


۱۴۱ 


از زمان انقلاب شناختی» برای اساي 
خردمند فقط یک روش طبیعی زندگی 
وجور نداشته. 0 ویب 
روبه‌روشون صورت می ی‌گرفته. 


1 


ما واقعاً دربار‌ی جستجوگرانی که در دوران دره‌ای حاصل‌خیز در ۸/72 6 
۱۳/۵۰ سال قبل. 


-- 


البته که قبیله‌های اون‌ها خیلی متفاوت 
بودن» پس ما می‌تونم چیزی رو تعمیم 
بدیم؟ 


: ۰ تج ی 
جتی ی ما 


4 


ميشه گفت که خیلی از مردم در گروه‌های کوچک متشکل ۰ ۳ 4 ۱ اعضای یک گروه خیلی صمیمانه همدیگه رو میشنا ختن و در طول 
"| از چند ده یا حداکثر چند صد نفر, زندگی می‌کردن. ۳ 7 زندگی با دوستان و فامیل احاطه شده بودن. تنهایی و حریم شخصی 
: ۳ ۱ 
" 


2 
7 خیلی نادر می‌تونست باشه. 


| ۳0 ۱۳ 
۱۱۹۱۳ 
۱۲ ۱ ۱ ۱ 


گروه‌های همسایه احتمالاً بر سر منابع رقابت داشتن و ۳ ولی می‌تونستن روابط دوستانه هم داشته باشن. اون‌ها اعضای خودشون 
گاهی ممکن بود که باهم بجنگن. ۱ رو جابه‌جا می‌کردن اطلاعات به اشتراک می‌گذاشتن, با هم شکار می‌کردن 
۱ 7۳ 23 ۱ و چیزهای لاکچری خیلی نادری مثل صدف دریایی مبادله می‌کردن. 


این نوع از همکاری شاخصه‌ی مهم انسان خردمند بود که باعث 
شد بر گونه‌های دیگه‌ی انسانی پیشگام باشن. ۰ 


۱۳۳ 


ولی باید مراقب باشیم که اهمیت روابط خارجی رو دست‌کم نگیریم. 
قبیله‌ها به‌ندرت دور هم جمع می‌شدن. مثلاً برای بعضی فستیوال‌های 
سالانه. بیشتر مواقع گروه‌های کوچک کاملاً مستقل و در انزوای کامل 


گاهی وقت‌ها ارتباط با گروه‌های همسایه به اندازه‌ای نزدیک 
بود که یک قبیله با یک زبان مشترک افسانه‌ها؛ هنجارها و 
و ارزش‌های مشترک تشکیل می‌دادن. اعضای قبیله‌ای مثل این 
| ممکن بود به چندین هزار انسان خردمند برسه. 


۱ وج ج یک آدم عادی ماه‌ها بدون دیدن یا شنیدن صدای یک نفر از 
قبیله یک چهارچوب سیاسی همیشگی نبود و حتی اگر هم مکان‌های هم ی ی 


فصلی ثابتی داشتن اما هیچ شهر و نهاد همیشگیای وجود نداشت. گروه دیگه‌ای زندگی می‌کرد و شاید بیشتر از چندهزار نفر رو در 
طول زندگیش نمی‌دید. 


ی 
2 


این گروه‌های انسان خردمند در گروه‌های به‌نسبت کوچک, در سرزمین‌های پهناور پخش شدن. قبل از 
انقلاب کشاورزی جمعیت انسان‌های کل سیاره کوچک‌تر از جمعیت امروز یک شهر بزرگ مثل توکیو 


۱۳۴ 


بیشتر گر وه‌های انسان خردمند در حرکت زندگی می‌کردن ت جابه‌جایی‌های اون‌ها متأثر از تفییر فصل‌ها... 
و در جستجوی غذا از جایی به جای دیگه سیر می‌کردن. 


چرخه‌ی رشد گیاهان بود. 


مه م ی 


وا ۳ مر | 
2۳۳5 اب 


۳/۹ 
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تم 1 : 7 


گروه‌ها معمولاً بین سرزمین اقامت یکسانی در رفت‌وآمد بودن-محیطی 
بین ده‌ها تا صدها کیلومتر مربع. 


/ / ای 
ی 5 


بب 


جح 


*# 2 


۱۴۵ 


گروه‌ها فقط گاهی برای کشف سرزمین‌های جدید تمایل به ریسک برای رفتن از 
سرزمینشون داشتن. احتمالا محرکشون فجایع طبیعی... 


این اکتشافات موتور گسترش جهانی انسان بود. اگر یک گروه جستجوگر 
هر ۴۰ سال جدا می‌شد و گروه جدا شده به سرزمین جدیدی در ۱۰۰ کیلومتری 
غربی مهاجرت می‌کرد؛ تقریباً ۱۰/۰۰۰ سال طول می‌کشید تا از شرق آفریقا 


و 


تکنیک‌های خشک‌کردن و دودی‌کردن غذا هم بهشون اجازه داد 
تا برای مدت‌زمان بیشتری در یک مکان بمونن. 


5 در بعضی موارد استتنایی وقتی غذا به ویژه فراوان بود؛ گروه‌ها در 
1 اردوگاه‌های دائم ساکن می‌شدن. 


در کنار سواحل و رودخانه‌های غنی از ماهی» غذای دریایی و پرندگان 
| آبزی پدیدار شد. 


دهکده‌های ماهی‌گیری ممکنه که در سواحل جزایر اندونزیایی 
تقریباً ۵۰/۰۰۰ سال پیش اگر نه زودتر. ظاهر شدن. 
ت ۹ ۱ "7 


۱۳۷ 


۱ 1 ۱ 
3 ۷/۱( 
۱۱ ( بر ۲ 


۳" ۱ 
۳ ۱ 


۱ 


کر ی 
۳ ی( 
۵ ۳-۱۸ 


ك 


یوانا ۲ 
ت_ ۰ باوجود تصویر محبوب «انسان شکارگر». همچنان فعالیت اصلی 
انسان خردمند. جستجوگری بود که بیشتر کالری و موادی مثل 
سنگ چخماق. چوب و بامبو رو براشون فراهم می‌کرد. 


۱۴۸ 


دانش جغرافی. اون‌ها به اطلاعات درباره‌ی 
سرزمینشون نیاز داشتن. 


حور 


۸/ 
۱۸۱ ام 


دانش حیوانات. برای شکار اون‌ها دانش گیاهان. برای پیدا کردن غذاء نیاز بود که || دانش آبوهوار آون‌ها به یادگیری چرخه‌ی 
نیاز داشتن که با عادات همه‌ی بدونن کجا گیاهان رو پیدا کنن؛ و هم‌چنین کدوم : ح و چگونگی تشخیص ۳ یک رعدویری 
حیوانات آشنایی داشته باشن. قریب‌الوقوع یا یک دوره‌ی کم‌آبی نیاز داشتن. 


| اون‌ها هر رودی, هر درخت گردویی» هر غار فردی نیاز داشت که بدونه چطور چاقوی سنگی بسازه. چطور یک لباس پاره رو 
خرسی و هر سنگ‌چخماقی در نزدیکی سکونت- تعمیر کنه. یک تله‌ی خرگوش درست کنه و با زلزله» نیش‌مار و شیر گرسنه کنار بیاد. سال‌ها 
طول می‌کشید تا با کارآموزی و تمرین» در هر کدوم از این مهارت‌هاء ماهر بشن. 


۳ ۳۲ 1 

۱ جستجوگرها نه تنها به دنیای اطرافشون و وگ اون‌ها به ریزترین حرکات علف‌ها گوش می‌دادن 
حیواناتش» گیاهانش و اشیاکش تسلط پیدا که اون‌جا ماری کمین نکرده باشه. 
کردن بلکه به جهان درون بدن‌هاشون و حواس- 


پا جسته 


1 گرهای باستانی از زبردستی فیز لذت بردن که 
اون‌ها بدون سروصدا و جلب توجهی حرکت می‌کردن و سریع‌العمل- جستجوگرهای باستانی از زبردستی فیزیکی‌ای لذت بردن که مردم 


امروزی نمی‌تونن پس از سال‌ها تمرین یوگا یا تای‌چی به دست 


ترین و کارآمدترین روش نشتن, دویدن و راه‌رفتن رو بلد بودن. 
بیارن. 


استفاده‌ی مداوم و متنوع از بدن‌هاشون مثل دوندگان ماراتون. فیتشون 


کرد. 


0۰ 


توا دوست داری چند کلمه 
برای خلاصه کردن چیزی که تا 
/ الان بهش پرداختیم بگی؟ 


۳2 
بله» ممنون آیکو. دوست دارم برگردم به همون‌طور که واضح توضیح داده در حقیقت؛ مدرکی وجود داره 
چیزی که فکر می‌کنم خیلی مهمه. شد برای زنده موندن در عصر حجر | | از اينکه میانگین مغزی انسان 
ضروری بود که هر فرد توانایی‌های | | خردمند از زمان جستجوگری» 
فیزیکی و روانی قوی‌ای داشته باشه. درواقع کاهش پیدا کرده! 


با رسیدن کشاورزی و بعدتره صنعت» افراد 
می‌تونستن با کمتر دونستن زندگی کنن چون 
می‌تونستن به استعدادهای بعیه برای زنده 


۱۵۱ 


7 توضد ۳ 5۹ 
منظورم رو توضیح میدم ما به‌طور کلی فرض می‌کنیم که مردم. امروزه 
از زمان باستانی خیلی بیشتر می‌دونن... 


اما حقیقت اینه که هر فرد کم‌تر می‌دونه. 
منظورم اینه که. شما می‌تونین همچین 


زیادی از تاریخ می‌دونم 


من نمی‌دونم چه‌طور شکار کنم یا غذا 
به‌دست بیارم, یا لباس‌های خودم رو 


درست کنم یا خونه خودم رو بسازم. 


و( 


لیته» جمعا جوامع ما بیشتر از 
شکارگر-خوراک‌جوها می‌دونن. 


مردم امروز تمایل به فهمیدن چه‌طور انجام دادن یک کار مشخص رو دارن. 
بعضی‌هاشون می‌دونن که چه‌طور با ماشینی که لاستیک‌ها رو می‌سازه کار 
کنن ولی نمی‌دونن موتور. فرمون یا چراغ‌ها رو چطور بسازن. 


در همه‌ی حرفه‌ها همین‌طوره. من اصلاً 
ایده‌ای درباره‌ی چه‌طور پرواز کردن با هواپیما 


62 ۵ 


2 به استعدادهای یک داستان‌نما برداز: یک 
من چه‌طور می‌تونم یک کتاب مصور و تا 
مثل این رو درست کنم؟ تصویرگر و د س دیاز دارم... 


نویسنده: یووال توح هراری 


و مهارت‌های یک چوب‌بر هم برای یکی از مواد اولیه-کاغذ! 


و من نیاز دارم بدونم که یک کارخونه‌ی تبدیل چوب به 


۳ ۳ در حقیقت حتی تمام کسا که نیازه ازشون برا 
اشاره نکنم به اينکه حمل‌کننده‌های درگیر مهارت‌هایی که برای 5 كِ 0 ی( د‌ ی ۱ کتاب 9 
ساخت کامیون‌هاشون و جاده‌هایی که ازشون استفاده می‌کنن! و تست ر9 

نمی‌دونم. خیلی زیادن! 


كت ۳ ۳ 
۰ س9] 
> 


5 ۳ نهوم ۵ 
و ن۶۹1 ۱ بج ت- ۲ و هد__ 


۱۵۳ 


من فقط کتاب می‌نویسم و مردم ۲ ۱ ۱ ۲ 
کتابم رو می‌خرن... من این‌طوری پول درمیارم. بعد یک اگر من در طبیعت به‌حال خودم رها می‌شدم» احتمالً 
قسمتی از پول رو به بقیه‌ی مردم می‌دم یا از گرسنگی می‌مردم یا یک ببر می‌خوردتم... چون به‌جز نوشتن 
که بتونم غذاء لباس و جایی برای کتاب‌های تاریخ» چیز دیگه‌ای بلد نیستم! 
زندگی داشته باشم. 


ولی یک جستجوگر معمولی یک دانش وسیع‌تر, عميق‌تر و متنوع‌تری نسبت به 
محیط زندگیش داره تا من. برای نياکان باستانی من فقط چند دقیقه طول می‌کشید 
که چخماق رو به پیکان نیزه تبدیل کنن. 


امروزه بیشتر مردمی که در جوامع صنعتی زندگی می‌کنن برای زنده موندن 
نیازی به دونستن درباره‌ی جهان طبیعی ندارن. 


واقعاً به چه چیزی نیاز داری که درباره‌ی 
دنیای طبیعی بدونی تا به عنوان یک مهندس 
کامپیوتر. یک کارگزار بیمه یا یک معلم تاریخ 
زندگی کنی؟ 


برای خیلی از الزامات زندگی» کورکورانه به کمک 
بقیه‌ی افرادی هم که دانششون در یک 
زمینه‌ی کوچکی از تجربه و تخصصه. تکیه 


می‌کنيم. 


جمعا جوامع انسانی امروز خیلی بیشتر از جوامع عصر حجری 
می‌دونن ولی در سطح فردی. جستجوگرهای 
باستانی دانشمندترین و ماهرترین مردم تاریخ هستن! 


رن ۵ 62 


۷ 3 ۱ و حالاه خانوم‌ها و آقایون» دوست دارم دعوتتون 
تیلی ممنونم یووال. کنم که دوباره بعد از استراحت نهار به ما 


پس, داری میگی که روش زندگی شکارگر-خوراک‌جوهای عصر حجری 
راحت‌تر و خوشحال کننده‌تر از جمعیت‌هایی هست که 


خب بستگی داره که با کی مقایسه کنیشون. 
بیشتر مردمی که «بعد از آون‌ها اومدن» 
دهقانان فقیر بودن 9 مردمی متل ما که پرواز 
می‌کنن تا کنفرانس‌هاشون و در رستوران‌های 
جذاب غذا می‌خورن! 


ولی شکارگر_خوراک‌جوهایی که الان دارن در 
سخت‌ترین سرزمین‌ها برای سکونت مثل صحرای 
کالاهاری زندگی می‌کنن؛ به‌طور میانگین فقط ۳۵ 
تا ۴ ساعت در هفته کار می‌کنن. 


بیاید لطفاً دنبالم. بیاید رستورانی 
که دکتر دوآرته پیشنهاد دادن. 


حتی در توسعه‌یافته‌ترین 
اقتصادها بیشتر مردم اغلب 
۰ تا ۴۵ ساعت در هفته 


در دنیای امروز خیلی از مردم ۶۰ تا 
۰ ساعت در هفته کار می‌کنن. 


اون‌ها فقط هر سه روز یک‌بار شکار می‌کردن 

و جستجو کردن فقط ‏ یم. سه تا شش 
ساعت در روز وقت می‌برده و در شرایط 

عادی» همین برای غذا دادن به یک گروه کافیه. 


که به این معنیه که شکارگر-خوراک‌جوهای 
باستانی که بیشتر در محیط‌های حاصل‌خیز 
زندگی می‌کردن احتمالاً وقت کم‌تری رو 

صرف جمع‌کردن غذا و مواد اولیه می‌کردن. 


۱۵۵ 


و یک چیز دیگه. اون‌ها نمی‌تونستن این همه 


هیچ ظرفی برای شستن! و هیچ 
جاروبرقی کشیدنی, هیچ زمینی 
برای تمیز کردن یا پوشکی برای 
عوض کردن, و قطعا هیچ 
قسطی برای پرداخت کردن! 
نداشتن. 


اقتصاد جستجوگر بیشتر 
از کشاورزی یا صنعتی» 

زندگی‌های جالبی به اکثر 

مردم داد. 


خونه‌اش بره بیرون. در خیابون‌های آلوده قدم بزنه تا کارگاه و با 
دستگاه تا آخر روز کار کنه... ده ساعت کار بی‌حس‌کننده‌ی ذهن 
قبل از برگشتن به خونه در ساعت ۷ بعدازظهر برای شستن 

ظرف‌ها و لباس‌ها! 


8 ۳۰/۰۰۰ سال پیش یک جستجوگر می‌تونست با 
همراهانش کمپ رو شاید ساعت هشت صبح 
ترک کنه. اون‌ها در جنگل‌ها و چمن‌زارهای 
نزدیکشون می‌گشتن و قارچ می‌کندن» صیفی‌جات 
می‌کندن» قورباغه می‌گرفتن... 


این براشون زمان زیادی می‌ذاشت برای 
بازی کردن با بچه‌ها یا فقط وقت 


۵ 


ولی حداقل اون‌ها نگرانی تصادف یا آلودگی 
صنعتی رو نداشتن! 


و به عنوان یک انسان‌شناس می‌تونم اين رو تأیید کنم! 
برام تعجب‌برانگیز نیست. انسان‌ها اسکلت‌های فسیلی نشون می‌دن که احتمال خیلی 
صدها هزار سال» جستجوگر زندگی کمتری داشته که جستجوگرهای باستانی نسبت به 

کردن؛ پس بدن انسان با رژیم نسل‌های فقیر کشاورزشون,. از گرسنگی یا سوءتغذیه 
جستجوگری خوب سازگار شده بود. رنج برده باشن. اون‌ها در کل قدبلندتر 
و سالم‌تر هم بودن. 


ظاهرً میانگین امید به زندگیشون حدود ۳۰ تا ۴۰ سال بوده ولی ما این رو می‌دونیم که در جمعیت‌های 
این بیشتر به‌خاطر تعداد زیاد مرگ در نوزادها بوده. بچه‌هایی که جستجوگر مدرن» یک زن ۴۵ ساله می‌تونه 


/ ۱ . ۰ انتظار داشته باشه ۲۰ سال دیگه هم زندگ 
از اون روزهای سخت عبور می‌کردن شانس خوبی برای رسیدن به ی ِ ات 
۰ تا ۶۰ سال-یا در بعضی موارد ۸۰ سالگی داشتن! تقرییا ۳۵۳ ۶۶ از جهتیت 99 

۰ هستن. 


۱۵۷ 


کشاورزهای سرسخت تمایل به داشتن رژیمی 
نامتعادل و خیلی محدود داشتن. حتی بیشتر 

در عصر پیشامدرن زمانی که یک جمعیت 
کشاورز بیشتر کالریشون رو از یک محصول 
تأمین می‌کردن... 


رمز موفقیت جستجوگرها. چیزی که اون‌ها رو از قحطی و سوءتغذیه 
نجات داد. رژیم غذایی متنوعشون بود. 


گندم, سیب‌زمینی یا برنج... رژیمی مثل این تمام دهقان‌های معمولی در چین سنتی» و امروزه متأسفانه هنوز مردمی در 
ویتامین‌ها و عناصر غذایی دیگه‌ای رو که انسان نیاز برای صبحونه نهار و شام برنج بعضی سای جهان هستن 
دارهه ندارن. می‌خوردن. اگر خوش‌شانس بودن» که از سوءتغذیه میمیرن. 
همین رژیم رو برای روز بعد هم 
داشتن. 


چه تضادی با جستجوگرهای باستانی‌ای که به‌طور منظم ده‌ها موادغذایی مه ورگ هی و کون اوه مک یز 
مفاوف می‌خوردع! نیاکان پاستالی اون دهقان‌های برنچ‌خوار ممکن بود نوع خاصی از غذا نبودن» اگر منبع غذایی خاصی 
رو و بر یه رجییه 9 و رو از بین می‌رفت. خیلی محتمل نبود که گرسنگی 
استیک خرگوش با تیار وخمی دراي شام ده باشی! آنی کوج به ادن بکشی, آگر خشکسالین سل دا اققم محصول 
معنی بود که جستجوگرها همه‌ی مواد مغذی مورد نیازشون رو می‌گرفتن. سالافمی دض و یمین آفز‌ها ترفیی 
می‌برد» جوامع کشاورزی از قحطی 

ویران می‌شدن 


62 ۵ 


۱/۸ 


اوه عزیزم! متأسفم» چقدر > ولی همه می‌تونیم موافق باشیم که جوامع جستجوگر هنوز 
توسط فجایع طبیعی تهدید می‌شدن؟ اون‌ها هم حتماً باید 
از قحطی رنج برده باشن» مگه نه؟ 


بله» البته» ولی اون‌ها معمولاً براشون راحت‌تر بوده که با اين مصیبت‌ها و جستجوگرهای باستانی همچنین کم‌تر از بیماری‌های 
سازگار بشن. اگر قسمتی از غذای اصلیشون رو از دست می‌دادن, گونه‌های عفونی رنج بردن! این‌طور نیست پروفسور! 

دیگه‌ای بودن که می‌تونستن شکارشون کنن یا جمعشون کنن؛ یا 

می‌تونستن به محیطی که کمتر تحت‌تأثیر بود برن. 


بیشتر بیماری‌های عفونی ما-چیزهایی مثل آنفولانز؛ آبله و 
سرخک-از حیوانات به ما سرایت کردن. حیواناتی مثل: مرغ» 
گاو و خوک اون هم وقتی که ما در انقلاب کشاورزی 


چیزی برای خوردن 
می‌خوای... نه 


کی‌کی در رستوران 


بعضی همه‌گیری‌ها مثل کووید-۱۹ از حیوانات وحشی میان اما با سیستم 
حمل‌ونقل مدرن» پخش می‌شن. 


جستجوگرهای باستانی مرغ مزرعه 
نداشتن یا با هواپیما سفر 

نمی‌کردن» پس به‌طور گسترده‌ای 

از همه‌گیری دوری می‌کردن. 


و یک چیز دیگه: بعد از ظهور ولی جستجوگرها به‌صورت گروه‌هایی 
کشاورزی و صنعت. بیشتر که برای تقویت همه‌گیری خیلی 
مردم در جمجیت ای متراکم کوچک بود. می‌گشتن. 

اسکان‌های همیشگی ِ 
غیربهداشتی زندگی می‌کردن 
-سرچشمه‌های ایده‌آلی برای 
بیماری‌هاا! 


1 


11۲ 


خب».مخلص کلام اینکه با اين رژیم غذایی 
سالم و متنوع» هفته‌های کاری نسبتاً کوتاه 
و بروز کم بیماری‌های عفونی» خیلی از 
متخصصین توصیفشون از جوامع ماقبل 
کشاورزی اینه... 


۲ ِ ی شین 6 زب 7 ۲ اوه! خیلی متأسفم ولی باید 
متأمفم منم باید زود بله! منتظرم که نظرت رو درباره‌ی زندگی معنوی 2 
سعم» من باید رودیر برگردیم به کنفرانس. اون‌ها 


تا به پروازم برسم. | | شکارگر_خوراک‌جوها بدونم. وه 
برم تا به پروازم برسم ۳ منتظرمونن! 
وزق» خیلی جادوئیه... 


یووال» دو هفته‌ی دیگه. 


این گمراه کننده ميشه اگر زندگی شاید اون‌ها زندگی بهتری از بیشتر 
شکارگر-خوراک‌جوهای عصر حجر رو مردم جوامع کشاورزی و صنعتی 
ایده‌آل جلوه بدیم. داشتن ولی جهانشون همچنان 
می‌تونست فراموش‌نشدنی و خشن 


بو 
ّ 


9 


احتمالاً بیشتر مردم از پیوندهای نزدیک / 
نبودن» مرگ‌ومیر بحه‌ها ۸ < ۱ در گروه‌های درحرکت لذت می‌بردن ولی 
زیاد بود و یک اتفاقی که «جم هر کسی که به اندازه‌ی کافی بدشانس بود 
امروزه می‌تونه خیلی ی که مورد خصومت یا تمسخر گروه بود 
کوچک باشه؛ حکم مرگ ۱.۵ ,۲۲ احتمالاً خیلی رنج می‌کشيده. 
رو داشت. ‌ 2 ۱ 
کت 9 


آ 


حالا می‌خوام ازتون دعوت کنم که به مستندی درباره‌ی 
همین موضوع نگاه کنین. باید بهتونٍ هشدار بدم که شاید 
برای بیشترتون ناخوشایند باشه. بعداً دکتر دوآرته کمک 
می‌کنه به زمینه‌سازی محتواء که روی مردم آشه تمرکز داره؛ 
جامعه‌ی شکارگرخوراک‌جویی که زندگیشون همین اواخر 
از بین رفت. چراغ‌هاء لطفاً 


می‌دونیم که جستجوگرهای مدرن؛ مردم پیر یا معلولی که 
نمی‌تونستن با گروه پیش برن رو رها می‌کردن 
و حتی می‌کشتن. 
نوزادهای ناخواسته و بچه‌ها هم ممکنه کشته بشن و حتی 
مواردی از قربانی کردن انسان با الهامات مذهبی هم بوده. 


۱۶۱ 


جنگل‌های پاراگوئه تا دهه‌ی 1۹۶۰ 
خونه‌ی مردم شکارگر-خوراک‌جویی 
بود که آشه نامیده می‌شدن. 


روش زندگی و سنت‌هاشون برای خیلی از انسان- 
شناس‌های اون زمان ناخوشایند بود. بعضی از 
رسم‌هاشون خیلی جذاب بود درحالی‌که بقیه‌ی 
اون‌ها به‌طور غیرمعمولی تکان‌دهنده بود. 


مثلا وقتی یکی از اعضای باارزش گروه می‌مرد. رسم 
آشه‌ای‌ها این بود یک دختر کوچولو رو هم بکشن و 
اون دوتا رو با هم دفن کنن. 


انسان‌شناس‌هایی که با یک آشه‌ای مصاحبه 


کردن؛ موردی رو ثبت کردن که یک مرد 


میانسال وقتی که مریض شده بود و 


نمی‌تونست گروه رو همراهی کنه. رها شده بود. 


۱ 
۱ 
دش ایستاد ۱ 
ه برکشت. ۱ 
۱ 2 
۰ ح 
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۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


أ 


۱ 
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آشه‌ای‌ها اون رو زیر 


۱4 


یکی دیگه از اعضای گروه یک 
اسم جدید براش پیدا کرد... 


۱ ۷ 
فا ۳ 0 را با دشن 
[ هایی از سال‌های اولیه‌اش د در جنگل داد ۱ 


ی ۳ 
حست. ۳ 
5 ۱ 
5 أُ 
لد 1 
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شاید به این نتیجه رسیده باشید که آشه‌ای‌ها مجرم‌های بی‌رحمی انسان‌شناس‌هایی که سال‌ها باهاشون زندگی کردن 
بودن. ولی زود قضاوت نکنید. همون‌طور که این مستند نشون میده میگن که خشونت بین بزرگسال‌ها خیلی به‌ندرت 
آشه‌ای‌ها رسم‌های مثبت هم داشتن. بيشتر اوقات با هم دوستانه پیش می‌اومد. زن‌ها و مردها آزاد بودن که هر موقع 
برخورد می‌کردن و هميشه لبخند می‌زدن و می‌خندیدن. می‌خواستن» شریک‌هاشون رو عوض کنن. 


۳ ۰ ما نباید این حقیقت رو از یاد 
اون‌ها کشتن بچه‌ها؛ ها 
ِ ۳ ببریم که آشه‌ای‌ها بی‌امان توسط 


پیرها 7 همون‌طوریٍ ی ب کشاورزهای پاراگوثه‌ای شکار و 
ویشتر مردم آلان سخط جین :و کشته می‌شدن. نیاز ناچارانه‌ی 
مرگ آسان رو می‌بینن. اون‌ها برای فرار می‌تونه توضیحی 
برای نگرش سخت و زننده‌ی 
آون‌ها در مورد کسایی که سربار 
گروه بودن, باشه. 


کلاً از افراد سلطه‌گر دوری می‌کردن. با اينکه دارایی کمی 
۱ داشتن بسیار بخشنده بودن و اصلاً موفقیت و ثروت 
| براشون جالب نبود. 


چیزی که بیشتر از همه در زندگی براشون ارزش داشت 
روابط اجتماعی خوب و دوستی‌های صمیمی بود. 


و این هم دقیقاً همون‌طوریه که 


حقیقت اینه که مثل هر جامعه‌ی انسانی» جامعه‌ی آشه خیلی شکارگر-خوراک‌جوهای عصر حجر بودن! 


پیچیده بود. ما نباید با عجله اون‌ها رو بر اساس این شناخت یا 
رابطه‌ی محدودمون,. اهریمنی یا ایده‌آل بدونیم. اون‌ها فرشته 
یا اهریمن نبودن-فقط انسان بودن. 


۱۸ 


1 1 


مس 5 ِ 
۱۳ ۱ ل 1 ۳۹ 
1 ۳ ۳ ۱۳ 
4 كّ ۸ 1۳ ۳/۳ ۷ ۳ 
۳ یه تس ناه شگفت‌انگیز 


بانتانه نان متاأسفانه این شواهد رو به راحتی 
َ فش 6 تفسیر کرد... 


ما می‌تونیم با استفاده از عوامل متنوع قابل مشاهده و اندازه‌گیری» 
بازسازی نسبتاً مطمئنی از پایه‌های اقتصاد جستجوگرهای باستانی 
داشته باشیم. 


۱۳ 
1 


برای متال دانشمندها می‌تونن محاسبه کنن که یک 
نفر چقدر کالری روزانه نیاز داره تا زنده بمونه... 


ت 


0 1 


ب ۱ با لم ب ي 


و چقدر گردو می‌تونستن از یک کیلومتر مربع 


از جنگل برداشت کنن. 


چقدر کالری از یک کیلو گردو می‌تونن 


به دست بیارن... 


و این اطلاعات به معنای اینه که ما می‌تونیم 
یک برآورد تجربی درباره‌ی اهمیت نسبی گردو 
در رژیم غذایی اون‌ها داشته باشیم. 


آیا به این اعتقاد داشتن که 
درخت گردو محل زندگی 


جای رمانتیک ببره. زیر 
سایه‌ی درخت گردو 
جای رومانتیکی بود؟ 


/ 


۱۱ ۱ 


/ ۱ 


درواقع. پدر کلوک. می‌تونی توضیح 
بدی که زنده‌انگاری دقیقاً چیه؟ 


برای ما خیلی سخته که هزاران اعتقاد. 
تفکر و احساساتشون رو بفهمیم-اين 
اجتناب‌ناپذیره! 


هستن که بین جستجوگرهای 
باستانی خیلی رایچ بوده که ما 
زنده‌انگاری می‌نامیم. 


آهاء بله» کلمه‌ی زنده‌انگاری 
ازکلمه‌ی لاتین ۸۱۲۳۵ میاد 


00 ۷/0 ۱ 


1 


زنده‌انگاری باور به اینه که هر مکانی» 
هر حیواتی» هر گیاهی-در حقیقت 
همه‌ی پدیده‌های طبیعی-آگاهن و 
احساسات دارن. اوه و می‌تونن 
مستقیماً با ما انسان‌ها ارتباط برقرار 


کنن. 


پس می‌بینی که زنده‌انگارها اعتقاد داشتن که لسحست > ۱ 


همه‌ی چیزهای طبیعی, خواسته‌ها و نیازهایی 

دارن. اون‌ها هیچ تمایزی بین انسان‌ها و 

بقیه‌ی موجوادت نمی‌دیدن و همه‌ی ما 0 

مستقیماً می‌تونیم با استفاده از گفتار یا ترانه, ۷ 7۲۳۶ 1۸ ناما 
رقص و تشریفات. ارتباط برقرار کنیم... : 5 ۱۲۲۶ 
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۱ 
۳/۸۸۸۱ ۱ 


ِ 


اون‌ها فکر می‌کردن که یک سنگ 
می‌تونه درباره‌ی کاری که مردم کردن 
عصبانی باشه یا درباره‌ی چیز دیگه‌ای 
خوشحال باشه. 


ی 


عی نب ند اون می‌تونه بهشون هشدار بده یا 


ند 


ازشون یک لطفی رو بخواد و خود 
انسان‌ها می‌تونستن با سنگ 
صحبت کنن تا آرومش کنن... یا 


سح ۳ 


یک شکارچی ممکنه با یک گله‌ی گوزن 
صحبت کنه و از یکیشون بخواد که خودش رو 
قربانی کنه. اگر شکار موفقیتآمیز باشه. 


می‌تونه از حیوان مرده بخواد که ببخشتش. 


77 
5 
و 

۰ 


هیچکدوم خطاب به خدایان 
جهانی نبودن» خطاب به 
موجودات محلی مثل یک درخت 
خاص, یا رود. یا یک روح ویژه 


در دنیای زنده‌انگار نه فقط 
سنگ‌ها. گیاهان و حیوانات 


همچنین موجودات نامشهودی مثل 
روح مردگان. و چیزهای دیگه‌ی 
دوستانه-یا غیر دوستانه!-ارواحی 
که ما بهشون شیاطین» 

جنیان و فرشتگان می‌گیم. 


وقتی یکی مریض میشه. یک شمن می‌تونه با 
و سعی کنه آرومش کنه یا اگر نشد بترسونتش! 


می‌تونه از بقیه‌ی ارواح 
کمک بگیره. 


پس همون‌طور که اون‌ها هیچ تمایزی 
بین انسان‌ها و بقیه‌ی موجودات نمی‌بینن 
همچنین هیچ تصوری برای سلسله‌مراتبی 


موجودات غیرانسانی 
فقط برای رفع 
احتیاجات انسان‌ها 
نیست که وجود دارن. 


۱۷۱ 


و اون‌ها به خدایان مقتدر یا کسانی سک ۲ ٍِِِِ 
که هرطور می‌خوان دنیا رو اداره زنده‌انکاری یک دین خاص نیست. 
می‌کنن. اعتقاد ندارن. دنیای زنده- یک اسم عمومی برای هزاران دین» 
انگار حول محور انسان یا گروه فرقه و اعتقاده. 
خاصی از موجودات دیگه نمی‌چرخه. 


چیزی که همه‌ی اون‌ها رو «زنده‌انگار» می‌کنه. 1 
رویکردشون به جهان-و جایگاه بشر در جهانه! زنده‌انگار بودن مثل اینه که بگیم کشاورزهای پیشامدرن 
اکثراً خداباور بودن؟ 


ی 


۴ 
مد 7 
رت 


3 2 ز] 


ی ۳ اقب مه 


ی 


دقیقاء بل خدایاوری-لیی کلمت مظمقتم که ميشه گفت که کشاورزان پیشامدرن تمایل به بله» ولی این چیز زیادی بهمون نمیگه... 
میدونی از کلمه‌ی یونایی خدا ۲۳605 میاد. خداباوری داشتن؟ با مه 
خداباورها معتقدن که همه‌چیز برپایه‌ی روابط 

سلسله‌مراتبی بین انسان‌ها و گروه کوچکی از 

موجودات خیلی قدرتمنده: خدایان. 


چون اصطلاح عمومی خداباوری خیلی وسیعه. هر کدوم از این گروه‌های «خداباور» فکر می‌کنن بقیه اعتقادات و شیوه‌هاء. بدعت‌گذار و عجیبین. تفاوت 
بین گروه‌های جستجوگر «زنده‌انگار» احتمالاً همون‌قدر بزرگ بودن. تجربیات دینی اون‌ها ممکنه که آشفته و پر از جنجال, اصلاح و انقلاب بوده باشه. 


محقق چینی لژیونرهای رومی ‏ . جنگجوی وایکینگ صوفی ایرانی روحانی آزتکی وی 
(قرن ام م) (پیشاقرن) (قرن »ام م) (قرن ۲ام م) (قرن ۵ام م) 1 


بادیباج رن یهودی. لهستان 
(قرن ۱۷م م) 


(قرن ۰۱۸ م) 


می‌بینی ما خیلی شواهد کمی داریم. هر 
تلاشی برای توصیف جزئیات معنویت عصر 


بیشترین کاریه که می‌تونیم رم 
ح 


۱ هه هه! پس وقتی پژوهشگرها ادعا 
چه شواهد کمی داریم-چندین ابزار و چند نقاشی در ۱ ۱ می‌کنن که میدونن جستجوگرهای 

| غار-که هر تفسیری ميشه ازش داشت... اوه خدای باستانی به چی اعتقاد داشتن, به ما 
من نقاشی‌های غار لاسکو... شگفت‌انگیزن مگه نه! بیشتر راجع به پیش‌تصورات خود 
پژوهشگرها میگه تا دربار‌ی دین 


‌ 


همست سرت رک 
- 2 مر 0۱ 0 


۳ 


ی ۱ رت 


۱۷۳ 


ما حدس می‌زنیم که اون‌ها زنده‌انگار بودن ولی 
نمی‌ذونیم چه روح‌هایی رو می‌پرستیدن؛ چه 
فستیوال‌هایی رو جشن می‌گرفتن یا چه تابوهایی 


درسته یووال» درسته. ما نباید از کاه آثار 
آرامگاه‌هاء نقاشی غارها و تندیس‌های استخوانی, 
کوه بسازیم! خیلی بهتره که صادق باشیم 

9 اعتراف کنیم که ما مه‌آلودترین شناخت رو 
دربار‌ی ادیان جستجوگرهای باستانیمون داریم! 


چه داستان‌هایی رو 
تعریف می‌کردن! 


چه معنی‌ای میده؟ 


مِ رم 
2 7 0 ‌ِ 


ح 2 0 


م‌ 


بعضی‌ها میگن مردی با سر پرنده و آلت راست‌شده 
هستش که گاومیش کوهان‌دار آمریکایی کشتتش. یک 
پرنده‌ی دیگه هم زیرشه و ممکنه خارج شدن روح از 
بدنش در لحظه‌ی مرگ رو بخواد نشون بده. 


اين یکی از بزرگترین شکاف‌های 
شناخت ما از تاریخ انسانه. 


اگر داستان این‌طور باشه این نقاشی به 
معنی شکار تصادفی نیست. درباره‌ی روحه 
که از این جهان به جهان دیگه میره... ولی 
اصلاً از معتبر بودن این حدسیات اطلاع 
نداریم. 


ههه! این مثل امتحان لکه‌ی جوهر می‌مونه 
-به ما بیشتر درباره‌ی ذهنیت پژوهشگرهای 
مدرن می‌گه تا اعتقادات دینی نقاش‌های اولیه! 


خیلی تئوری‌های دیگه 
درباره‌ی این نقاشی هست 
که همشون به یک اندازه 
محتمل هستن. 


۱۷۴ 


درباره‌ی جهان اجتماعی-سیاسی متخصص‌ها حتی نمی‌تونن درباره‌ی اصول احتمالاً گروه‌های مختلف» 
جستجوگرها هم همین‌طور چیز اولته موافقت کنن. اون‌ها ملک شخصی ختلفی داشتن. موافقم. بعضی از گروه‌ها ممکنه 
زیادی نمی‌دونیم. ستت داشتن؟ خانواده‌های کوچک داشتن؟ ۱ : سلسله‌مراتبی و خشن بوده باشن 
۰ ۵ شک,؟۱ ۲ ۳ #7 2 مش .< ک ۹ 
رابطه‌های دونفره داشتن ۳ 0۳ ۱ متل خشن‌ترین گروه شامپانزه 


در سونجیر در روسیه. باستان‌شناس‌ها یک سایت 
دفن‌شده‌ی ۳۴/۰۰۰ ساله از فرهنگ «شکارچیان ماموت» 
پیدا کردن. 


داخل اون قبر تقريباً ۰ مهره بود. کلاه 
در یک قبر اسکلت مرد ۴۰ساله‌ای بود که با اون مرد مرده تزئین‌شده از دندون‌های 
مهره‌های ساخته شده از عاج ماموت پوشیده روباه بود و ۲۵ دستبند مهره‌دار در مچش 


‌ # ۳۷ 
2 #7 اک ِ ۳ 
7 کید شده بود. داشت. 


بقیه‌ی قبرها اکسسوری کمتری داشتن... که پژوهشگرها ۱ ممکنه که چند ده نفر از اعضای گروه همه‌ی 
کشف کردن که شکارچیان ماموت سونجیر در جامعه‌ی ۱ اون اکسسوری‌ها رو ساخته باشن؟ 
سلسله‌مراتبی زندگی می‌کردن و مرد مرده رئیس گروه یا 1 

حتی قبیله‌ای بود که از چند گروه تشکیل شده بود. 


به‌هرحال. باستان‌شناس‌ها قبر جالب‌تر دیگه‌ای هم پیدا کردن که دو پسر جوان سربه‌سر دفن شده بودن. 


یکیشون ۱۲ یا ۱۳ اون یکی ٩‏ ساله. 


پسر جوان‌تر پوشیده از ۵,۲۵۰ مهره‌ی عاج بود و دور تا دور 


پسر بزرگتر پوشیده از ۵/۰۰۰ مهره‌ی عاج بود! یک کلاه 
هر دو اسکلت» مجسمه‌ها و اشیاء ساخته شده از عاج قرار 


از دندون‌های روباه 9 یک کمربند از ۵۰ دندون روباه هم 
پوشیده بود-بهت بگم که ۰ تا روباه مرده لازم بوده تا 
اون‌همه دندون جمع بشه! 


برای یک هنرمند ماهر تقریباً ۴۵ دقیقه طول می‌کشید که یک 
مهره‌ی عاج درست کنه! یعنی ۱۰/۰۰۰ مهره‌ی روی اون بچه‌ها 
۰ ساعت کار می‌برده-بقیه‌ی اشّیاء بمونه حالا؟؟؟! 


۳ 
ٍ 0 ِ 


همچین سن پایینی بچه‌های 

2 "۳ 
سونجیری رهبر یا حتی شکارچی 
ماموت بوده باشن... 


دقیقاً... تنها چیزی که 
می‌تونه توضیح بده که 
چرا دو تا بچه اون‌طور 
عجیب دفن شٌدننن... 


باورهای فرهنگیه. 


سه تئوری مختلف درباره‌ی پسرهای اون ها می‌تونستن بچه‌های رهبر قبیله بوده باشن... ولی مشاهدات اخیر دی‌ان‌ای اون‌ها این رو نفی 
سونجیری هست... اولیش اینه که می‌کنه: که نشون می‌ده اون‌ها برادر نبودن و اون مرد ۴۰ ساله هم پدرشون نبوده. 

اون‌ها به خاطر والدینشون جایگاه 

بالایی داشتن. 


۷۷۸ 


دومین تئوری پیشنهاد میده که وقتی به‌دنیا اومدن جامعشون اون‌ها رو به عنوان تجسم 
ارواح مرده دونسته. 


ولی تئوری سوم بحث می‌کنه که دفن پر 
زرقوبرق اون‌ها به وضعیتشون بستگی 
نداشته... به نحوه‌ی مرگشون برمی‌گرده. 


می‌تونستن به‌طور رسمی قربانی شده باشن, در عنوان مراسمی _ 
به‌خاطر درگذشت رهبرشون» و سپس یک دفن پر زرقوبرق و بزرگ. 


۱۷۳۷ 


٩ ۱۱۱۳ 2 
/ 907 


حم) + 


هر اتفاقی هم که افتاده باشه. اون قبرهای سونجیر از بهترین 
شواهدی هستن که ما از نحوه‌ی زندگی انسان‌های خردمند 
۰۰ سال پیش داریم: اون‌ها در قبایل بزرگ جمع شدن و 
کدهای سیاسی-اجتماعی‌ای درست کردن که ورای ۳ 


ضِ ۱ 
۱۱۱/۱ 
/ 1 ۱ ۱۷ ۱ 
دی‌ان‌ای بوده... و ورای رفتارهایی که از گونه‌های دیگه‌ی ۳ ۱ / 
انسان‌ها 9 حیوانات دیده شده. 0 ۱ ۱ ۸ 


2 


۵ 


۸ تسس 


مدا 


2 
# جح 
ي 


۱۷۸ 


حالا می‌رسیم به موضوع ناراحت‌کننده‌ی | #2 بعضی متخصص‌ها بحث می‌کنن که جستجوگرهای باستانی خیلی 
2 جنگ و < خشونت. 


انقلاب کشاورزی شروع شده. 


هر دو مدرسه‌ی فکری مثل قصرهایی در هوا 
هستن که با باقیمونده‌های ناچیز باستان‌شناسی 
و بعضی مشاهدات سوال‌برانگیز باستان‌شناسی 


بعضی دیگه می‌گن که جهان جستجوگرهای 
باستانی وحشتناک ظالم و خشونت آمیز بوده. 


۱ 3 همون‌طور که پروفسور یوشیتا خیلی خوب توضیح دادن در ریوه | || و به هرحال در سال‌های اخیر جستجوگرها به‌طور فزاینده‌ای توسط 
ت 


شواهد انسان‌شناسی شگفت‌انگیز هستن ولی کمترین چیزی که قدرت حکومت‌های مدرن کنترل شدن که از جنگ‌های با وسعت زیاد 
دربارشون ميشه گفت اینه که مشکل‌ساز هستن. 


1 ۹" 
۱ 1 ۲ 


جستجوگرهای امروزی اکثراً در مناطق غیرقابل سکونت و جدا افتاده‌ای 
| مثل شمالگان یا صحرای کالاهاری که جمعیتی با تراکم کم و فرصت‌های 


۱ محدودی برای جنگیدن با مردم دیگه داره زندگی می‌کنن. 


پژوهشگرهای امروزی تنها دو 
فرصت داشتن که جمعیت‌های 
نسبتاً متراکم و بزرگ جستجوگر- 
های مستقل رو مشاهده کنن... 


بعلاوه. هم سرخپوست‌های آمریکایی و 
هم بومی‌های استرالیا تحت فشار و تأثیر 
مهاجمان اروپایی بودن. پس احتمالا 
خشونت اون‌ها می‌تونسته نتیجه‌ی 
استعمارطلبی اروپایی باشه. 


برای اثبات عینی جنگ در 


کوچک و ارزشمندی ازش 
رو داریم. 


اما نبودن شواهد. شواهدی بر نبودن نیست! از جنگی 
که احتمال داره ۳۰/۰۰۰ سال پیش اتفاق افتاده باشه 


چه سرنخ‌هایی می‌تونه مونده باشه؟ 


اوه عزیزم» هیچ چیزی! اون‌ها هیچ 
استحکامات یا دیوارهایی نداشتن» حتی 


هیچ شمشیر و سپری هم نداشتن. 


این یکی خیلی محتمل هست که در 


جنگ استفاده شده باشه... 


..ولی به همین سادگی می‌تونسته برای شکار 
هم استفاده بشه. 


۱/۸۱ 


بعضی موقع‌ها ما 
سرنیزه‌هایی از اون 
دوره پیدا می‌کنیم... 


بله. من نکته‌ات رو فهمیدم! من بله قطعاً! بیا تصور کنیم که فسیل یک جمجمه‌ی 
فکر می‌کردم که فقط استخوان‌های ۱ شکسته رو پیدا کردیم. 
فسیلی انسان‌ها رو انقدر سخت ۰ 


...یا از مثلاء یک حادثه 
موقع شکار باشه. 


یک چیز دیگه هم هست! در یک جنگ 
ماقبل صنعتی, دلیل بیشتر از ٩۰۸‏ مرگ‌ها 
گرسنگی» سرما و بیماری بوده نه اسلحه. 


به ما ثابت نمی‌کنه که حتماً اون انسان مرگ راحتی رو 
تجربه کرده. 


۱۳۲ 


صحنه‌ای رو در ۳۰/۰۰۰ سال پیش تصور کنید که تک قسنله 
همسایه‌ی خودش رو شکست میده و اون‌ها رو از زمین‌های 
باارزش جستجوگری بیرون می‌کنه. 


بیا بگیم که ده عضو قبیله‌ی شکست‌خورده در نبرد 
سرنوشت‌سازی کشته میشن. 


حتی اگر در یک معجزه‌ای باستان‌شناس‌ها همه‌ی ۱۰ اسکلت رو 
پیدا کنن امکان داره که اشتباهی نتیجه بگیرن که فقط ۰/۸ از اون‌ها 


۱۳۳ 


سال بعد صدها نفر از اعضای قبیله‌ی شکست‌خورده از 
گرسنگی, سرما یا بیماری میمیرن. 


چطور می‌تونیم بفهمیم که همه‌ی اون‌ها در واقع قربانی یک جنگ 


0 ]/۲۱۵۲۳۱>۷۱۳۵ | 


خب. با توجه به همه‌ی مشکلات درباره‌ی شواهد وقتی دانشمندها ۴۰۰ اسکلت که متعلق به 

انسان‌شناسی‌ای که داریم چی می‌تونی بهمون بگی؟ ۰ و درست قبل از دوره‌ی انقلاب کشاورزی بودن 
رو مطالعه کردن-درچرکتال: گر می‌کنم 
-فقط ۲ اسکلت علائم واضحی از خشونت 
داشتن. 


۷۵ ۲ 5 
تسکت همم... زخم قابل توجهی داری. 

در جنگ بودی؟ ی ۱ نه» دکی. من 

۱ | آمم لیز خوردم. 


یک مطالعه‌ی مشابهی روی بیشتر از ۴۰۰ اسکلت انجام شد که بله» اما برآوردهای دیگه‌ای هم هست. در سایت ماهور سرخ‌پوست‌ها در کنتاکی» ۴۸ تا از ۸۸۰ 
متعلق به همون دوره بودن-این‌دفعه در اسرائیل-فقط به یک اسکلت شکارگر_خوراک‌جوهای باستانی شواهدی از خشونت مثل قطع عضو و جای پیکان نیزه 
مورد ترک‌خوردگی جمجمه برخوردن که می‌تونست به خشونت رو نشون دادن. 

انسانی نسبت داده بشه. 


الف: بهش پیشنهاد کمک 


میدم تا کالاهاش رو ببره 


۱ ِ : ۱ ۱ ج: مغزش 
خب. همه‌ی این‌ها از تئوری ۰ ۰ 0 زج ف‌ثرگوخص, 
مسالمت آمیز بودن جستجوگرهای صرع 2 
باستانی حمایت نمی‌کنه؟ 


۸ تا از ۸۸۰ تا ممکنه زیاد به‌نظر نرسه... اگر همه‌ی اون ۴۸ نفر واقعاً مرگ‌های خشونت‌باری 
اما در واقع درصد خیلی بالایی هستش. رو تجربه کرده باشن یعنی ۵.۵ از مرگ‌های 


اون منطقه به‌وسیله‌ی خشونت انسانی بوده! جنگ‌های بزرگ و جنایت‌ها با 


همدیگه! 


۳۴ 


در قرن ۲۰م-و بیا صادق باشیم. اون قرن خونین‌ترین 
جنگ‌ها و بزرگترین نسل‌کشی‌های تاریخ رو دید-فقط 
7 از مرگ‌های انسان به‌وسیله‌ی خشونت انسانی بود. 


م ۱۱-1 


کته 
پس کنتاکی 0 ‌ تک 1 1 در جبل الصحابه در سودان» قبری 
فرن *امضوتتبار بوده ۳ 5۴ ۱۲۰۰۰ ساله با ۵٩‏ اسکلت پیدا شد. 


۴ تا از اون‌ها-/۴۰ که خیلی زیاده-نشانه‌های خشونت مثل 
شکستگی جمجمه یا استخوان با سرنیزه‌های سنگی داشتن. باستانی‌ترین سایت در اروپا با شواهد روشن جنگ یک آرامستانی 
نزدیک رودخانه‌ی نیپر در اوکراینه که ۱۲/۰۰۰ سال قدمت داره. ۵ تا از 
٩‏ نفری که اون‌جا دفن شدن به نظر پایان خشونت‌باری داشتن. 


> ت‌ ام 600 


۱۸۵ 


سایت‌های مشابهی در سراسر جهان پیدا شدن. از اسکاندیناوی 
9 کالیفرنیا ولی هیچکدومشون بيشتر از ۱۲/۰۰۰ سال قدمت ندارن. 


این اطلاعات ما رو به کجا می‌رسونه؟ چه چیزی بهتر 
جهان جستجوگرهای باستانی رو نشون میده-اسکلت‌های 
آسیب ندیده‌ی پرتغال یا کشتارگاه جبل الصحابه؟ 


هیچ نرخ ثابتی برای 
خشونت انسانی وجود نداره. 


همون‌طور که دیدیم. جستجوگرها نظم دینی و 
ساختار اجتماعی خوبی داشتن... پس احتمالا نرخ‌های 
خیلی متفاوتی از خشونت هم داشتن. 


بعضی مکان‌ها و زمان‌ها مثل 
سوئد امروزی مسالمت آمیز 
بودن» بعضی دیگه هم مثل 
سوریه‌ی امروزی خشونت‌بار 
بودن. 
خیلی ممنون برای 
تمام توضیحات 
واضحتون, دکتر کلوگ. 


۱۳۶ 


بیاین خلاصه کنیم! ما در ما مطمئناً می‌تونیم چندین 1 , ۱ ۱ 

واقع خیلی درباره‌ی زندگی استنباط کلی داشته باشیم ولی وقتی یک گروه از انسان‌های خردمند اولین بار 
جستجوگرهای باستانی وقایع خاص برای نتیجه‌گیری | || به دره‌ای رفتن که محل زندگی نثاندرتال‌ها بود. 
نمی‌دونیم... هنوز خیلی دور از دسترس چه اتفاقی افتاد؟ سال‌های بعد از اون ممکنه 


متأسفانه. هیچ چیزی نمی‌تونست از اين رویارویی نجات 
پیدا کنه به‌جزء در بهترین حالت ممکن» چند استخوان فسیلی 
و تعدادی ابزار سنگی... که اون‌ها هم حتی زیر شدیدترین 


این شخص یک مو قرمز بوده! 


مس تسج 
۹ 


۳۳ ۸ تسج 
ی یر 7[ 
ی ۳ 

ی 


قضاوت براساس آنالیز لیزری 
زیادی گوشت شکارش رو خورده 
ولی بعدش فقط میوه‌های 
خشک شده در چند ماه 

آخر زندگیش می‌خورده... 


ولی هیچکدام از این‌ها درباره‌ی اتحاد سیاسی جعل‌شده بین گروه‌های 
هم‌جوار انسان‌خردمند بهمون چیزی نمی‌گه . یا ارواح مرده‌ای که این . | 
اتحاد رو متبرک می‌کردن» یا مهره‌های عاجی که مخفیانه به دکتر-جادوگر 
محلی می‌دادن که تبرک معنوی رو محفوظ نگه داره. 


۳۷ 


این پرده‌ی سکوت روی بیشتر تاریخ انسان آویزونه. جستجوگرها ممکنه قاقح بزرگ ناپلکون رو 
۱ داشتن که امپراطوری‌هایی رو حکومت می‌کرده 
ده‌ها هزار سال که ممکنه جنگ‌ها و انقلاب‌ها, که نصف اندازه‌ی لوکزامبورگ بودن... 

خلسه‌ی جنبش‌های دینی» تئوری‌های عمیق 

فلسفی و شاهکارهای باورنگردنی هنرمندانه رو 

تاریخ دیده باشه. 


نداشتن ولی با نواختن فلوت‌های بامبو مردم ۶ درخت بلوط محلی رو به‌جای خدای خالق 
رو به گریه می‌انداختن. هستی. برای مردم آشکار می‌کردن. 


ولی من فقط دارم حدس می‌زنم! پرده‌ی ِ 
سکوت طوری ضخیمه که ما نمی‌تونیم پژوهشگرها این عادت رو دارن 
مطمئن باشیم که هرکدوم از اين‌ها اتفاق که سوال‌هایی بپرسن که توقع دارن 
افتادن. بتونن بهشون پاسخ منطقی بدن! 


۳۸ 


ما احتمالاً هیچ‌وقت نمی‌فهمیم جستجوگرهای البته, ِِ_ دانشمندها بتونن 


سیاسی‌ای رو تجربه کردن. 
. 0 7ص ِِِِ- 
۰ ۳ 9 


کح 


دورمون رو ترتیب بدن... 


ولی هنوز هم واجبه که سوال‌هایی بپرسیم که جوابی ندارن. در غیر حقیقت اینه که اون‌ها همه‌جور کارهای 

این‌صورت» ممکنه وسوسه بشیم که بیشتر تاریخ انسان رو با این مج انجام دادن. اون‌ها زندگی دوروبر 
چرب‌زبونی رد کنیم که «نه» مردمی که اون‌موقع زندگی می‌کردن کار ما رو شکل دادن... خیلی زیادتر از چیزی 
مهمی انجام ندادن!» که بیشتر ما متوجه می‌شیم. 
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۱۹ 


صحراهای استرالیای مرکزی... 


۹ نض ۲ج 


مسح 
سس جح 


..فکر می‌کردن مناظر بکری رو می‌بینن که عملاً دست انسانی 


...و جنگل‌بارانی آمازون... 
۱ اون‌ها رو لمس نکرده. ولی این یک پنداره. 


2-77 ۳ 


جستجوگرها خیلی قبل‌تر از ما اون‌جا بودن و 
مسبب تغییرات چشمگیری در جنگل‌های انبوه و 
بیشتر سرزمین‌های نامسکون بودن. 


۲ ۳/۱۱ ۱ 
۱ االفرضیی 0 


۱ ۱ ۱ // شا ۱ ۱ ۱ 


سح + 


۱۹۰ 


مرگبارترین قاتل زنجیره‌ای که 
قلمرو حیوانات 9 
به‌حال تولید کرده کی بوده؟ 


در بخش بعدی به جواب سوال بالا می‌رسید و همچنین بخش بعدی توضیح میده که چطور جستجوگرهای 
باستانی خیلی قبل‌تر از ساخت اولین دهکده‌ی کشاورزی» بوم‌شناسی سیاره‌ی ما رو کاملاً بازسازی کردن! 


۹۱ 


قاتلین سریالی 
بین‌قاره‌ای 


نیویورک. ماه‌هاست که کارآ گاه لویز در 
مهمترین پرونده‌ی شغلی خودش به جایی 


۱۳۳ 


۱۱۱ 


الا_ااد 
۳9 
۰ 


1 2 
ٍ 
۴ 


بچه‌ها. مطمئنم که خودتونید. 


بیارم که بگیرمتون. به چیزی 


صبح بخیر! چه به‌موقع. ممنونم. اما فکر می‌کنم اشتباهی پیش اومده... من و 
امیدوار بودم که ببینمتون! پروفسور هراری اصلاً نمایه‌ساز نیستیم متأسفانه... 


نمایه‌ساز یک کلمه بین خودمونه در اداره. چیزی که واقعاً بهش نیاز دارم 
تخصص شماست که به تحقیقم شکل بدم... 


آه! این که چوب آبنباتمه! 
لعنتی, جا گذاشتم سیگارهام 
رو. 


من دارم روی پرونده‌ی قرن کار می‌کنم... وایساء چی؟ 
یکی از هزاره‌ها. ولی فقط کمی مدرک بيشتر نیاز دارم 
که بدترین قاتل سریالی تمام دوران رو بندازم زندان. 


بخش بازداشتشون کردن. 


ما داریم درباره‌ی زوج به‌شدت خطرناکی صحبت 
می‌کنيم. می‌گن که اسمشون «بیل» و «سیندی» 
انسان‌های خردمنده. بیاید انسان خردمند صداشون 


کنیم. باشه؟ 


کنارشون «بانی» و 
«کلاید» مثل چندتا 
بچه‌ی گروه سرود 


۶ 


بن. 


این دو تا رو می‌بینی» درسته؟ به این‌ها مشکوکم. دادم اینجا در 


من ۱۰۰7 مطمئنم اون‌ها 
بدترین قاتل‌های سریالی 
زیست‌محیطی 

هستن. 


به زیست‌بوم جهانی آسیب زدن. قتل عام 
صدها گونه‌ی انسانی و حیوانی... مشخصه که. 
همه‌چیز رو انکار می‌کنن و نمی‌خوان حرف 
بزنن. ولی هرجا این‌ها برن» هميشه یک عالمه 
جسد پیدا میشه. 


بله» دربارشون شنیدم. ولی آم... واقعاً فکر می‌کنی که این‌ها ممکنه 
همه‌ی کارهایی که داری میگی رو خودشون انجام داده باشن؟ 


معلومه که نه. اون‌ها جزئی 
از حلقه‌ی جنایت گروه‌های 
سازمان‌یافته هستن. ولی 


فقط اون دو تا رو تونستم 
زندانی کنم. اگر بتونم یک کاری 
کنم که به حرف بیان. من رو 
به بقیه می‌رسونن. 


1۹۵ 


کتاب مصور شما نود 3 ۷۳ 1-9 در ذهنم حورو 


ولی این‌ها یه‌جورایی موارد خاص بودن.. اون موقع» انسان‌ها نمی‌تونستن 
واقعاً به ف با بزنن. ورن از این ا۵ به استرالیا ب یا با جزایر 


خب... بعضی از اين بچه‌ها از مسیرهای کوتاه آبی رد شدن-شاید با 
شنا کردن یا قایق‌های الواری تصادفاً ساخته شده-و در بعضی از جزایر 
مثل فلورس ساکن شدن. 


دقیقاً درسته. دریا مثل حصاری برای انسان‌ها و 
همچنین خیلی از حیوان‌های آفریقایی-آسیایی و 
گیاه‌ها عمل می‌کرد و مانع رسیدنشون به 

«دنیای بیرون» بود. 


باشه! خب» گوش کنید حالا: تئوری من اینه که 
این انسان‌های خردمند کتیف و گروهشون که 
این «کثرت بیولوژیکی» رو که فکر می‌کنم اشاره 


کرده بودی رو از بین بردن! 


و به همین دلیله که مخلوقات و ارگانیسم‌ها در مکان‌های تنها و بی‌کسی مثل استرالیا و ماداگاسکار 
به‌روش باحال خودشون برای میلیون‌ها میلیون سال فرگشت پیدا کردن و کاملاً متفاوت از بستگان 
گمشده‌ی آفریقاییآسیاییشون شکل گرفتن. درست می‌گم؟ 


دقیقاً. سیاره‌ی زمین به چندین 


زیست‌بوم متمایز جدا شده بود 
و هر کدام با دسته‌بندی حیوانات 
و گیاهان خاص خودشون. 


1۹۶ 


خب. این‌جا اولین صحنه‌ی 


حدس می‌زنم که ۵۰/۰۰۰ سال پیش اون‌ها در ساحل اندونزی دهکده‌های 
ماهیگیری داشتن و مردم تونسته بودن قایق‌های مسطح الواری یا کرجی 
بسازن. اما اين فقط گمانه‌زنیه. تا الان کسی دهکده یا قایقی پیدا نکرده. 


اما شواهد مستندی وجود داره که ممکنه به تحقیقاتمون کمک کنه. 
خردمند دیگه‌ای تونستن در جزایر جداشده‌ی کوچک زیادی در شمال 


خیلی ناامید کنندس که این ۵۰/۰۰۰ سال پیش بوده. پس انبوهی 


اینکه چه‌طور این گروه‌های 
انسان خردمند حتی به 


قايق‌ها و پاروها از چوب و بامبو ساخته شدن, موادی که نمی‌تونن ده‌ها 
هزار سال در مناطق استوایی دوام بیارن. و به‌هرحال بالا اومدن سطح دریا. 
خط ساحلی اندونزیایی‌های باستانی رو زیر ۱۰۰ متر از اقیانوس دفن کرده. 


انسان خردمند در ساخت قایق‌های 


الواری یا کرجی در اون زمان, یا 
پیمایش در دریای آزاد رو نداریم. 


بعضی از اون‌ها مثل «بوکا» و «مانوس» از نزدیکترین خشکی ۲۰۰ کیلومتر 
فاصله داشتن. سخته که بخوایم باور کنیم که کسی می‌تونسته بدون 
شناورهای پیچیده و مهارت‌های قایقرانی به مانوس برسه و اون‌جا رو 


1۹۷ 


هم‌چنین ما شواهد محکمی از تجارت دریایی 
منظم بین بعضی از این جزایر مثل «نیو ایرلند» 
و «نیو بریتین» داریم... 


این دستاورد قابل توجهی بود. برای رسیدن به استرالیاء 
اين انسان‌ها باید از چندین کانال دریایی رد می‌شدن که 


بعضی‌هاشون بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر عرض داشتن. و وقتی 
می‌رسیدن مجبور بودن که یک شبه با زیست‌بوم کاملا 


جدیدی وفق پیدا کنن. 


این ممکنه با خودش دگرگونی بی‌سابقه‌ای در 
قابلیت‌ها و سبک زندگی انسان آورده باشه. خیلی 
از فرصت‌ها پیش روشون قرار گرفت... 


0۱۵ 


-عالی! داریم پیشرفت می‌کنیم! مدارکی برای این‌ها هم وجود داره؟ 
- بله, بعد از انقلاب شناختی انسان خردمند شروع کرد به ایجاد 

تکنولوژی» مهارت‌های سازمانی و شاید حتی بینش لازم برای بیرون 
رفتن از آفریقا-آسیا و ساکن شدن در دنیای بیرونی. 


مستدل‌ترین تئوری این‌طوره که: جزیره‌های اندونزیایی با تنگه‌های باریکی از آسیا و از همدیگه 
جدا هستن. پس انسان‌های خردمندی که ۵۰/۰۰۰ سال پیش اون‌جا زندگی می‌کردن 

احتمالاً اولین جوامع دریانوردی رو ایجاد کردن. اون‌ها یادگرفتن که چطور شناورهای اقیانوس‌پیما 
بسازن و آزمایششون کنن و به ماهی‌گیرهاء تجار و کاوشگرهای دور رو تبدیل بشن. 


۹۸ 


تبدیل شدن به قاتل سریالی... 


و این دگرگونی به‌شدت سریع اتفاق افتاد. 
خوک‌های دریایی, گاوهای دریایی و وال‌ها 
-باید برای میلیون‌ها سال فرگشت پیدا 
می‌کردن تا اعضای ویژه و بدن‌های 

هید رودینامیکی داشته باشن. 


گرفتم چی میگی... این کیسه‌های تفاله 
یک کار خیلی خاص کردن» هان؟ 


با من بیاید. باید این بچه‌ها 
رو ببینید! 


ولی اون انسان‌های خردمند در اندونزی» اون نسل از میمون‌های دشت آفریقاء بدون داشتن باله‌ی 
شنا یا منتظر شدن برای جابه‌جایی بینی‌هاشون به بالای سرشون مثل یک وال تبدیل به دریانوردهای 
اقیانوس آرام شدن. مس 
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چیزی فراتر از شگفت‌انگیز! اولین سفر انسان این اولین‌باری بود که انسانی تونست از زیست‌بوم 

به استرالیا یکی از مهمترین رخدادها در تاریخه. آفریقا-آسیا بیرون بره. اولین‌باری که یک پستاندار 

حداقل به مهمی سفر کلمبوس به آمریکا یا زمینی بزرگ از آفریقا-آسیا به استرالیا رسیدا 
سفر علمی آپولو ۱۱ به ماه! 


ری که کیسه‌های تفاله‌ی ما وقتی که رسیدن به 
این دنیای جدید انجام دادن» خیلی مهمتر بود! 


۹ 


لحظه‌ای که پاشون رو در ساحل استرالیا گذاشتن » این کلاه‌بردارها 
به بالای زنجیره‌ی غذایی صعود کردن. سگ‌های آلفا! شماره‌ی یک! 


رئیس همه‌ی روسا! سیار‌ی زمین در شوک بود. 


خب» حدس می‌زنم که هنوز 
نمی‌خواید همکاری کنید... 


1 


۱ رصق ۱۱۱ ۲۲ 


۳ 
دك 
نت تا | 


ک 
1 


۱ 


بله» تا اون‌موقع انسان‌ها انطباق و رفتارهای خلاقانه‌ای از 
خودشون نشون داده بودن» ولی تأثیر ناچیزی روی 

محیطشون می‌ذاشتن. اون‌ها به‌طرز چشمگیری در جابه‌جایی 
و سازگاریشون با محل‌های زندگی جدید موفق بودن... 
ولی بدون اینکه به‌شدت تغییرشون بدن. 


۱ 


ص« 


۱ 


این دو تا فقط به استرالیا نرفتن و باهاش سازگار نشدن... 
نه! اون‌ها کاملاً زیست‌بوم اون‌جا رو دگرگون کردن. 


هنوز حرف نمی‌زنید؟ چیز ) ببینید بچه‌هاء اصلاً چیزی 
جدیدی برای گفتن ندارید(به‌وفق مراد ۱ 


پروفسور ساراسواتی فیلمی که ازتون 
خواستم رو آوردید؟ 


بله» البته» در کیفمه. 
به چی وصل کنم 


من که نمی‌تونم مدرکی پیدا کنم که 
شما با قایق به استرالیا رسیدید... 
جای پای شما روی شن‌ها همون 
لحظه توسط باد پاک شدن! 


درسته! همه‌ی سرنخ‌ها رو 
پاک نکردین! 


اما با حرکت روی زمین؛ ردپاهای کاملاً متفاوتی 


رو به‌جا گذاشتید که هیچ‌وقت پاک نشدن! 


۲۰۱ 


اتفاقی که افتاده اینه بذارید حافظه‌تون 
رو تازه‌سازی کنم... 


همون‌طور که دورتر سفر می‌کردید. اين دنیای 
عجیب و غریب پر از حیوانات غیرعادی رو پیدا 
کردید! مثل این نمونه‌ی باشکوه» یک کانگوروی 
۵ سانتی و ۲۰۰ کیلویی. جرقه‌ای نخورد در 


1 ۳ ۰ 
۳ ار 


و این شیر کیسه‌دار که به اندازه‌ی یک ببر امروزیه 
که اون‌موقع بزرگترین درنده‌ی استرالیایی بوده! 
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موجودات مارمولک-اژدهایی و مارهای ۵ 
متری‌ای که زیر گیاه‌ها زندگی می‌کردن. 


دیپروتودون غول‌پیکر. یک وُمبت دو و نیم تُنی. 
که در جنگل می‌چرخیده. 


این غول‌های زیبا اساساً در آفریقا و آسیا ناشناخته 
بودن. اما پسر پادشاه‌های استرالیا بودنا! 


۳۹۴ 


به‌جز پرنده‌ها و خزنده‌هاء همه‌ی این موجودات کیسه‌دار بودن؛ متل چه اتفاقی براشون افتاد 
۳2 5 7 هاء ها ۳ 

کانگوروها. اون‌ها بچه‌های کوچولو-موچولو و بی‌چاره به دنیا می‌آوردن ِ 

و با شیر اون‌ها رو در کیسه بزرگ می‌کردن. 


تقریباً همه‌ی این غول‌ها در چند هزار سال از 
بین رفتن! بیست و سه تا از بیست و 

چهار حیوان استرالیایی بیشتر از ۴۵ کیلو وزن 
داشتن... بوم! بای برای همیشه! 


و همه‌ی گونه‌های کوچکتر هم همین‌طور! 
گند زدن به زیست‌بوم استرالیا قتل عام بودا 
کل زنجیره‌ی غذایی شکست و دوباره بازآرایی 
شد! برای میلیون‌ها سال زیست‌بوم چیزی 
متل این رو ندیده بود. 


پس بدون من دارین از 
موکل‌هام بازجویی می‌کنین؟ 


۱ 3 1 7 ۱ ۲ ۱ 
ععح ۳ ۱۱ 
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به هیچی جواب ندید این ارعابه! موکل‌های من بی‌گناهن» کارآ گاه لویز! این جره» این انقراض 
پستاندارای بزرگ استرالیاء هیچ ربطی به اون‌ها نداره! 


۲ 
1 ۱ غورشید. ابرها... برات معنی‌ای ندارن؟! می‌بینی» تر و خشک تر ۵ 1 
به آب‌وهوا خورشید ۳ ِ یو سردتر و خشک تر شد. باران که به‌طور کاملاً تصافی, 
د 9۰« ۳ د! مر : قیقاً 
ب‌وهوا ۰۰۰/ پیش عییر کافی نبارید و اون غول‌های موکل‌های من دقیقا 
بیچاره دیپروتودون‌ها -باشد ۱ همون موقع به استرالیا 
که رستگار شوند و خدا 
فراموٌ 3 ن نکنه!-نتوز ک* 


ولی باور کنید که اين اتفاق " پس فکر می‌کنی کار آب‌وهواست؟ واقع؟ 
ربطی به اون‌ها نداره! اون‌ها آب‌وهوا رو داری قربانی می‌کنی؛ آدامسکی؟ 


هم از آب‌وهوا رنج کشیدن 


مقصر جلوه دادن آب‌وهوا 
در هر مسئله‌ای که 


متثل آب خوردن می‌مونه! 


ِ کههههه... نیست که جچه 

چرند می‌گی, آدامسکی, خودتم می‌دونی! هر دومون اتفاقی یافته. تما تفییرات 
می‌دونیم که آب‌وهوای زمین هميشه در حال تغییره! آب‌وهوا در پس‌زمینه هستش 
ولی به این معنی نیست که 

همه‌چی رو بندازی گردن 

آب‌وهوا. 


نویسنده یوول نوج هراری 
زجب » عم ۰ ویر ایش: ]ای 


۲/۲۱۵۲ ۰۵ 


۳۰۶ 


اولا اگر درباره‌ی تغییرات آب‌وهوای استرالیا در ۵۰/۰۰۰ سال پیش 

درست گفته باشی» آخرالزمان که نشده بوده! نمی‌تونم ببینم که یک ینمی 

تغییر کوچک در آب‌وهوا دلیل همچین انقراض بزرگی باشه! ِ ۰ 
ِ_ٍٍِِ_ ۱ كت فتزنیف می‌دونم در این مورد. 


آدامسکی! 


۱6 ۵ 


بیا برگردیم به دیپروتودون‌های غول‌پیکر. این بچه‌ها خیلی قوی بودن. 
حدود ۱.۵ میلیون سال در استرالیا زندگی هی گرقرع: آون‌ها حداقل ده تا 
عصر یخبندان رو گذروندن! همچنین اولین اوج عصر یخبندان آخر رو 
گذروندن که حدوده۷۵/۰۰ سال پیش بودا 


این سیاره عادت به سرد شدن و گرم شدن داره. در یک میلیون سال 
گذشته هر ۱۰۰/۰۰۰ سال یک عصر یخبندان بوده. آخریش بین 
سال و ۱۵/۰۰۰ سال قبل بوده و دو بار خیلی اوج گرفته: اولش تقر 

۱/3 سال قبل 9 بعدش حدوداً ۳۹۵9۰ سال قبل. 


مثل فریزر خونه‌ی مادربزرگ من بوده. 


پس چرا یهویی باید ۵۰/۰۰۰ سال قبل ۷ په! اتباتی برای حرفت نیست 
|[ سوت انقراضشون رو بزنن؟ دقیقاً هم و این اتفاق تصادف بوده... 
موقعی که موکل‌های تو تونستن وارد 
استرالیا بشن؟ 


نه نبوده آدامسکی. اگر دیپروتودون‌ها تنها بچه‌های گنده‌ای بودن 
که مردن» پس حتماً می‌تونی بگی که تصادف بوده. 

ولی بیشتر از ٩۰۸‏ بزرگ‌زیاگان استرالیا در یک 

زمان منقرض شدن! 


باشه پس این‌ها شواهد بدون اثبات 
هستن... ولی اذیت نکن واقعاً فکر می‌کنی 
که اومدن موکل‌هات اون هم درست زمانی 
که اين موجودات داشتن از سرما می‌مردن» 
تصادفی بوده؟! 


خب» چرا که نه؟ تصادف اتفاق 
می‌افته. همین‌ها رو برای گفتن 
داری؟ همون‌طور که من می‌دونم 
تو هم می‌دونی که دادگاه به نفع 


۳۰۷ 


این‌طور فکر می‌کنی. آره؟ ولی من شواهد بیشتری دارم! وقتی تغییرات 
آب‌وهوا باعث انقراض بزرگی ميشه. معمولاً موجودات دریایی هم مثل 
عموزاده‌های روی خشکیشون ضربه‌ی بزرگی می‌خورن» درسته؟ خب» هیچ 
نشانه‌ای از اینکه ۵۰/۰۰۰ سال پیش حیوان دریایی‌ای پیرامون استرالیا از 


اگر ميشه. دوست دارم استدلال سوم رو اضافه کنم. هزاره‌ی می‌بینی؛ آدامسکی, 
بعدی هم مشابه نمونه‌ی اولیه‌ی کشتار گونه‌های استرالیا هر هر طوری که نگاه 
جایی از دنیای بیرونی که انسان‌ها ساکن می‌شدن شاهد می‌کنی بهش» 
انقراض‌های بزرگ بود. افسای‌های خرقمتا 
گناهکارن-بی چون 
و چرا! 


مائوری‌هاء اولین انسان‌های خردمند 
استعمارگر نیوزلند. حدود ۸۰۰ سال پیش 
به جزایر رسیدن و ظرف مدت دو قرن» 
اکثر بزرگ‌زیاگان محلی منقرض شدن. 


۳۰۸ 


حتی با اینکه سرگرمی اقیانوس رفتن کوچولوشون» رشد بزرگی داشت. ولی 
موکل‌هات فقط روی زمین یک تهدید حساب می‌شدن. کارهایی که اون‌ها 
انجام دادن توضیح می‌ده که چرا اين موج انقراض. حیوانات زمینی استرالیا 
رو از بین برد ولی حیوانات اقیانوس کاملاً دست نخورده باقی موندن! 


برای مثال نیوزلند رو بگیریم. بزرگ‌زیاگان اون‌جا ۵۰/۰۰۰ سال 
پیش آب‌وهوایی رو تحمل کردن که بهش «تغییرات آب‌هوایی 
فاجعه‌بار» گفته ميشه اون هم بدون برداشتن خراشی ولی 
بلافاصله بعد از پا گذاشتن اولین انسان به جزایر از ضربات 
ویرانگری رنچ بردن. 


...در کنار ۶۰۸ از گونه‌های 
پرنده‌ی جزایر. 


سس 
سس سسه 


۱ 
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چیزی مشابه برای ماموت‌های ورانگل: جزیره‌ای در اقیانوس منجمد 
شمالی» ۲۰۰ کیلومتری شمال ساحل سیبری. 


میلیون‌ها سال ماموت‌ها در بیشتر نیم‌کره‌ی شمالی رشد کردن اما تا 
انسان‌های خردمند در سراسر اوراسیا و بعد آمریکای شمالی پخش شدن؛ 
ماموت‌ها عقب‌نشینی کردن. 


تا تقریباً ۱۰۰/۰۰ سال قبل هیچ ماموتی رو نمی‌شد جایی پیدا کرد به‌جز در چند 
جزیره‌ی دور شمالگانی» مخصوصا ورانگل. 


ماموت‌های ورانگل چند هزار سال بیشتر خوب زندگی کردن, بعد یهو ۴/۰۰۰ سال 
پیش نایدید شدن. درست وقتی که اولین انسان‌ها رسیدن. 


۳۰۹ 


سم وت و گوش کن, کارا گا ز کدام از اين‌ها به انداز‌ی کافی 5 نیست که بخوایر 
و ی یل ۳ 
استرالیا یک تصادف جدا بوده. شاید بتونیم زَ __ موئل‌هام رو زندانی رین. حودنم می‌دونی. بی‌خیال + رون 
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باشه. لوپز. بیا قبول کنیم که موکل‌های من و دوست‌هاشون یک موقعی از اینجا 

گذشتن. ولی چه‌طور می‌تونی باور کنی که تنهایی دلیل یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی 
باشن؟ اون‌ها که بمب اتم نداشتن» می‌دونی! همه‌ی داشته‌ی اون‌ها تکنولوژی 

عصر حجری بود» محض رضای پیت! 
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می‌کردن» شاید حتی دو تا 


خب» حتی اگر انسان‌ها هر دو 
یا سه ماه فقط یک دییروتودون 


می‌کشتن, کافی بوده که تعداد 
مرده‌ها بیشتر از متولدین بشه. 


با احترام کامل, پروفسور, این خیلی قانع‌کننده نیست. 
انسان‌ها اول در آفریقا فرگشت پیدا کردن و قبل از رفتن 
به جاهای دیگه برای اسکان» اون‌جا شروع به شکار 
حیوانات بزرگ کردن . 


/7[(( 7 


۳۱۲ 


مواقع یک دیپروتودون شکار 


جح رم 
ور ۳۳ ۱ 


. که 


چی؟ خیلی بیشتر از این لازمه 
تا انقراض بزرگی اتفاق بیافته. 


یس 


من می‌تونم جواب بدم. آقای آدامسکی.حیوانات بزرگی 
که قربانی‌های اصلی انقراض استرالیا بودن» تولید مثل پایینی 
داشتن. حاملگی طولانی داشتن, تعداد کمی بچه 
در هر بار زایمان» و بین هر زایمان استراحت‌های طولانی داشتن. 


چند هزار سال بعد آخرین دیپروتودون تنها کشته می‌شده 
و اون گونه تا هميشه از بین می‌رفته. 


اما هنوز در آفریقا فیل» کرگدن و اسب دریایی وجود دارن! 
رو چه‌طور توضیح میدی, لوپز؟! 


تتد خرو آدامسکی, 
داری فرگشت رو فراموش 


می‌خوای یک‌چیزی رو بدوني, 


آدامسکی؟ موکل‌هات دقيقاً 

خیلی خطرناک به‌نظر نمیان. 

اون‌ها دندان‌های بلند تیزی 
ندارن» فرز و عضلانی هم 


درسته! وقتی انسان‌ها شروع به شکار در آفریقا کردن. 
هنوز خیلی تازه‌کار بودن. درحالی که داشتن یاد 
می‌گرفتن که چطور عمل کنن؛ حیوانات بزرگ وقت 
داشتن که یاد بگیرن از اون‌ها بترسن. زمانی که 
انسان خردمند کشنده‌ترین گونه‌ی زمین بود؛ بزرگترین 
حیوانات آفریقا می‌دونستن که نمی‌خوان با این 


نآ دویا وفت بزوای 


دیپروتودون‌ها بزرگترین کیسه‌دارهایی بودن که در زمین 
قدم زدن. و وقتی این میمون‌های نحیف رو دیدن این 
اتفاقیه که احتمالاً افتاده... 
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پس» اساساً داری می‌گی که این درباره‌ی هوش نیست؛ 
حیوانات آفریقا باهوش بودن درباره‌ی تجربه هستش! شکار 
و فرار کردن ولی حیوانات حیوانات بزرگ استرالیا خیلی 
استرالیا انقدر احمق بودن که راحت‌تر از آفریقا بود؛ چون 
گذاشتن سلاخیشون کنن؟ حیوانات استرالیا یاد نگرفته 

بودن که از انسان‌ها بترسن! 


متال کلاسیک؛ دودوی 


؟ ان ۱ ِ ۳ 1 یر ۷ 
دور و ت :رو 0 منظورم پرنده‌ی منقرض‌شده هستش» 
اف بین پرونده‌ها ندیدم... ۱ آقای آدامسکی. دودوها میلیون‌ها سال 


در موریس زندگی کردن. 


در این مکان دور افتاده هیچ درنده‌ای نبود؛ پس این پرنده‌ها هیچ ترس و هیچ بالی هم در مورد فوبیاهایی که ما انسان‌ها داریم فکر کن. 
نداشتن. وقتی ملوان‌های هلندی موریس رو کشف کردن, دودوها سعی نکردن فرار کنن. "| | بیشتر مردم از مارها و عنکیوت‌ها وحشت دارن ولی 
هیچ کس از ماشین‌ها نمی‌ترسه با اینکه اون‌ها 
مردم بیشتری رو در سراسر جهان می‌کشن تا مارها 
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دقیقاً همین‌طوری» دیپروتودون‌ها شانسی 
برای پرورش ترس سالمی از انسان‌ها نداشتن. 
متثل اون دودوهای بی‌چاره احتمالاً همه‌ی 
اون‌ها قبل از اینکه حتی بفهمن چی بهشون 
حمله می‌کرده. مردن. 


چرا این‌طوره؟ چون یک قرنی که از باز شدن کارخانه‌ی آرماند پژو سپری شده برای ما کافی نیست 
تا ترس سالمی از ماشین‌ها رو پرورش بدیم. گربه‌ها مثال خوبی هستن. وقتی ماشینی صاف میاد 
طرف گربه. اون معمولا بی‌حس. همون‌جا می‌ايسته. اون گربه احمقه؟ نه. ولی غریزه‌ش زمان نداشته 


۳۴ 


با این تاکتیک‌ها اون‌ها محیط‌زیست قسمت بزرگی از استرالیا رو فقط در 
چند هزاره‌ی کوتاه کاملاً تغییر دادن. 


و زمانی که موکل‌هاتون به استرالیا رسیدن نه تنها در شکار استاد بودن. 
بلکه یاد گرفته بودن که از آتش استفاده کنن. در مواجهه با جنگل‌های 
تهدید کننده و ناشناخته اون‌ها می‌تونستن عمداً بسوزونن و خاکسترشون 
کنن. این کار چمنزارهای باز رو ایجاد کرد که شکارهایی رو جذب می‌کرد 
که برای شکار راحت‌تر بودن. 


من شواهد رو با دقت خوندم» پروفسور! با فرض | | ولی درخت‌های اوکالیپتوس چی؟ اون‌ها ۵۰/۰۰۰ سال پیش در استرالیا خیلی نادر بودن و خیلی سریع شروع 

اینکه. به‌خاطر آتش‌های موکل‌های من خیلی از | | کردن به پخش شدن! اون‌ها بعد از آتش‌سوزی بهتر بهبود یافتن. پس رسیدن موکل‌های من دوران طلایی 

درخت‌ها و بوته‌ها ناپدید شدن... اوکالیپتوس‌ها رو راه انداخت! این هم شواهد پشتیبانی‌کننده! به این عکس‌های گیاه‌های فسیلی نگاه کن! همه 
چیز تأیید می‌کنه این روا 


سح حسححححرم 


دح 
بل 


و این همه‌اش نیست! این تغییرات در زندگی 

گیاهی روی حیواناتی که گیاه می‌خوردن و 

گوشت‌خوارهایی که اون حیوانات رو می‌خوردن لوپز باید به این فکر کنی که وقتی من 
تأثیر گذاشت. مثلا کوآلاها رو بگیریم. اون‌ها کوآلاهای ناز رو به عنوان شاهد صدا 
هیچ چیزی به‌جز برگ اوگالیپتوس نمی‌خورن می‌زنم ژوری چطور می‌خواد واکنش 
پس اون‌ها راهشون رو با شادی می‌جویدن به 

سمت قلمروهای جدید!! به‌لطف موکل‌های من! 


بله. ولی بیشتر حیوانات دیگه به‌شدت رنج 
کشیدن, آقای آدامسکی. خیلی از زنجیره‌های 
غذایی استرالیا فرو پاشید که ضعیف‌ترین 
موجودات زنجیره رو به انقراض کشوند. 


۲۵ 


در شرایط محیطی عادی احتمالاً محیط بهبود پیدا می‌کرد؛ 
چندین بار قبلاً این اتفاق افتاده بود. 


ادعاش کاملاً هم غلط نیست» می‌دونی. 
تغییرات آب‌وهوایی که حدود ۵۰/۰۰۰ سال 
و 

رو بی‌ثبات کرد و به ویژه آسیب‌پذیرش کردا 


من قانع نشدم. هنوز معتقدم که 
همهی این‌ها به‌خاطر تغییرات 
آب‌وهوا بوده. 


زم رم ,سح 


خرس 


ولی گروه انسان خردمند ما موقعی اومد 
که زمان مهمی بود و محیطزیستی رو که 
متزلزل بود رو هل داد به داخل پرتگاه. 


اين ترکیب تغییرات آب‌وهوا و شکار انسان مخصوصا بدون شواهد بیشتر سخته که بگیم 
بو واه بزرگ» خیلی سخت خورد چون از زاویه‌های تغییرات آب‌وهوا و موکل‌های شما رو چه 
مختلف بهشون حمله کرد. مقدار باید سرزنش کرد. 


بل سخته که برای چندیدن تهدید 
همزمان استراتژی بقای مناسبی پیدا 
جح 


]7 
عبت ۵ و کک" 


اما هنوز چندین دلیل داریم که پیشنهاد میده که زود باشین؛ بیاین برگردیم به | 
اگر موکل‌های شما هیچ‌وقت پا به استرالیا هواپیما. چند تا صحنه‌ی جرم 
نمی‌ذاشتن. استرالیا هنوز می‌تونست شیرهای دیگه داریم برای دیدن. 
کیسه‌دار دیپروتودون‌ها و کانگوروهای غول‌پیکر 


داشته باشه! 


ردپای موکل‌هات 
رو دنبال می‌کنم! 


انقراض بزرگ‌زیاگان استرالیا برای شروع ۳ ببخشید؟ داری القا می‌کنی که 
بود؛ آدامسکی! فقط یک تمرین بود! 2 موکل‌هات مرتکب فاجعه‌های ۱ موکل‌های من در آمریکا هم 
محیطزیستی بزرگ‌تری در آمریکا لح فعال بودن؟۹۹ 


شدن! 


شوخیت گرفته؟! انسان خردمند تنها گونه‌ی یک نگاهی میندازی به منطقه در اون زمان! سطح دریاها انقدر پایین بود که یک 


انسانی‌ای بود که به سرزمینی در نیم‌کره‌ی غربی رسید. | | پل زمینی از شمال شرقی سیبری به شمال غربی آلاسکا بود! پس اولین 
تقریباً ۱۶,۰۰۰ سال پیش. | | انسان‌هایی که از سیبری به آمریکا رسیدن آهسته پیاده‌روی کردن یا با قایق‌های 


کوچکشون سفری دریایی در امتداد ساحل داشتن. 


نه که آسون بوده! سفر سختی بوده. احتمالاً سخت‌تر از عبور از دریا 
به استرالیا. و اولا انسان‌های خردمند باید در برابر وضعیت قطبی 
خیلی سخت شمال سیبری مقاومت می‌کردن. خورشید در زمستان 
اصلاً بالا نمیاد و دما می‌تونه تا (۵- درجه‌ی سانتی‌گراد پایین بیاد. 


اوه بی‌خیال! مطمئنی که موکل‌های من بودن؟ خوب بهشون نگاه کردی؟ انسان‌های 
خردمند طبیعتا برای زندگی در دشت‌های آفریقا خوب بودن. نه سیبری! حتی نئاندرتال‌ها؛ 
که با آب‌وهوای سرد سازگار بودن» هیچ‌وقت نتونستن در مهاجرت به شمال سیبری 

موفق باشن. 


درست می‌گی» بدن موکل‌هات با زندگی در 
دشت‌های آفریقا سازگار بوده اما ذهنشون 
راه‌حل‌های مبتکرانه‌ای برای بقا در سرزمین‌های 
یخ و برف پیدا کردا 


وقتی گروه‌های جستجوگر به اقلیم‌های سردتر مهاجرت کردن 
یاد گرفتن که با استفاده از لایه‌های خز و پوست محکم دوخته شده 
به‌هم. کفش‌های برفی و لباس‌های گرم درست کنن. 


اون‌ها سلاح‌ها و تکنیک‌های شکار جمعی رو توسعه 
دادن تا بتونن ماموت‌ها و شکارهای بزرگ شمال دور 


رو پیدا کنن و بکشن. 


به این مکان خصومت آمیز 
هنگامی‌که لباس‌های گرم و تکنیک‌های شکارشون بهتر شد. طً کاا عقل جور دراد" 
انسان‌های خردمند جرأت ریسک رفتن به اعماق این مناطق چرا باید کسی بخواد خودش 
برفی رو پیدا کردن. و همون‌طور که به سمت شمال می‌رفتن ره تیم هه 6 
لباس‌هاشون. استراتژی شکارشون و بقیه‌ی مهارت‌های زنده 
موندنشون بهتر و بهتر می‌شد. 


وقتی ممکنه بعضی‌هاشون هم طعمه‌ی دلیل‌های مثبت بیشتری شده 
باشن... یعنی اينکه این فضای منجمد پر بود از حیوانات بزرگ و آب‌دار 
مثل گوزن‌های شمالی و ماموت‌ها. 


شاید اون احمق‌ها به‌خاطر جنگ به‌سمت 
شمال کشیده شدن آدامسکی!!! 


یا شاید به‌خاطر فشارهای 


۳ 


سونجیر رو یادته؟ شواهد باستان‌شناسی اون سایت ثابت می‌کنه که 
شکارگرهای ماموت‌ها در شمال یخ‌زده فقط زنده نموندن-اون‌ها پیشرفت 
کردن. اون‌ها رفته رفته دورتر و وسیع‌تر پخش شدن, در تعقیب 

ماموت‌ها. ماستودون‌ها؛ کرگدن‌ها و گوزن‌های شمالی. 


هر ماموت یک منبع سترگ گوشت بود-و در اون دماهاء اون‌ها حتی 
می‌تونستن فریزشون کنن برای بعد! اما منبع خوش طعم چربی خوشمزه, 
خز گرم و عاج نفیس هم بود. 


البته» اون‌ها متوجه نبودن که دارن یک 


جهان جدید رو کشف می‌کنن! برای اون‌ها 
-و برای ماموت‌ها -آلاسکا فقط قسمتی 


کافیه. کی‌کی! متأسفم بابتش! باید 


5 دور و بر ۱۶,۰۰۰ سال پیش, شکارشون بعضی از 
برگردیم به هواپیما. ور و بر ل پیش» شکارشون بعضی از 


اون‌ها رو از شمال شرقی سیبری به آلاسکا کشوند. 


از سیبری بود. 


در ابتداء یخچال‌هایی بود که آلاسکا رو از بقیه‌ی آمریکا بعد حدود ۱۴/۰۰۰ سال قبل . گرمایش جهانی یخ‌ها رو ذوب کرد و 
مسدود می‌کرد پس فقط تعداد کمی از پیشگام‌ها موفق سفر کردن رو خیلی راحت‌تر کرد. 
شدن که به جنوب سفر کنن. 


انسان‌ها از این راه استفاده‌ی کامل کردن» در تعداد خیلی 
زیادتری به جنوب رفتن و در کل قاره پخش شدن. ۰ 


البته» اون‌ها اول در شمالگان با شکار کردن شکارهای 
بزرگ سازگار شدن, اما زود با تنوع حیرت‌آوری از اقلیم‌ها و 
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باتلاق‌های دلتای 
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که 


و جنگل‌های مرطوب آمریکای 
مرکزی شدن... 


بعضی‌ها ساکن حوزه‌ی آمازون شدن... 
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۲۲۳ 


و همه در فضایی بین 
یک یا دو هزاره! 


6۵ ۱۵۱۵۵ 


۳۲۴ 


تا حدوداً ۱۲/۰۰۰ سال پیش انسان‌ها در بله» و می‌دونی که این یورش به قاره آمریکا چی رو 
جنوبی‌ترین نوک آمریکای جنوبی» جزیره‌ی 22۹ نشون میده؟ نشون میده که موکل‌هات چقدر مبتکر 
تییرا دل فوئگو ساکن شده بودن. 


زار 1 ۱ 
فصن 
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هیچ حیوانی در همچین زیستگاه‌های متنوع و اساسا 
متفاوتی اینقدر سریع پخش نشده بود-که با همون 
ژن‌های یکسان موفق به انجامش شدن. 


همم و دنباله‌ی طولانی‌ای 
از قربانی‌ها رو پشت 


۲۳۵ 


بزرگ‌زیاگان آمریکا ۱۴,۰۰۰ سال پیش خیلی بیشتر از امروز جوندگانی به انداز‌ی خرس‌ها... 
بودن. وقتی اولین آمریکایی‌ها از آلاسکا به سمت جنوب 


یعنی دشت‌های کانادا و ایالات متحده غربی رفتن» ماموت‌ها 


9 ماستودون‌ها... 


و تنبل‌های زمینی غول‌پیکر که وزنشون تا هشت تن و قدشون تا ۶متر 
می‌تونسته باشه! رو پیدا کردن. 


4 
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۳۳۶ 


62 ۵ 


در آمریکای جنوبی حتی کلکسیون عجیب‌تری از پستانداران 
بزرکه خزقدکان و پرندگان بوذ مي‌تونيم بگیم که قارفی, آمزیک 
خیفاتات و گیاهانی که در آفرقا یا آسیا وجود نداشتن, فرگشت 
پیدا کردن و رشد کردن. 


۲۳۷ 


گربه‌های دندان‌خنجری که ۳۰ میلیون سال رشد کرده بودن. ناپدید شدن. 


ولی دیگه نه. ظرف مدت ۲,۰۰۰ 
سال از رسیدن انسان‌های خردمند 
بیشتر این گونه‌های خاص محو 
شده بودن. دانشمندها تخمین زدن 
که در اون زمان کوتاهه آمریکای 
شمالی ۲۴ تا از ۴۷ تا و آمریکای 
جنوبی ۵۰ تا از ۶۰ سرده‌ی 
پستانداران بزرگشون رو 

از دست دادن. 


۳ 


هزاران گونه‌ی پستاندارهای کوچک» 

خزندگان» پرندگان و حتی حشرات و 

انگل‌ها هم منقرض شدن.وقتی همه‌ی 

همین‌طور تنبل‌های زمینی غول‌پیکر. ماموت‌ها مردن-همه‌ی گونه‌های 
اسب‌های بومی آمریکا و شترهاء جوندگان کنه‌ی ماموت‌ها هم به دنبال میزبان‌های 
غول‌پیکر و ماموت‌ها. بجر 3 غول‌پیکرشون راه فراموشی رو رفتن! 


5 وقتی چیزی رو که دنبالشن پیدا می‌کنن, به دقت گنچ 
دهه‌ها. دانشمندان کوه‌ها و دشت‌ها رو به امید پیدا کردن خودشون روجستصتتی می‌کتن و می‌فرمتتانوی به 
فسیل‌های شترهای باستانی و مدفوع فسیل شده‌ی تنبل‌های زمینی از سای که هر آمتوان در سس سل 
۲ ۱000 ۵ جار ستخو پی‌پی فسیل 
غول‌پیکر, شانه زدن! شده‌ای با دقت مطالعه و تاریخ‌دار میشه! 


فقط یک منطقه هستش که محقق‌ها توپ‌های سرگین تنبل زمینی 
جدیدتری رو پیدا کردن-کارائیب. در بعضی جزیره‌هاء به ویژه کوبا و 
هیسپانیولاه مدفوع متحجر تنبل‌هایی رو پیدا کردن که تقریباً به 

2 سال قبل برمی‌گرده. 


و همه‌ی آنالیزها یک نتیجه رو تشون میده: تاریخ آخرین استخوان‌های 
شترها و توپ‌های سرگین برمی‌گرده به زمانی که انسان‌ها هجوم آوردن 
به سراسر آمریکا. بین ۱۴/۰۰۰ تا ۱۱/۰۰۰ سال پیش. 


#4 ی ۳ ]۱ 


| و اين دقیقاً زمانیه که اولین انسان‌ها تونستن از دریای کارائیب عبور 
کنن و در این دو جزیره ساکن بشن. 


با تمام احترام؛ پروفسور. من فکر نمی‌کنم که دفاع من رو با می‌دونی چیه. آدا ی. در آمریکا 
۳ ی هیچ کس نمی‌تونه از-آه-توپ‌ها 
همه‌ی این حرف‌های ک... بتونین زیر سوال ببرین... سس ۱ ز-9-وپ‌های 
سرگین طفره برن! 


هیچ راهی برای رد حقیقت نیست. کمک تغییرات تم ۲ 

هیچ راهی برای رد حقیعت ني تعییرات / ما همه‌ی شواهدی که 
اقلیمی ممکن بوده به موکل‌هات کمک کنه ولی /۷ زیا: ان 4 
سهم اون‌ها در فاجعه‌ی زیست محیطی آمریکا ۱ 2 / یار داستیم رو داریم. 
قطعی بوده. / 
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نیویورک» سه ماه بعد عالیه که اینجایی» زویی» داریم میریم 
نت 5 که شاهد یک رویداد تاریخی باشیم. 


امروز مهمترین روز محاکمه‌ی انسان‌های خردمنده. 
بالاخره رأی دادگاه رو می‌شنویم. ۱ 


خیلی ناراحت‌کننده‌س! 


نذار ظاهر کسی گولت بزنه... 
بیاء بریم داخل. الانه که 
شروع بشه. 


۲۳۱ 


پرونده‌ی «محیطزیست در برابر 
انسان خردمند» آغاز می‌شود. 
همه به‌احترام قاضی «گایا» بایستند. 


بفرمایید. 
آقای دادستان. 


اگر ما انقراض‌های گسترده در استرالیا و آمریکا را ترکیب کنیم؛ و 
انقراض کوچکتری را اضافه کنیم که با پخش شدن انسان‌های خردمند 
در آفریقا-آسیا-مثل انقراض همه‌ی گونه‌های دیگه‌ی انسان-در کنار 
انقراضی که زمانی رخ داد که جستجوگرهای باستانی ساکن جزایر دوری 
۳ مثل کوبا شدن,. نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر اینه که اولین موج استعمار 
انسان خردمند یکی از بزرگترین و سریعترین فجایع زیست‌محیطی‌ای 
بود که در قلمروی حیوانی روی داد! 


تا زمان انقلاب کشاورزی» فقط حدود ۱۰۰ تا 
باقی موندن. متهمین خیلی قبل‌تر از اینکه 
انسان‌ها چرخ. نوشتن و ابزار آهنی رو اختراع 
کنن. انقراض نزدیک به نیمی از حیوانات 
بزرگ زمین رو با خودشون آوردن! 


ولی» خانم‌ها و آقایان ژوری, بدتر هم میشه! چون 
متهمین خیلی بعدتر از اون به‌کشتن و به‌ولگردی و 
قانون شکنیشون ادامه دادن!!! 


بزرگترین ضربه به موجودات خزدار خورد. در 
زمان انقلاب شناختی, سیاره زمین خونه‌ی 

۰ تا از سرده‌ی پستانداران زمینی‌ای بود که 
بیشتر از ۴۵ کیلوگرم وزن داشتن. 


و متهمین از این روش هر بار استفاده کردن! یافته‌های باستان‌شناسی از جزیره‌ای به جزیره‌ی 


دیگه هم همین داستان ناراحت‌کننده رو میگن. 


شدن. ولی حتی به عنوان کشاورز. به ساکن شدن در 
قلمروهای جدید ادامه دادن و حیوانات بومی مناطق 
رو به انقراض کشوندن. 


عميق‌ترین چینه‌های 
باستان‌شناسی رد جمعیت 
پرتراکم و متنوعی از 
حیوانات بزرگ رو نشون 
میده ولی هیچ ردی از حضور 
انسان نشون نمیده. 


ولی بعد اولین نشانه‌های حضور انسان‌های خردمند در بعد از اون هميشه یک سناریو هست: 
صحنه‌ی جرم پیدا میشه: یک استخوان انسان» یک سرنیزه. جزیره پر ميشه از خانه و مزرعه‌ی 
یک قطعه سفال یا شاید یک دندان انسان. انسان‌ها درحالی‌که حیوانات بزرگ-و 
خیلی از حیوانات کوچک‌تر-محو 

میشن! 


یک مثال معروف از جزیره‌ی بزرگ 
ماداگاسکار داریم» حدود ۰ کیلومتری 
شرق قاره‌ی آفریقا. به‌لطف میلیون‌ها 
سال انزواء کلکسیون خاصی از حیوانات 
در اون‌جا فرگشت پیدا کردن. 


خانم‌ها و آقایان ژوری» من 
براتون پرنده‌ی فیلی رو مثال 
می‌زنم. یک موجود بی‌پرواز 
که ۳ متر قد و نیم تن وزن 
داشت-داریم راجع‌به بزرگ- 
ترین پرنده‌ی جهان صحبت 


بیاین بریم به اقیانوس آرام. جایی که موج اصلی ین یا فیومسفی اون‌ها صدها گونه‌ی پرندگان» 
انقراض حدود ۳/۵۰۰ سال پیش شروع شد. حشرات. حلزون‌ها و بقیه‌ی ساکنان محلی رو کشتن. 
وقتی که گروه انسان‌های خردمند در «فیجی» 
و «نیو کادلونیا» ساکن شدن. 


۳۳۴ 


از اون‌جاء موج انقراض به تدریچ به 
شرق. جنوب و شمال, به قلب اقیانوس 
آرام میرسه. جانوران خاص متعلق 

به «ساموآ» و «تونگا» رو حدود ۳/۲۰۰ 


اک ۶ 


1 ..جزیره‌ی اد پستر رو... 


تِ 


ک_ 
مد 
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...جزایر مارکیز رو حدود 


۳3۳ 
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۰ 


۱ 


فجایع زیست‌محیطی مشابه تقریباً در اکثر 
هزاران جزیره‌ی پراکنده شده در اقیانوس 
اطلسء اقیانوس هند. اقیانوس منجمد شمالی 
و دریای مدیترانه رخ داد. 


متهم فقط از چند جزیره‌ی خیلی دور چشم‌پوشی 
کرد که تا عصر مدرن» و-یک الگویی اینجا هست 
که مطمئنم همه‌ی شما قبول دارین-اين جزایر 
جانورانشون رو سالم نگه داشتن. بیاید یک مثال 
معروف بزنیم: مجمع الجزایر «گالاپاگوس» تا قرن 
٩‏ توسط انسان‌ها استعمار نشده بود. پس 
اون‌ها نمایشگاه جانوران خاص‌شون رو نگه 
داشتن که شامل لاک‌پشت‌های غول‌پیکر بود که 
مثل دوپروتودون‌ها. هیچ ترسی از انسان نداشتن! 


حتی در کوچکترین جزایر, شواهد 
باستان‌شناسی از پرندگان» حشرات 9 
حلزون‌ها که برای نسل‌های بی‌شماری 
در اونجا زندگی می‌کردن وجود داره که 
با اومدن گروه انسان‌های خردمند 
محو شدن. 


می‌دونم که آقای آدامسکی می‌خواد سعی کنه که 
متقاعدتون کنه که متهم شکارگر-خوراک‌جویی بیآزار 
بود که در هارمونی با طبیعت زندگی می‌کرد. 


در اين دام نیفتین! اين | 
انسان های خردمند 
کشنده‌ترین موجودات 
تاریخ سیاره‌ی زمین بودن! 


۳۳۶ 


با توجه به انباشت شواهد لعنتی و فهرست ویرانگر جرائمی که 
ما متهمین رو این‌جا مسئول نگه داشتیم. خانم‌ها و آقایان ژوری 
پيشنهاد می‌کنم که اون‌ها مستحق حداکثر مجازات هستن! 


۱ ۸۸ 

۱ 

۳" 
۵ ۳ 


من حتی نمی‌خوام برای مخالفت با نطق 
آغازین خیره‌کننده‌ی دادستان تلاشی کنم. 
شواهد خیلی منکوب کننده هست... 


ولی قبل از شروع» می‌تونم بخوام که دادگاه اجازه‌ی 
بیرون رفتن موکل من از اتاق دادگاه رو برای ۵ دقیقه 
بده؟ دوباره برای برگشت صداشون می‌زنم. 


درخوا ست 
پذیرفته هست. 


آقای آدا ۲ 
4 


۲۳۷ 


شاید این یک تاکتیک تعجب‌آور 

به‌نظر بیاده ولی می‌خوام دفاعیه‌ی 
خودم رو با اعلام موافقت قلبیم با 
پرونده‌ی دادستان شروع 


درسته که انقراض این حیوانات بزرگ در 
مقیاس فرگشتی سریع بود. ولی از دید انسان‌ها 
آرام و آهسته بود. 


ولی باید ازتون بخوام که این حقیقت رو در 
نظر بگیرید که موکل من از عواقب کارش مطلع 
نبوده. اون از قصد ماموت‌ها و دییروتودون‌ها 


رو ریشه‌کن نکرده. 


حداکثر بعضی از سال‌خورده‌ها ممکنه به 
گروهی از جوان‌های شکاک گفته باشن که 

«وقتی من بچه بودم ماموت‌های خیلی 
بیشتری وجود داشتن.» 


موکل‌های من بین شکار ماموت سالانه‌ی 
خودشون-جایی که فقط دو یا سه 
ماموت کشته می‌شدن-و یک‌جا نایدید شدن 
این غول‌های ارزشمند. هیچ ارتباطی نمی‌دیدن. 


مردم بیشتر از ۷۰ یا ۸۰ سال زندگی نمی‌کنن» 
ولی این روند انقراض قرن‌ها طول کشید. 


باید قبول کنم که اون‌ها هم برای دو موج 
انقراضی که دادستان توضیح داد. تا حدی 


ماستادون‌ها و گوزن‌های غول‌پیکر هم 
همین‌طور. و البته» رئسای قبیله هميشه 
حقیقت رو می‌گفتن» و بچه‌ها اون زمان 
به بزرگ‌ترهاشون احترام می‌ذاشتن! 


4 


۲( ۵۵۵۵ 


۳۳۸ 


کارآ گاه لوپز خیلی وقت پیش گفت که اون 
مظنون بوده که موکل‌های من جزثی از یک 
گروه بزرگ‌تر بودن که امیدوار بوده بتونه 
پیداشون کن 


اما موکل‌های من 
تنها نبودن» می‌دونین. 


در حقیقت. افراد دیگه ای هم در گروه انسان می‌بینین» بعد از اينکه شکارگر-خوراک‌جوها 
خردمند بودن که خیلی گناه‌کارتر از موکل‌های جرقه‌ی اولین موج انقراض رو زدن و کشاورزها 
باعث دومین انقراض شدن, موج سومی هم 
بود! 


بله» هیچ کس این رو نگفته بود تاحالاء ولی 
تا همین امروز! 


اما آدامسکی دیوانه شده! 
اون داره موکل‌هاش رو 
بیشتر به دردسر میندازه! 


( ۵ 


۳۳۹ 


اجازه می‌خوام از دادگاه که 


موکل‌هام رو صدا کنم برگردن. 


بله خانم‌ها و آقایان ژوری. موکل‌های من عضوی از گروه انسان‌های 
خردمندن» ولی نیاز هست که یادآوری کنم که انسان‌های خردمند... 


تکتک ما که در اين دادگاه هستیم 
به‌انداز‌ی موکل‌های من گناه‌کاریم. 


ممکنه که یادآوری کنم بهتون که کارآ گاه لوپز 
موکل‌های من رو چند وقتی ميشه که به 
نگرفته. 


برخلاف عموزاده‌های روی خشکیشون 
حیوانات دریایی بزرگ از زمان انقلاب 
شناختی و انقلاب کشاورزی نسبتاً کمتر 
رنج کشیدن. 


از بین موجودات بزرگ جهان,. تنها بازمانده‌های 
حیوانات مزرعه‌ای» که مثل غلام پاروزن کشتی 
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شما باید فقط یک نگاه بندازید 
به اقیانوس‌هامون. 


ولی خیلی‌هاشون به‌خاطر انقلاب صنعتی و 
سواستفاده‌ی انسان از منابع اقیانوسی در معرض 
خطر انقراض هستن! اگر با همین سرعت 

ماهی تن و دلفین‌ها هم دنبال راه 

دیپروتون‌ها» تنبل‌های زمینی و ماموت‌ها 

به سمت فراموشی برن. 


همه‌مون گناه‌کاریم! 9 
وقتشه که بهش پی ببریم... 


ما از کشنده‌ترین گونه‌ی تاریخ بیولوژی 


بودن» تمایز مشکوکی داریم!! 


وقتی موکل‌های من مرتکب جرم‌هاشون شدن, اون‌ها از عواقب کارشون مطلع 
نبودن. اما امروز همه‌ی ما می‌دونیم. و خیلی کمتر از موکل‌های من براش کاری 
انجام دادیم! امیدوارم وقتی که حکم تصویب می‌شه. این مورد توجه قرار بگیره. 


۳۴۲ 


قبل از ادامه دادن باید اعتراف کنم که من هم 
عضوی از گروه انسان‌های خردمند هستم... 


سح 
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چون همهی ما در اين دادگاه 
در گروه انسان‌های خردمند هستیم! 


و ما حتی شاید بیشتر از انسان‌های 
خردمند باستانی گناهکار باشیم... 


> :۷ بح سح 
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۳/٩۰ 


ِ 


خاطر من اد 
آیندگان می‌فر 
ما مسئول هستیم. و همه‌ی 


ن پرونده رو به 
ستم 


دادگاه الم 
سخ‌گوی کردارمان با 


ما باید 


. همه‌ی 


بزرگترین فریب کل زمان یا 
چطور ابر-انسان خردمند از هیولا-گندم فریب خورد! 


با شکست نئاندرتال‌هاء ماموت‌ها و دییروتودون‌ها. ابر-انسان خردمند بالاخره حریف شایسته‌ای 
رو ملاقات می‌کنه! 
پی ببرید که چه‌طور گیاهی متواضع ابر-انسان خردمند رو فریب داد و نوع بشر رو به بردگی گرفت!! 


